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  :هيئت تحريريه
  رهنگي ف پژوهشگاه علوم انساني و مطالعاتاستاد، تواني عليرضا ملايي دكتر

  دكتر عباس قديمي قيداري، استاد دانشگاه تبريز
  شهيد بهشتي دانشگاه دانشيار، عباس احمدونددكتر 
  اصفهاننزهت احمدي، دانشيار دانشگاه دكتر 
  دانشگاه تربيت مدرس ، دانشيارعباس برومند اعلمدكتر 
  تبريزدانشگاه  دانشيار، غلامعلي پاشازادهدكتر 
 للي امام خميني قزوينالم دانشگاه بين تاد، اسنصراله پورمحمدي املشيدكتر 

  دكتر شهرام جليليان، استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
  تهران دانشگاه دانشيار، حسن حضرتيدكتر 

  دكتر هوشنگ خسروبيگي، استاد دانشگاه پيام نور
  دكتر احمدرضا خضري، استاد دانشگاه تهران

  آباد دكتر محسن رحمتي، استاد دانشگاه خرم
   سهيلا شهشهاني، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتيدكتر

  تربيت مدرسدانشگاه ار يدانش، مقصودعلي صادقيدكتر 
  )س(دانشگاه الزهرادانشيار دكتر جمشيد نوروزي، 
  ر دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقاتايدكتر جواد هروي، دانش

  )س(محمد ولوي، استاد دانشگاه الزهرا عليدكتر 
  دانشگاه تهرانفر، استاد  وسفيشهرام يدكتر 
  استاد دانشگاه كوجالي ازميت تركيه ،منور تكاندكتر 

  ، دانشگاه كوفهاستاددكتر علي زهير هاشم، 
 سوئيساستاد دانشگاه ژنو نگار حبيبي، دكتر 
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   مطالعات تاريخ فرهنگيةفصلنامم وچهار  شصتةداوران شمار
  فرهنگ و علم دانشگاه انساني، علومگروه مطالعات فرهنگي، دانشكده دكتر آرش حيدري، -
  اه علامه طباطباييگ دانش گروه تاريخاستادياردكتر اسماعيل شمس، -
  زي تبر هنر دانشگاهدكتر اكرم محمي زاده، استاديار دانشكدة هنرهاي صناعي-
   دانشگاه كرمان،ي فارستاياستاديار گروه زبان و ادب ،خوارزميدكتر حميدرضا -
   مطالعات جهان، دانشگاه تهرانةدانشيار گروه مطالعات غرب آسيا و شمال آفريقا، دانشكددكتر رضا دهقاني، - 
   گروه آموزش تاريخ، دانشگاه فرهنگياناستادياردكتر شهرام غلامي، -
  تهران ريخ دانشگاه پيام نورگروه تاستاديار ادكتر عبداله ساجدي، -
  دانشگاه هنر صنايع دستيگروه يار دانشدكتر علي رضا شيخي، -
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تاريخ ايران دانشيار، سالاري شاديدكتر علي -
   تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيةپژوهشكد استاد، دكتر عليرضا ملائي تواني-
   و ادبيات فارسي، دانشگاه جهرم گروه زباناطمه تسليم جهرمي، استاديار فدكتر -
  باهنر كرمانشهيد دانشگاه .  تاريخ گروهاستادياردكتر فرهاد دشتكي نيا، -
  ، قزوين)ره(استاديار گروه تاريخ دانشگاه بين المللي امام خميني دكتر محمد بختياري، -
  انشگاه آزاد شهرريگروه تاريخ د استادياردكتر محمد كلهر، -
 دانش آموخته دكتري تاريخ، دانشگاه تهراندكتر محمدحسين صادقي، -

  استاديار گروه پژوهش هنر، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه سيستان و بلوچستاندكتر مرضيه قاسمي، -
   دانشگاه سيستان و بلوچستانتاريخستاديار گروه دكتر مريم شيپري، ا-
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب  زبان و ادبيات فارسيارياستاده زاد دكتر منصوره ثابت-
  گروه تاريخ و تمدن دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوبدكتر مهدي عبادي، استاديار -
  اصفهاندانشگاه گروه تاريخ، نزهت احمدي، دانشيار دكتر -
  ، قزوين)ره(ي امام خميني تاريخ دانشگاه بين المللدكتر نصراله پورمحمدي املشي، استاد -
  
  
  



  ارسال مقاله براي فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگيراهنماي 
فرهيخته گرامي، پيش از اقدام به ارسال مقاله به ايـن سـامانه، مطالعـه دقيـق ضـوابط و مقـررات                      

 .فصلنامه الزامي است

براي ارزيابي سـوم و      ماه و در صورت ارسال       ٢رساند روند ارزيابي اوليه مقالات       به استحضار مي  

  . ماه است٦دريافت نتيجه نهايي مقاله 

ت شامل دانشگاه محـل      در هنگام درج مشخصات خود و همكاران نويسنده مقاله تمام اطلاعا           لطفاً

، مرتبه علمي اساتيد و دانشگاه محل كار    يا دانشجو بودن نويسنده   آموختگي   ، دانش تحصيل دانشجو 

  . نماييدايشان را در صفحه مقاله خود درج

پژوهشي مطالعات تاريخ فرهنگي و شروع روند ارزيـابي   ـ  جهت ارسال مقاله براي فصلنامه علمي

  :مقاله، توجه به موارد زير ضروري است

اين فرم نيز هنگام . تكميل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع و امضاي آن توسط همه نگارندگان. ١

  .بايست بارگزاري شود  در سامانه مي"از ارسال مقالهفايل پيش ني"بارگزاري فايل مقاله در بخش

هزينـه  : پرداخت هزينه داوري مقاله پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و تعيـين داور               . ٢

و در صـورت تائيـد   )  هزار تومـان ٢٥٠معادل ( ميليون و پانصد هزار ريال ٢ارزيابي اوليه به مبلغ    

هـاي   هزينه چـاپ در يكـي از شـماره       )  تومان  ميليون ١معادل  (ريال   ميليون   ١٠نهايي مقاله، مبلغ    

  .فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي واريز شود

 در جلـسه هيئـت       مقالات، پس از طرح مقالـه      هزينه ارزيابي درخواست پرداخت صورت حساب     

هـاي شـتاب در      ها از طريـق كـارت      پرداخت صورتحساب  .شود به نويسندگان ارسال مي    تحريريه

باشد ويا مبلغ را به حساب بانك تجارت انجمـن ايرانـي تـاريخ بـه شـماره                    پذير مي  كانسامانه ام 

  . واريز و تصوير فيش واريزي را در سامانه بارگزاري نماييد٠٢٨٥٤٠٩٠١٢

  :رعايت منشور اخلاقي فصلنامه به شرح زير ضروري است. ٣

  

 مقررات و ضوابط پذيرش مقاله در فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي

ستادان، پژوهشگران و دانشجوياني كه مقالات آنها با قلمرو موضوعي فصلنامه همسو و هماهنـگ         ا

مقاله در صورتي در هيئت تحريريه مطـرح        . توانند مقاله خود را در سامانه بارگذاري كنند         است مي 

 به ضوابط مشروح زير   ) نويسندگان(خواهد شد و در فرآيند داوري قرار خواهد گرفت كه نويسنده            

  :دقيقاً عمل كنند



 

هـاي   توانـد از رشـته   اي است كه مي اي ميان رشته ، فصلنامه»مطالعات تاريخ فرهنگي  «فصلنامه  . ١

مقالـه دريافـت كنـد؛ امـا از آنجـا كـه           ... شناسي و   ويژه علوم انساني، هنر، باستان      مختلف علمي به  

  .يم شده باشندرويكرد آن، تاريخ فرهنگي است مقالات بايد با رعايت اين رويكرد تنظ

عقيـده، آداب، رسـوم،     (هاي دخيل در تعريـف مطالعـات فرهنگـي            هريك از عناصر و شاخصه    . ٢

اگـر در بـستري     ...) ها و تشكيلات فرهنگي، تغييرات و تحولات فرهنگي، زبان ادبيـات و             سازمان

  .تاريخي مورد توجه قرار گيرد، در هيئت تحريريه مجله قابل بررسي خواهد بود

محوري كه ضوابط تنظيم مقاله با رويكرد پژوهـشي را رعايـت كـرده باشـند در                    مسئله مقالات. ٣

  .اولويت هستند

حتـي اگـر در شـكل و تـدوين          (ترجمه، نقد كتاب و مقالاتي كه فاقد نوآوري محتوايي باشـند            . ٤

  .در اين مجله از اولويت برخوردار نيستند) نوآورانه باشند

اقتباس در حدي باشد كه شبهه انتحال را ايجاد كند، مطابق منشور            اي ميزان اخذ و       اگر در مقاله  . ٥

  .برخورد خواهد شد) نويسندگان(اخلاقي مجله با نويسنده 

هـاي مـستقيم و       در صورت اثبات انتحالي بودن مقاله، نويـسنده مـسئول بايـد كليـه هزينـه               : ٥-١

تواند مراتب   سردبير ميدر عين حال  . طور كامل پرداخت كند    غيرمستقيم مرتبط با مقاله را به     

را جهت درج در پرونده آموزشي و پژوهشي نويسندگان به مراجع مسئول و به ويـژه مركـز               

  .هاي قانوني لازم را انجام دهد آموزشي ذيربط اطلاع داده، پيگيري

توانـد    اگر اقتباس يا انتحال انجام شده موجب تضييع حقوق معنوي افراد باشـد، مجلـه مـي                : ٥-٢

  .ر مراجع حقوقي پيگيري كندموضوع را د

بـر ايـن    . نظر از وضعيت مقاله در مراحل بررسي، قابليت پيگيري دارد          موضوع انتحال صرف  : ٥-٣

اي اين امر بـه اثبـات برسـد؛ فـصلنامه، حـق هرگونـه                 اساس، حتي اگر پس از چاپ مقاله      

  .برخورد قانوني با افراد متخلف را دارد

پذيرفتـه  ) اسـتاد راهنمـا و دانـشجو   ( رساله فقط با نام دو نفـر  نامه يا مقالات مستخرج از پايان  . ٦

  .شود مي

در صورتي كه استاد راهنما و دانشجو اصرار بر افزودن نام مشاور داشته باشـند يـا ضـوابط                : ٦-١

ثيرگـذاري  أاي ميزان مـشاركت و ت       دانشگاه چنين امري را اقتضاء كند استاد راهنما طي نامه         

گيري  در هر حال، مرجع تصميم . هيئت تحريريه گزارش خواهد كرد    را به   ) مشاورين(مشاور  

  .هيئت تحريريه است



هـيچ يـك از افـرادي كـه        . همه نويسندگان بايد برگه صحت اصالت مقاله را تأييد و امضا كنند           . ٧

هايي كه به موجب   توانند از پذيرش مسئوليت     نامشان به عنوان نويسنده در مقاله ذكر شده است نمي         

  .شود شانه خالي كنند شان مي متوجهقوانين 

 ـ         : ٧-١ ه و طـرح آن در هيئـت تحريريـه          كارشناس مجله موظف است قبل از پذيرش قطعـي مقال

  .نامه لازم را از نويسندگان اخذ كندتعهد

اگر . حجم مقالات ارسالي با احتساب بخش منابع و مآخذ، نبايد از هفت هزار واژه بيشتر باشد               . ٨

ر افزايش حجم اصرار ورزد، بايد مطـابق تعرفـه تعيـين شـده توسـط هيئـت       نويسنده به هر دليل ب  

  .تحريريه به ازاي هر واژه اضافي مبلغي را به حساب مجله واريز كند

نويسنده يا نويسندگان بايد ضوابط مشخص شده       . شيوه استناد در اين فصلنامه درون متني است       . ٩

  .ت كننددر فصلنامه را مطابق دستورالعمل ارائه شده رعاي

درمتن مقاله و فهرست منابع بـه پيوسـت در همـين            » نظام استناد «ضوابط تفصيلي مرتبط با     : ٩-١

  .شود صفحه ارائه مي

  . هيئت تحريريه در پذيرش و رد مقالات آزاد بوده و اختيار كامل دارد.١٠

  

 متني دهي درون شيوه ارجاع

المعارف، روزنامه، تصوير، نقشه،  دخل دايرهي علمي، م    موارد زير براي ارجاع به كتاب، مقاله نشريه       

  .شود جدول، نمودار، سايت و مصاحبه رعايت مي

  . است المعارف و روزنامه يكسان ي علمي، مدخل دايره ي نشريه شيوه ارجاع به كتاب، مقاله. ١

يـن   ا.، داخل پرانتز ارائه شـود    استناد درون متني    شيوه، بايد مطابق استانداردهاي     ثرمشخصات ا . ٢

در . مشخصات بايد به نحوي تنظيم شود كه به سهولت مخاطب را به اثر مـورد نظـر هـدايت كنـد                    

، نويسنده مجاز است محتواي استناد داخل پرانتـز  قبل از پرانتزصورت ارائه اطلاعات نسبت به اثر    

  .را كوتاه كند

 ـ ، نـام نـام منبـع  : نشده باشداگر نام منبع و نام نويسنده در متن درج          : ٢-١ انوادگي نويـسنده يـا   خ

  .گيرد نويسندگان و سال اثر و شماره صفحه در پرانتز قرار مي

  .)٣٢١:  ش١٣٧٠كوب،  ، زرينتاريخ در ترازو: (مثال

  .گيرد اگر نام منبع و نويسنده در متن درج  شده باشد سال انتشار اثر در پرانتز قرار مي: ٢-٢

اي از    ه است كه بيشتر آنها به معرفي خلاصـه        ها تعدادي كتاب منتشر شد      درخصوص سفرنامه : مثال



 

ي ايـن آثـار       از جملـه  . رونـد   شـمار مـي    نگاري توصيفي به    اي فهرست   اند يا گونه    اين آثار پرداخته  

  ).١٣٥٣(سفر اروپاييان به ايران اثر ژان شيباني: اند از عبارت

» تـا  بـي «، »نـام  بـي «هاي   اثر يا تاريخ نگارش مشخص نباشد به ترتيب از واژه     اگر نويسنده : ٢-٣

  .شود استفاده مي

  :گيرد صورت مي. از راست به چپ و از كوچك به بزرگ:  صفحه درج شماره: ٢-٤

  )٢٩٨ـ٢٩٥: ش١٣٤٦دهنوي،: (مثال

  شـود؛ مـتن كامـل عبـارت مـورد ارجـاع در گيومـه                قولي مستقيم اشاره مي     اگر در متن به نقل    . ٣

  .گيرد قرار مي

تاريخي  ي سنتي است كه داراي پايگاه تاريخي و نيمه مردم معمولاً قصهافسانه در زبان رايج «: مثال

  .)٣٥:  ش١٣٧٧پور،  اسماعيل(» است

  .ها بايد بر اساس ترتيب تاريخي درج شود اگر ارجاع به چند اثر از يك نويسنده است؛ ارجاع. ٤

اد فرهنگـي  بيش از سه دهه به بررسي ابع      ) ١٩٨٣،  ١٩٧٠،  ١٩٦٧،  ١٩٦١،  ١٩٥٩(گرن    ويدن: مثال

  .ي ساساني پرداخت تاريخ ايران در دوره

اند؛ پس از درج تاريخ انتـشار         سال منتشر شده    در ارجاع به چند اثر از يك نويسنده كه در يك          . ٥

  .شود استفاده مي a, b, c هر اثر، براي منبع فارسي و عربي از حروف ابجد و براي منبع لاتين از

هـاي   جنبه )a١٩٩٠ (ي ساساني نگاري ايرانيان در دوره  تاريخي هاي شهبازي درباره پژوهش: مثال

  .نگاري ايراني را در بر دارند مختلفي از تاريخ

  .اگر تعداد مؤلفان دو نفر است بايد به ترتيب مذكور در شناسنامه نام آنها ذكر شود. ٦

س، وينتـر و ديگنـا    (شـد     دادن اسكندريه شكست تلخي براي بيزانس محـسوب مـي            ازدست :مثال

  .)١٠٠: م١٩٧٨

 نفر باشد كافي است مطابق مشخصات منـدرج          از سه  اگر تعداد مؤلفان اثر مورد استناد بيش      : ٦-١

  .استفاده شود» و ديگران«در شناسنامه اثر نام اولين مؤلف ذكر شده و پس از آن از تركيب 

هـا    خي و سـكه   تعيين دقيق زمان حكمراني واليان به علت اختلاف اطلاعات در منـابع تـاري             : مثال

  .)٨١: ش١٣٩٦زاده و ديگران،  قلي(پذير نيست  سهولت امكان به

  .ها و نمودارها ضروري است ها، جدول درج منبع براي ارجاع به تصاوير، اَشكال، نقشه. ٧

  .) الف٢٩١ي  ، شماره٢٣٨، ) ش١٣٩٠( ميلادي، گيرشمن، ٧-٨هاي  دار سده تُنگ دسته: (مثال

  .هاي استاندارد و اصول ويرايش مجله باشد  منطبق بر دستورالعملاستفاده از علائم بايد. ٨

  . كلمه بيشتر باشد٧٠٠٠تعداد واژگان مقاله با احتساب فهرست منابع، نبايد از . ٩



 ي تنظيم فهرست منابع و مآخذ شيوه

در تنظيم فهرست منابع و مآخذ به مشخصات كامل اثرـ نام خانوادگي، نام، تاريخ انتـشار، نـام                  . ١

 .شود اثر، نام مترجم يا مصحح احتمالي، محل نشر و نام انتشارات اشاره مي

هـاي    اثر، تاريخ نگارش يا محـل انتـشار مـشخص نباشـد بـه ترتيـب از واژه                   اگر نويسنده : ١-١

  .شود استفاده مي» جا بي«و » تا بي«، »نام بي«

ي جـواد فلاطـوري،    رجمـه تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي، ت    ). ش١٣٦٩(اشپولر، ب،   : مثال

  .تهران، انتشارات علمي و فرهنگي

  .ذكر صفحات كتاب ضرورتي ندارد: ١-٢

، عنـوان   »عنـوان مقالـه   «،  )سال نشر (خانوادگي نويسنده، نام نويسنده،       درمقالات آنلاين ذكر نام   . ٢

  .سايت، آدرس سايت و تاريخ دسترسي ضروري است

، » اجتمـاعي   اريخي با ميراث بزرگ فرهنگي انديشه     همگرايي ت «،  )ش١٣٩٩(فكوهي، ناصر،   : مثال

  :شناسي و فرهنگ، قابل دسترس در انسان
https://anthropologyandculture.com/%d9%87%d9%85%da%af%d8%b1%d8%a7% 
d9%8a%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-%d8%a8% 
d8%a7-%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d8%b2%d8% 
b1%da%af-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d9%8a-%d8%a7%d9%86 
(Downloaded: 8 September 2020). 

، عنـوان  وادگي و نـام نويـسنده ، تـاريخ نـشر    المعارف اشاره به نام خان هاي دايره در ذكر مدخل  . ٣

 .المعارف ضروري است ةمدخل و نام دائر

  .المعارف بزرگ اسلامي ة، داير»بختياري«، )ش١٣٨١(بهرامي، عسكر، : مثال

، )سال(خانوادگي نويسنده، نام نويسنده،       ذكر نام  (E-Books)هاي الكترونيكي  در خصوص كتاب  . ٤

  .عنوان كتاب به ايتاليك، محل نشر، ناشر، لينك دانلود و تاريخ دسترسي ضروري است
Robinson, C. F. (2004). Empire and Elites after the Muslim Conquest: The 
Transformation of Northern Mesopotamia. Cambridge: Cambridge University Press. 
Available at:  
https://books.google.ae/books?id=iYlSHyDWUtQC&printsec=frontcover&source= 
gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (Downloaded: 17 June, 2015) 

، نـام   )ايتاليـك (، عنـوان مـصاحبه    )سال مـصاحبه  (شونده،    ها ذكر نام مصاحبه    ش مصاحبه در بخ . ٥

  .كننده، روز و ماه مصاحبه ضروري است مصاحبه

  . مهر٨الدين رضوي،  هاي بختياري، مصاحبه از شمس ، افسانه)ش١٣٩٨(ناز،  بويري، فلك: مثال





 
  

  فهرست
  

و شـشم ابتـدايي     ) ١٣٤١چـاپ   (هاي درسي تاريخ مقطع پنجم ابتـدايي          بازنمايي تاريخ ايران در كتاب    
 تحليلي انتقادي بر مبناي نظرية روث وداك: در دورة محمدرضاشاه پهلوي) ١٣٤٥چاپ (

 ١/  پيمان محمدي، مهدي زماني، امامعلي شعباني

 تحول نهادي و كاركردي جمعيت هلال احمر در امپراتوري عثماني تا پايان جنگ جهاني اول

  ٢٥/  مهدي دهقاني، مهدي وزيني افضل

 و بازتاب گفتمان مشروطه» مساوات«

  ٦١/  طاهره عطائي

 بـن   عبدالمؤمن الروح  بهجت بررسي محتوايي رسالة موسيقي اميرخان كوكبي گرجي با نگاهي تطبيقي به          

 بن سيف غزنوي  رسالة موسيقي عبدالرحمنو الدين صفي

 ١٠١/  مسعود بيات اميرحسين داودوندي،، سهند سلطاندوست

 )محمد اصفهاني مطالعة موردي آثار علي(نگاري دورة قاجار هاي عاشقانه و عارفانه در كاشي بازتاب داستان

 ١٣٧ / زهرا اسماعيلي، آرزو پايدارفرد

 انند نشان هويتي در بافت فرهنگي بافقم به» مغ«

  ١٧٣ / سمانه كاكاوند
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Abstract 
the present study aims to present a critical analysis of the 
discourse in fifth-grade (1962 edition) and sixth-grade (1966 
edition) history textbooks during the Mohammad Reza Shah 
Pahlavi era. The theoretical framework of this research 
includes Ruth Wodak's ‘Discourse-Historical Approach,’ 
which, by emphasizing the discursive dimensions of power, 
ideology, collective memory, and historical representation, 
examines the processes of legitimation, exclusion, and 
identity formation in official educational texts. In this study, 
the fifth and sixth-grade history textbooks were analyzed as 
the primary discursive sources of the educational system 
during the Mohammad Reza Shah Pahlavi era. The findings 
indicate that the educational system of this period employed 
strategies such as mythologizing ancient kings, eliminating 
and disparaging the Qajar era, heroizing the Pahlavi dynasty, 
and emphasizing concepts like "Iranian civilization," 
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"national authority," and "state modernity" to produce a 
historical memory that served to consolidate the political and 
cultural legitimacy of the Pahlavi monarchy. From the 
perspective of Wodak's theory, this process utilized tools 
such as value-laden vocabulary, one-sided narratives, 
intertextual repetition, and emotional imagery to shape the 
dominant historical discourse. This article seeks to provide a 
basis for analyzing the politics of memory and ideological 
history education through a critical rereading of these texts. 
 

Keywords: Critical Historical Discourse Analysis, History 
Textbook, Pahlavi Ideology, Qajar Antagonism, Iranian 
Nationalism, Political Legitimacy. 

 
 



  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ١ـ٢٤صص ، ١٤٠٤ تابستان، مچهارو شصتي  ، شمارهدهمهفسال ، )مقاله پژوهشي(فصلنامه علمي

  
تاريخ مقطع پنجم  ي درسيها  در كتابتاريخ ايران ييبازنما

 ةدوردر ) ١٣٤٥چاپ (و ششم ابتدايي ) ١٣٤١چاپ (ابتدايي 
   روث وداكية نظري بر مبناي انتقاديليتحل: ويمحمدرضاشاه پهل

 

  ٣، مهدي زماني٢پيمان محمدي، ١امامعلي شعباني

 
  چكيده

تاريخ مقطع پنجم  ي درسيها  گفتمان كتابي انتقادلي حاضر با هدف تحلةمطالع

ي پهلومحمدرضاشاه  ةدوردر ) ١٣٤٥چاپ (و ششم ابتدايي ) ١٣٤١چاپ (ابتدايي 

 »يخي گفتمان تارليتحل «ية پژوهش نظرني انظريچهارچوب . انجام شده است

 و ي جمعة حافظ،يدئولوژي قدرت، اي بر ابعاد گفتمانديروث وداك است كه با تأك

 در يساز تي طرد و هو،يبخش تي مشروعيندهااي فري به واكاو،يخي تارييبازنما

 پنجم و ششم خي تاريها  مطالعه، كتابنيدر ا. پردازد ي مي آموزشيمتون رسم

 لي مورد تحليپهلومحمدرضاشاه  ة دوري نظام آموزشي گفتماني منابع اصلييبتداا

 يريكارگ  دوره، با بهني اي كه نظام آموزشدهد ي نشان مها افته ي.قرار گرفتند

 قاجار، ة دورري از شاهان باستان، حذف و تحقيساز  چون اسطورهييها ياستراتژ

                                                 
نويسندة ( علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران ةدانشيار گروه تاريخ، دانشكد. ١

 e.shabani@umz.ac.ir). مسئول

 peymanm874@gmail.com. كارشناسي ارشد تاريخ، دانشگاه اراك، اراك، ايران. 2
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اقتدار  «،»يرانيتمدن ا« چون يمي مفاهيساز  و برجستهي از خاندان پهلويساز قهرمان

 تي اقدام كرده كه در خدمت تثبيخي تاريا  حافظهدي به تول»ي دولتةتيمدرن«و  »يمل

 ني وداك، ايةاز منظر نظر.  بوده استي سلطنت پهلوي و فرهنگياسي ستيمشروع

ر  تكراه،يسو  تكيها تي روا،ي مانند واژگان ارزشيي با استفاده از ابزارهانديفرا

 يخي به گفتمان غالب تاريده  شكلي در راستاي عاطفيرسازي و تصوينامتنيب

 يا نهي متون، زمني اي انتقادي با بازخوانكوشد ي حاضر مةمقال. ستصورت گرفته ا

 . فراهم سازدخي تاركيدئولوژي حافظه و آموزش ااستي سلي تحليبرا
 

 ي، پهلويدئولوژي ا،خي تاريس كتاب دري،خي گفتمان تاري انتقادليتحل: هاي كليدي واژه

  .ياسي ستي مشروعي،راني اسميونالي ناسي،زيقاجارست
 

  مقدمه . ١

 و دي تولي ابزارهاني متمركز، ازجمله مؤثرتري آموزشيها  در نظامژهيو  به،ي درسيها تابك

 ي، ساختار آموزشة محمدرضاشاه پهلوي دوررانيدر ا.  هستندي رسميها  گفتمانديبازتول

 يخيتنها اطلاعات تار  نهخ،ي تاريها  كتابژهيو  به،ي شده بود كه متون درسي طراحيا گونه به

 و هويت ملي و ديني مطابق با دن عمل كنزي حاكم نيدئولوژي اتي تثبيرا منتقل، بلكه در راستا

بر  هي با تككرد،ي رونيا). ٣٠٠: ١٣٨٦ ،نژاد شعاري(آموزان القا شود هاي سياسي به دانش شاخصه

 خي تاريي بازنماي ابزارهانيتر  به مهمي درسيها  دولت، موجب شد تا كتابياسيساقتدار 

 بدل ي سلطنت پهلوتي مشروعمي و تحكهيسو كي ي جمعة خلق حافظ،يرسم

 ).٧٧: ١٣٦٤مجيدي، (شوند

 نهاده اني آن كه روث وداك بنيخي تاركردي در روژهيو  گفتمان، بهي انتقادلي منظر تحلاز

 ,Wodak & Reisigl(اند كيدئولوژي اعمال قدرت اي برايي بسترهاياست، متون آموزش

 ليمثابه ساختار، به تحل  زبان بهلي گفتمان فراتر از تحللي تحله،ي نظرنيدر ا ).104-107 :2001

 ي نهاديو ساختارها استي سخ،ي كه در دل تاري عملپردازد؛ ي ميزبان در مقام عمل اجتماع

 از گذشته، بلكه ي بازتابتنها  نهي درسيها  در كتابخي تارييما بازنن،يبنابرا؛ ابدي يمعنا م

 . در زمان حال استيخي تارة و حافظي جمعيها تي به هويده  شكلي برايسازوكار

 يها  حاكم بر كتاب  گفتماني به بررس،يارچوب نظره چنيبر هم هي با تكرو شي پةمطالع

 پژوهش، نيهدف ا. پردازد يم )١٣٤٥چاپ  (ييو ششم ابتدا )١٣٤١چاپ ( پنجم خيتار



 ٥ | ...و ) ١٣٤١چاپ (تاريخ مقطع پنجم ابتدايي  ي درسيها  در كتابتاريخ ايران ييبازنما |

  در قالبيخي تارةها، دشمنان و گذشت  حكومت،يراني اران،ي ايي بازنماة نحوليتحل

 است؛ يخي تارلي طرد و تقل،يساز تي مشروع،يساز  همچون اسطورهي گفتمانيها ياستراتژ

 .اند  آن دوره برجسته شدهي در متون درسي كه به روشنييها ياستراتژ

 در مقاطع متوسطه و خي تاريها  كتابلي به تحلبيشتر نيشي پيها وهش كه پژيطي شرادر

دورة  در يي ابتداة دورخي تاريها  كتابي گفتمانلي تحل؛اند افتهيپس از انقلاب اختصاص 

هاي تاريخ در مقطع  تحليل كتاب.  كمتر مورد توجه قرار گرفته استي پهلومحمدرضا شاه

 كودكان با گذشته و ةمند مواجه ها نخستين منبع نظام كتابرو اهميت دارد كه اين  ابتدايي از آن

هاي تاريخي در اين دوره نه  روايت. روند شمار مي هاي شناخت تاريخي آنان به  بنيانةسازند

دهي  صرفاً انتقال اطلاعات، بلكه ابزاري براي بازتوليد ايدئولوژي، تقويت هويت ملي و شكل

زينش رويدادها، قهرمانان و مفاهيم كليدي در متون از خلال گ. اند  جمعي جامعهةبه حافظ

 ةهايي از گذشته در حافظ كند كه چه بخش دار تعيين مي اي جهت گونه درسي، نظام آموزشي به

هاي عاطفي و  ، روايتهمچنين ؛هايي به حاشيه رانده شوند نسل آينده ماندگار و چه بخش

شدن  لق، افتخار يا همدلي، به درونيها، از رهگذر برانگيختن احساس تع تصويري اين كتاب

هاي تاريخ  رو، بررسي محتواي كتاب  ازاين؛رسانند هاي فرهنگي و اجتماعي ياري مي ارزش

گيري از  سازي، با بهره تواند نشان دهد كه چگونه نظام آموزشي در فرآيند اجتماعي ابتدايي مي

 .پردازد ي و فرهنگي ميتاريخ به بازسازي هويت جمعي و تثبيت الگوهاي مشروعيت سياس

 نيتر  از مهميكي از ي انتقاديلي تحلة و ارائي خلأ پژوهشني پركردن اي مقاله در پنيا

  .ت اسي پهلومي رژكيدئولوژي ايابزارها
  

   وداككردي در رويخي گفتمان تارليتحل: يب نظرچهارچو .٢

 ي انتقادليتحل در يدي كليها شي از گرايكي كه ١يخي گفتمان تاري انتقادلي تحليةنظر

 گفتمان را كرد،ي رونيا. اند داده روث وداك و همكاران او توسعه را شود، يگفتمان محسوب م

 ي و نهاديخي تار،ي اجتماعيها و آن را درون بسترداند ي صرف ميورز  فراتر از زبانيامر

رد و  قرار داتي و هويدئولوژياز منظر وداك، زبان در تعامل با قدرت، ا. كند ي مليتحل

 متن دي تولي و اجتماعيخي تارةني توجه به زمازمندي ني گفتمانلي هر تحلنيبنابرا

 ).Wodak & Reisigl, 2001: 65(است

                                                 
1. Historical Discourse Analysis 
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 نخست، ؛رديگ ي صورت مينامتني و بي متن،ي گفتمان در سه سطح زبانلي تحلكرد،ي روني ادر

 ي بررسي نحويها اخت و سريها، ضما  استفاده از واژگان، افعال، زمانة نحو،يدر سطح زبان

 يبند ارچوبهبخش و چ  انسجاميها ي استراتژ،يي ساختار روا،يدر سطح متن. شود يم

 ارتباط متن ،يناموضوعي و بينامتني در سطح بت،ي درنها؛رديگ ي مقرار ليموضوعات مورد تحل

 :Wodak & Meyer, 2009(شود ي مدهي كاويخي تارمي و مفاهي جمعة حافظگر،يبا متون د

 قي از طري جمعة حافظيعنياند؛   حامل حافظهيخي تاريها  نظر وداك، گفتماناز ).24-28

 ليبد ي بي نقشي درسيها  كتابان،ي منيدر ا. شود ي مدي بازتولي و آموزشي رسميها تيروا

 در كيدئولوژي است، بلكه با اهداف اينشيتنها گز  كه نهيا حافظه.  حافظه دارندني اتيدر تثب

 عمل »گرانيد «ياعتبارساز ي طرد و باي به قدرت يبخش تي مشروع،ي ملتيجهت ساختن هو

» خود «يي بازنمالي تحله،ي نظرني اي اصلي از كاربردهايكي). Wodak, 2011: 66-69(كند يم

 .محور است  و آموزشي رسميها  در گفتمان»يگريد«و 

 :رنديگ ي مورد توجه قرار مي پنج راهبرد اصل،يخي گفتمان تارلي تحلدر

 ،يمنف/مثبت(ها   و گروهها تي شخصي معرفةنحو: ي كنشگران اجتماعيي و شناسايگذار نام. ١

 ).منفعل/فعال

 . افراد خاصاي دادهاي به روامدهايها و پ دادن علت  نسبتةنحو: يهي و توجي علّنييتب. ٢

 .ي و زبان احساسي منفاي افعال مثبت ،ي از واژگان ارزشيريگ بهره: ي و سبكي واژگانيها ياستراتژ. ٣

 ي خاص برايخي تاريدادهاي رونشي و گزتي رواة ارائةويش: يبند ارچوبهاستدلال و چ. ٤

 . معنايالقا

 به ايخاطرسپردن   بهي براخي تارينشيانتخاب گز: يساز ي و فراموشيساز حافظه. ٥

 ني استفاده از ابا ).Wodak & Reisigl, 2001: 4( ها تي و شخصعيسپردن وقا يفراموش

 ي رخدادهايساز  برجستهاي با حذف ي نشان داد كه چگونه متون درستوان يراهبردها، م

 چون ييها دواژهي عملكرد شاهان خاص، با تكرار كليينما  خاص، با بزرگيخيتار

 به خلق گفتمان خ،ي ممكن از تاريها تي رواگريو با حذف د» عدالت«، »شكوه «،»يجوانمرد«

 .پردازند ي مياص خيخيتار

 گفتمان لي تحلي برايعنوان ابزار  وداك بهيارچوب نظره پژوهش حاضر، چدر

.  مورد استفاده قرار گرفته استيپهلومحمدرضا شاه  ة پنجم و ششم دورية پاخي تاريها كتاب



 ٧ | ...و ) ١٣٤١چاپ (تاريخ مقطع پنجم ابتدايي  ي درسيها  در كتابتاريخ ايران ييبازنما |

 با ي پهلويدئولوژي چگونه امي كه نشان دهسازد يارچوب امكان آن را فراهم مه چنيا

 كرده، »ييبازنما« خاص را يا  گذشتهتارده است  تلاش ك،ي از زبان آموزشيريگ بهره

 را در يمحور و ضدقاجار  مدرن، شاهي ملتي هويو نوع» بسازد «راني از اي رسميا حافظه

   . كندتيآموزان تثب ذهن دانش
  

   پژوهشيشناس روش .٣

 گفتمان لي تحلية است كه از نظريانتقاد- يلي تحلكردي با رويفي پژوهش ككيحاضر، ة مطالع

چاپ  (يي مقطع پنجم ابتداخي تاري درسيها  كتابي محتوايمنظور بررس  روث وداك بهيخيتار

هدف از .  بهره گرفته استي پهلوة محمدرضا شاهدر دور) ١٣٤٥چاپ  (ييو ششم ابتدا) ١٣٤١

 يي و بازنماي پهلويدئولوژي اتي تثبيِ و گفتماني زباني آشكار ساختن سازوكارهال،ي تحلنيا

 . استمي رژني ايفرهنگ- ياسي اهداف سي در راستاخيتار
و ششم ) ١٣٤١چاپ ( پنجم ية پاخي تاري درسيها اند از كتاب  عبارتقي تحقي اصلمنابع

د و در نظام كر وزارت فرهنگ وقت منتشر ي،صورت رسم  كه بهيي ابتداةدور) ١٣٤٥چاپ (

ات در نظام آموزشي كه بعد از تغييرها،   كتابنيا. اند كار گرفته شده  بهراني اي سراسريآموزش

مقاطع تحصيلي از دو مقطع ابتدايي و متوسطه به سه مقطع ابتدايي راهنمايي و متوسطه تقسيم 

 نقش ،ي عموميري فراگليدل بهو ) ١٧: ١٣٨٢معتمدي، (هاي رسمي دولت تبديل شد شد به كتاب

 .اند  كردهفايآموزان ا  دانشي جمعة به حافظيده  در شكلياساس
 دو كتاب است كه ني منتخب از اريها و تصاو  پژوهش، بندها، پاراگرافنير ا دلي تحلواحد

 استدلال، ،ي كنشگران اجتماعييشناسا( وداك يخي گفتمان تارليبر اساس پنج راهبرد تحل

 ي محتواابتدا ل،يدر روند تحل. اند  قرار گرفتهيمورد بررس) يساز  و حافظهي سبك زبانه،يتوج

 ،ي محوري سپس با استفاده از كدگذار؛ شديبند  و دستهيبردار شي فمند صورت نظام متون به

 يها هي توج،يخي تاريها  حذفك،يدئولوژي شاهان، واژگان اري تصورينظ( گفتمان يديعناصر كل

 . شدندلياستخراج و تحل) ديگر موارد ويارزش
شده در   مطرحيها تي رواي معتبر، اعتبارسنجيخي بعد، با ارجاع به منابع تارة مرحلدر

 مرحله، نيهدف از ا.  صورت گرفتيخي مستقل تاريها ها با اسناد و داده  آنةسيها و مقا كتاب

 حاكم بر كيدئولوژي ايها  و استنتاج مؤلفهها تي اغراق در روااي في دقت، تحرزانيسنجش م

  پنجم وخ كتاب تاري– در دو بخش جداگانه يليصورت تفص  بهها افتهي ت،ينهادر؛ ها بود آن
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 به يده  شكلي بر چگونگلي تحليتمركز اصل. اند  و ارائه شدهل تحلي– ششم خيكتاب تار

  . متون استنيدر ا»  سلطنتتيمشروع«و » تجدد«، »دشمن «،»يرانيا «،»رانيا«مفهوم 
  

   پژوهشةنيشيپ. ٤

 ـ هو يي بازنمـا  ة دربـار  يا   مطالعـات گـسترده    ر،ي اخ يها   دهه در  در  ي و فرهنگ ـ  ي مل ـ تي

 ـ بـر تحل بيـشتر هـا    پژوهشنيا.  صورت گرفته استراني ا ي درس يها  كتاب  ي محتـوا لي

 در يانـد و سـع    و متوسطه تمركز داشتهيي ابتدايها  در دوره ي متون آموزش  يفي و ك  يكم

 .اند  داشتهي رسمي نظام آموزشدر يتي هويها  مؤلفهمي ترسي چگونگيبررس

 ـ هو ميترس« خود با عنوان     ةنام  انيدر پا ) ١٣٨٨ (انيخسروان  يهـا    در كتـاب   ي مل ـ تي

 در  خي تـار  ي، بـا تمركـز بـر محتـوا        »١٣٥٧ تا   ١٣٢٠ مقطع متوسطه از سال      خي تار يدرس

 ـ ا مي بر مفـاه   دي تأك نيشتري، نشان داد كه ب    يپهلودورة محمدرضا شاه    اواخر    ،يـي گرا  راني

 مطالعه به صـراحت  نيا.  بوده استسلام از اشي پي فرهنگتيتمدن باستان و عناصر هو 

 و يا  اســطورهيري تــصوديــ بــه بازتولي پهلــوة دورينگــار خي كــه تــاركنــد ي مــديــتأك

 . داشته استلي باستان تماراني از اساز تيمشروع

 ـ هو ة خـود دربـار    يدر بررس ـ ) ١٣٨٧ (ي و فتح  اريخدا  ي درس ـ يهـا    در كتـاب   ي مل ـ تي

 تي ـ هو يهـا    شـاخص  يي و بازنما  يي در شناسا  ي آموزش زانير  اند كه برنامه    متوسطه نشان داده  

 ـ ا ي فرهنگ ـ ي مرزهـا  مياند، اما در ترس      داشته ي عملكرد نسبتاً مناسب   يفرهنگ  در  ژهي ـو   بـه  ران،ي

 ـ و فري منـصور ن،يهمچن؛   وجود داشته است   ييها   ضعف ،يراني تمدن ا  ةحوز ) ١٣٨٨ (يدوني

 نـشان   ،»يي ابتـدا  ة دور ي فارس ـ ي درس ـ يها   در كتاب  ي مل تيتبلور هو « با عنوان    يدر پژوهش 

 ـ مرتبط با هو   يها  ها به مؤلفه     كتاب ني ا يدرصد از محتوا   كياند كه تنها حدود       داده  ي مل ـ تي

 ـ هو ر در آموزش مؤث   ي از غفلت ساختار   ي حاك افتهي نيا.  اختصاص دارد  يرانيا  ي فرهنگ ـ تي

 . استيي به كودكان در آموزش ابتدايخيو تار

 توجـه  زاني ـ ميبررس ـ« با عنوان  يا   در مطالعه  زين) ١٣٨٧( عمران و همكاران     يصالح

انـد كـه       نـشان داده   ،»يي راهنمـا  ة دور ي درس ـ يهـا    در كتـاب   ي مل ـ تي ـ هو يها  هبه مؤلف 

 مربـوط بـه     يهـا   اند و در مقابـل، مؤلفـه         بسامد را داشته   نيشتري ب يني د تي هو يها  مؤلفه

 ـ پـژوهش ن   نيا. دان  رنگ بوده    كم ي و باستان  ي مل تيهو  يي بـر عـدم تـوازن در بازنمـا         زي

  . كرده استديلف تأك مختي آموزشيها  در دورهيتي هويها مؤلفه



 ٩ | ...و ) ١٣٤١چاپ (تاريخ مقطع پنجم ابتدايي  ي درسيها  در كتابتاريخ ايران ييبازنما |

كمي كتب درسـي ايـن دوره را      -با استفاده از تحليل محتواي كيفي     ) ١٣٩٩(فرهاد پروانه   

بررسي كرده و بر آن است كه بازسازي هويت ايراني بر پاية تاريخ ايران باسـتان بـسيار                  

 . تر از هويت ديني بعد از ورود اسلام به ايران است پررنگ

 ـ هوةهـا دربـار    پـژوهش شتري كه ب دهد ي نشان م  نيشي مطالعات پ  يبررس  در ي مل ـتي

انـد و تمركـز        انجـام شـده    يفي توص اي ي كم ي محتوا لي تحل كردي با رو  ،ي درس يها  كتاب

 ـ ا ؛ بـوده اسـت    ي پس از انقـلاب اسـلام      ي آموزش يها  ها عمدتاً بر دوره     آن  مطالعـات   ني

اند، اما     پرداخته يم تنوع قو  اي يمدار  ني د ،ييگرا  راني از جمله ا   يتي هو يها  گرچه به مؤلفه  

، يپهلـو محمدرضا شاه    ة در دور  خي تار ي درس يها   كتاب يطور خاص، ساختار گفتمان     به

 . قرار گرفته استي سلطنت، كمتر مورد بررسيدئولوژي آن با اوندي از منظر پژهيو به

 ـ تحل يارچوب نظـر  ه ـ چ يريكـارگ    خلأ را با به    ني حاضر درصدد است ا    پژوهش  لي

 در  خي تـار  يداك پر كند و نشان دهد كه چگونه گفتمان آموزش ـ          روث و  يخيگفتمان تار 

 ،يسـاز  ي اخلاق ـ،يسـاز   ماننـد اسـطوره  ييها روش قي از طر يپهلومحمدرضا شاه    ةدور

 و  ي بـه سـلطنت پهلـو      يبخـش   تي مـشروع  دمت و حـذف حافظـه، در خ ـ       يساز يگريد

   . عمل كرده استي ملتي خاص از هوي نوعديبازتول
 

  يي پنجم ابتداخيتاراب تحليل گفتماني كت. ٥

   سلطنتيساز تي شاهان باستان و مشروعييبازنما. ١- ٥

 و ي ماد، هخامنشيها  سلسلهژهيو  شاهان باستان، بهة چهريي، بازنمايي پنجم ابتداخي كتاب تاردر

 يوضوح در راستا  صورت گرفته، بلكه بهانهيدگراي تمجيكرديتنها با رو  نه،يساسان

 يها تي و رواري متن، تصاوليتحل.  شده استي طراحيو به سلطنت پهليبخش تيمشروع

 ،»يخردمند« بر دي كه گفتمان غالب، تأكدهد ي موجود در كتاب نشان ميخيتار

 مي كه مستقييها  باستان دارد؛ مؤلفهراني شاهان ا»ياقتدار تمدن« و »يجوانمرد «،»يمحور عدالت«

 .شوند يراستا م  همي مطلوب از سلطنت پهلوريبا تصو

 يگذار نام« از راهبرد يريگ  بخش از كتاب با بهرهني ا،يخي گفتمان تارلي منظر تحلاز

 و ري اردشوش،ي كوروش، داركو،ااي چون دييها  چهرهيپرداز تي به شخص»يكنشگران اجتماع

 ي اخلاقيها ش تمدن و حاملان ارزگذاران انيمثابه بن  بهها تي شخصنيا. پردازد ي مروانيانوش
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 يمعرف»  خردمنديمرد «ااكوي كتاب، دپانزده ة نمونه، در صفحي برا؛اند ه شدريمطلوب تصو

: ١٣٤١كتاب پنجم، (»  را برقرار ساختتيپنجاه سال حكومت كرد و نظم و امن« كه شود يم

 قتي حقكيصورت   به،يخي تارةني قراي ي انتقادتي رواچي هة بدون ارائ،يا  گزارهنيچن). ١٥

 .ودش يآموز عرضه م مسلم به دانش

 تلاش »ي و اخلاقيزبان عاطف «ي كتاب با استفاده از استراتژ،ي مورد كوروش هخامنشدر

و » بخشنده«، »جوانمرد«كوروش، .  ارائه دهدي پادشاه معمولكي فراتر از يري تصوكند يم

 ادي »هودي قوم يمنج«عنوان   شده است و به صراحت از او بهفي توص»ي مذهبي آزاديحام«

 كي ي راوگاهي از تورات، كتاب را در جاييها  كوروش و ذكر گزارهمنشوره ارجاع ب. شود يم

 ي بررسقي قدرت را نه از طرتي كه مشروع)٢٢ همان،(دهد ي قرار مخي از تاري قدستيروا

 .كند ي متي تثبي مذهبيساز  اسطورهقي بلكه از طر،يخيتار

 گذار اني بنمثابه  بهوشي دار؛بداي ي ادامه مزي نرواني و انوشوشي در مورد داريساز  اسطورهنيا

 ٢٧ ةدر صفح. شود ي مي معرفشرفتي نظم و پآور امي و پكتاپرست،ي ،يتي دولت چندقومنينخست

 دولت واحد كي مختلف در ي ملت از نژادهاني بار، چندني نخستيبرا«: كتاب آمده است

 ان،ي بنيا). ٢٧ مان،ه (» به ارمغان آوردشي و آساي آنان آزادي براوشيكردند كه دار ي ميزندگ

 قرار ي پهلومي رژكيدئولوژي اهداف ايو هم در راستا  محل مناقشه استيخيهم از نظر تار

 .دانست ي ماني كه خود را وارث هخامنشرديگ يم

 از طريق سبك زباني نرم و حذف » خشونتتطهير«مثال بارز ، در روايت كمبوجيه نيز

» سازي قدرت اخلاقي«نظر وداك شكل خاصي از شود؛ اين روش از  هاي منفي ديده مي زمينه

 يمرد «هي كمبوجسازد و اي آرماني از پادشاهي مي كه حافظه) Wodak ,2011 :129(است

كتاب (شود ي مريتعب»  عمراني در پاييها خشونت «تنها او در مصر، يها  و خشونت»رفتار كين

 ).٢٤: ١٣٤١پنجم، 

 گفتمان قرار دارند؛ كه ني اتي در خدمت تثبن،ياد از عناصر نميريگ  با بهرهزي كتاب نريتصاو

 Reisigl& Wodak ,2001 ,(شود ي ملي تحل١» قدرتيداري داستيس« وداك با عنوان يةدر نظر

111. p.(  يا  شده است؛ صحنهري تصورها، بهرام گور در حال نبرد با شي٦٣ و٦٢در صفحات 

 ي رهبريه ناخودآگاه با الگوك»  سلطنتاقتي و ليشجاعت، زورمند «ي القاي برانينماد

                                                 
1. Symbolic Politics of Memory 



 ١١ | ...و ) ١٣٤١چاپ (تاريخ مقطع پنجم ابتدايي  ي درسيها  در كتابتاريخ ايران ييبازنما |

شاه  «ري نظي گسترده از واژگانة آن، استفادردر كنا.  انطباق دارديمطلوب از نگاه حكومت پهلو

 خاص يي معناتي، به تثب» در جهانگانهي«، و »خردمند«، » دانايفرمانروا«، »پادشاه دادگر«، »بزرگ

 ).٦٣ و٦٢ :١٣٤١ كتاب پنجم،(شود ياز نهاد سلطنت منجر م

 خيساز، تار  گفتمانيها ي از استراتژيريگ  پنجم با بهرهخي بخش از كتاب تارني مجموع، ادر

 از دي تمجي برايمثابه بستر  پركشمكش و متكثر، بلكه بهة عرصكيعنوان  به   را نهرانيباستان ا

  .ت كرده اسيي بازنماي اقتدار شاهنشاهيخي تداوم تاري عملكرد شاهان، و القاريسلطنت، تطه
  

كه ) ١٧٨: ١٣٧٩آشوري، (گذاري شده است اي فراتر از قوم پايه مفهوم ملت و دولت ملي بر پايه »يگريد« و طرد ي افراطگرايي ملي. ٢- ٥

در آن محدودة مرزهاي سرزميني مشخص با تكيه بر زبان و فرهنگ و تاريخ مشترك پاية يك 

ر راستاي ترويج حس حكومت پهلوي د). ٣٤١: ١٣٧١گيدنز، (دهند دولت ملي را شكل مي

 خالص، برتر و يِراني اتي هوي نوعيي بر بازنماديتأكبا  ،يي پنجم ابتداخيكتاب تارگرايي در  ملي

. استهاي ايدئولوژيك خود  گرايي مبتني بر گرايش در پي ايجاد يك گفتمان مليمحور  قهرمان

 ي نوعيريگ  شكل به،يري و تصويي روا،ي واژگاني از راهبردهايريگ  گفتمان، با بهرهنيا

 و ي تمدن بشرگذاران انيعنوان بن  بهانيرانيا كه در آن، رساند ي مياري »ي افراطسميوناليناس«

 يها  در مقابل، اقوام و تمدن؛شوند ي مي معرفتي و انسانيدارندگان خردَ، عدالت، جوانمرد

 .دنشو ي ظاهر م»ي منفيگريد« در نقش اي شوند ي گرفته مدهي ناداي ،يرانيرايغ

ساخت خود و  «ي با استراتژيي نوع بازنماني ا،يخي گفتمان تارليارچوب تحله چدر

 يساز  اغلب با برجسته،ي كه در متون آموزشدهد يوداك نشان م. راستا است  هم١»يگريد

 اي گانگانيدشمنان، ب (»گرانيد« حذف اي يو صفات منف) يخود مل(» ما «يصفات مثبت برا

 كند ي متي را هداي كه حافظه جمعشود ي خلق مكيدئولوژي ايب دوقطي، نوع)ها يرخوديغ

)67-66: 2011, Wodak; 92-2001:89, Reisigl& Wodak .(  

 دشمنان ي براي منفيها  و برچسب»انيرانيا «ي براي مكرر از صفات اخلاقة ادامه، استفاددر

 ةكه به گفت  ي است؛ استراتژ»ينشي گزيساز حافظه«ها، مصداق روشن   حذف آناي يخيتار

 دي بازتول»يگري ديحذف تعمد« و »خي تارينشيانتخاب گز «قي را از طري رسمةوداك، حافظ

 ،»ريدل« چون ي با صفاتانيرانيا؛ براي نمونه ) pp, 2001, Reisigl& Wodak .108–112(كند يم

اب  از كتي در بخش؛اند  شدهفيتوص» ساز تمدن«و » عادل«، »مهربان«، »دانشمند«، »جوانمرد«

                                                 
1. Self/Other Construction 



 | ٦٤مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٢

 

 بودند كه تمدن را در جهان پراكندند و با دشمنان ي ملتني نخستانيرانيا«:  آمده استيدرس

 فاقد ،ييها  گزارهنيچن). ٢٧ :١٣٤١كتاب پنجم، (»كردند ي رفتار مي با عدل و مهربانشيخو

 در ي تمدنينيب  خودبزرگيريگ  در شكلزيآم  مشخص، نقش اغراقيخيارجاع به شواهد تار

 چون ي با صفاتبيشتر، اني آشور يااني رومان،يوناني اقوام مانند گري مقابل، ددر؛ دارندذهن كودكان 

 تي مثال، در رواي برا؛اند بي از متن غايكل  بهاياند،   شدهي معرف»يوحش «اي »زيخونر«، »ستمگر«

 يگر لهيح« بلكه ران،ي اي علت شكست نه ضعف نظام،ي از اسكندر مقدونرانيشكست سپاه ا

 ). ٣٥ :١٣٤١كتاب پنجم، (شود ي ميمعرف» ها  آنة اتحاد ناعادلاندشمن و

 ي به حديدوست  و علمشرفتي رفاه، عدالت، پفي اغراق در توص،ي ساسانخي تارتي روادر

 نمونه، ؛ برايدست آورد  از آن دوره بهانهيگرا  واقعيري تصوتواند ي ميسخت است كه مخاطب به

 مردم را يچارگيب« كه شود يخوانده م»  دادگريپادشاه «رواني كتاب، خسرو انوش٦٤ ةدر صفح

 به يا  اشارهچيه). ٦٨: ١٣٤١كتاب پنجم، (»درك كرد و كشور را در رفاه و شكوه قرار داد

 اني ساسانة دوراني پاي و مذهبي اجتماعيها  بحراناي ،ي دهقانيها  شورش،ي طبقاتيتضادها

 .شود ي نمدهيد

در .  است١»ينشي گزيساز حافظه« گفتمان قدرت، يها ي از استراتژيكي منظر وداك، از

 بر دي باستان و تأكيها  در دورهژهيو  بهران،ي اخي از تاري منفيها تي با حذف روازي ننجايا

 خلق كيدئولوژي اة حافظي نوعرواني انوش ووشي چون كوروش، دارييها  از چهرهيساز قهرمان

 ي كه برايا  حافظهكند؛ ي ميي تمدن مطلق بازنما عدالت ونيمثابه سرزم  را بهراني كه ا استشده

  . كاربرد داردزي به سلطنت معاصر نيبخش تيمشروع

 يها  از دوگانهيريگ  گفتمان دارند و با بهرهني ايريگ  در شكلي نقش مهمزي نريتصاو

 كنند؛ ي قدرت كمك مدگاهي دتي، به تثب)يوحش/منفعل، خردمند/ فعال،يكيتار/نور (نينماد

 Meyer& Wodak ,2009 , (داند ي قدرت مني نماداستي از سيه وداك آن را بخش كييالگو

31–30. pp.( در حال ي اشرافيها  با لباس،ي نورانيئتي در هيراني شاهان ا،يدر موارد متعدد 

 و تيهو ي بره،ي خشن، تييها كه دشمنان، چهرهصورتي  در ؛اند  شدهري عدالت تصوياجرا

 يداري داستيس« از ي وداك، بخشيةارچوب نظره در چ، يگرري تصونيچن. منفعل دارند

 .شود ي محسوب م٢»قدرت

                                                 
1. Selective Memory Construction 
2. Visual Politics of Power 



 ١٣ | ...و ) ١٣٤١چاپ (تاريخ مقطع پنجم ابتدايي  ي درسيها  در كتابتاريخ ايران ييبازنما |

 تلاش كرده ت،ي ساخت هوي گفتمانيها ي از استراتژيريگ  پنجم با بهرهخي مجموع، كتاب تاردر

 كه ي كند؛ گفتمانتيآموز تثب را در ذهن دانش»  طردشدهيِگريد«و »  برتريِرانيا «ياست تا نوع

 تي مشروعدي است و به خدمت بازتولي عصر پهلوي شاهنشاهسميونالي ناسيولوژدئيهمسو با ا

  ).١٠٧: ٧٧١٣ ،يآشور( آن درآمده استياسيس
  

 ي پهلوتي باستان در خدمت مشروعپادشاهي از يساز اسطوره.٣- ٥

 باستان خاتمه راني خود از اتي به رواان،ي حكومت ساساناني با پايي پنجم ابتداخي تاركتاب

 آگاهانه در ييها  كتاب، بلكه با انتخابي زمانيبند مي تقسةجي نه صرفاً نتيبند اني پانيا. دهد يم

 نه،يريد يمثابه نهاد  كه سلطنت را بهكند ي خلق ميا ژهي وي بستر گفتمانر،ي و تصوتيزبان، روا

 نوع ني ا،يخي گفتمان تارلياز منظر تحل .كند ي متيآموز تثب باشكوه و مشروع در ذهن دانش

 »كيدئولوژي اي جمع ةخلق حافظ« و »ياسي ستي هويساز اسطوره« از ي مصداق روشنييازنماب

كار   بهگرا ي مليها  گفتمانيخي تاريها  ساختلي كه وداك در تحلياست؛ اصطلاحات

 ). pp, 2011, Wodak; 108–104. pp, 2001, Reisigl& Wodak .66–67(برد يم

 با استفاده از زدگردي و رواني انوشوش،يدار چون كوروش، ي كتاب، پادشاهانني ادر

 از قدرت ييصدا  تكتي و رواي اخلاقيپرداز تي شخص،ي ارزشيگذار  همچون نامييراهبردها

 و شرفتي عدالت، خردَ، پاني مقتدر، كه حاميانيتنها فرمانروا آنان نه. شوند ي مريتصو

 و ريمد «وشي، دار»جوانمردبخشنده و « نمونه، كوروش ي برا؛اند ه شدي معرفيدوست انسان

 تي هرگونه رواابي كه در غياني بشوند؛ يخوانده م» پادشاه دادگر «روانيو انوش» گذار قانون

 . استيراني از سلطنت ا»زي افتخارآمةتبارنام «كي خلق ساز نهي زم،يخي تنوع تاراي يانتقاد

 در حال ب،ي نجيئتيبا ه يپادشاهان باستان. كنند ي متي را تقوتي رواني همزي كتاب نريتصاو

 منفعل و چهره، كي تارياند؛ در مقابل دشمنان  شدهميها ترس  ارتشي رهبراي عدالت ياجرا

 ني نماداستيس« از ي گفتمان، جزئليارچوب تحله در چ، يداري زبان دنيچن. خورده شكست

ن ذكر  مثبت بدويپرداز تي شخص،ييصدا  تكيها تي از روا استفاده.رود ي مارشم به» حافظه

 ة وداك، در زمرية هستند كه در نظريي سازوكارهاانه،يگرا  سلطنتري و تصاو،يخيتناقضات تار

Wodak , (شوند ي ميبند طبقه»  حافظهيساز ياخلاق«و »  مشروعتي هوتيتثب «يها ياستراتژ

130–128. pp, 2011.( ي داخلة بر اثر تفرقاني ساساني فروپاشسازي برجسته كتاب، با اني پادر، 

 فراهم ي قدرت پادشاهيطلب  تداومي براي ضمنيا نهي زم،يراني روح افقدان و يفساد دربار



 | ٦٤مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٤

 

 از فقدان يآموز با احساس  اما دانششود، ي نميا  اشارهندهي به آميصورت مستق  هرچند به؛شود يم

 ني تا اگردد ي كه سلطنت معاصر بازميي خواهد شد؛ جاي وارد كتاب بعدن،شكوه و نظم باستا

سازي  ي آمادهعني نام دارد؛ ١»ينامتني بيساز تيموقع «روش ني وداك، اديدگاه از . را پر كندخلأ

 پر احساس، كه در متن ياني ناتمام با پايتي رواگفتمان بعدي براي تكميل روايت ناتمام پيشين؛

 Wodak & (شود ي و نجات داده ملي نهاد قدرت معاصر تكموسيلة به)  ششمخيكتاب تار (گريد

35: 2009, Meyer( پس از يها  به دورهيا  اشارهچي پنجم بدون هخي كتاب تارجه،ينتدر؛ 

 از ي و آرماني رسميا  منسجم از عظمت سلطنت باستان، حافظهي با ساخت گفتمان،يساسان

 و آن را استمرار ابدي وندي پي با نهاد سلطنت پهلوي بعديها  كه آماده است در متنسازد ي مرانيا

  . جلوه دهديخيار تتيمشروع
  

 ي باستان در كتاب پنجم، مقاطعراني ايا  اسطورهيي افزون بر بازنما،يي ششم ابتداخي كتاب تاردر  سلطنتتي تداوم گفتمان مشروع؛گرايانه سلاطين با بازنمايي ملي. ١- ٦  تحليل گفتماني كتاب تاريخ ششم ابتدايي .٦

و  گرايانه سلاطين با بازنمايي مليدار به   جهت كاملاًي با نگاهزي پس از اسلام نراني اخياز تار

 ر دن،ي و نماديي روا،ي زباني از ابزارهايريگ  با بهرهيي نوع بازنمانيا. اند  شدهنيگرا تدو باستان

 روث يخي گفتمان تارلي تحليةاز منظر نظر. كند ي عمل ميساز پهلو  گفتمان حافظهيراستا

 و حذف يگرسازي د،يساز ي احساس،يساز ن اسطوره چوييها ي با استراتژي متوننيوداك، چن

 ,Wodak & Reisigl, 2001, pp. 44–90; Wodak, 2011(شوند ي مي حافظه طراحكيدئولوژيا

pp. 66–68( شاه ،ي صفولي شاه اسماع،ي صفارثي لعقوبي ن،يحس  چون طاهربنييها چهره؛ 

آموز   به دانشانهيگرا ي و مليق اخلا،ي حماسيري زند، با تصوخان ميعباس، نادرشاه افشار و كر

 بلكه ران،ي ايخي تارتي هوانيتنها بازنما  نهها تي شخصنيا). ١٣٤٥كتاب ششم، (شوند ي ميمعرف

 دهند؛ ي موندي از آن پشي پخي را به تاري سلطنت پهلوكه هستند  يتي و هوي منطقيها حلقه

 .»دوست مشروع، قهرمانانه و وطن« از سلطنت ييالگو

در مردن «: شود ي متي رواي احساسيا  با جملهان،ي طاهرة سلسلگذار اني بن،نيحس بنطاهر

 يريگ  خلافت، به شكلة مناقشاي ياسي س ةني زملي جمله، بدون تحلنيا. » لازم استيريهم دل

 مرگ قهرمانانه، يها تياستفاده از روا، )١٨ و١٧همان، (شود ي از او منجر ميا  اسطورهيا حافظه

                                                 
1. Intertextual Positioning 
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 يها  گفتماندي وداك، در بازتولةگفت  كه بهياست؛ راهبرد»  حافظهيساز ياساحس« از يا نمونه

 ).Wodak, 2011, p. 66( كاربرد داردساز تيمشروع

:  شده استيي بازنما»يقهرمان مل«و » مرد خودساخته« در نقش زي ني صفارثي لعقوبي

ست، به نان  و در صورت شككشد ي كه با شجاعت، خلافت را به چالش مستيز  سادهيگريرو

 از يالگوساز «ي از استراتژيي بازنمانيا). ٢٠ و١٩: ١٣٤٥كتاب ششم، (كند ي قناعت مازيجو و پ

 يراني ايي نماد شكوفااقت،ي كه با لنيي از طبقات پايتي خلق شخصكند؛ ي استفاده م»هيحاش

محور   در برابر گفتمان عربتي روانيا). Wodak & Reisigl, 2001, pp. 89–91(شود يم

 .كند ي مجي را ترورعربي مستقل و غيتي هو،ي و از منظر گفتمانرديگ يخلافت قرار م

عنوان   در كتاب بهخ،ي در تاركشيدئولوژي و اي با وجود نقش نظام،ي صفولي اسماعشاه

 و ي مذهبيها زهي جنگ مرو با ازبكان بدون ذكر انگتيروا. شود ي مريطلب تصو  صلحيپادشاه

 خان بكي از شييها قول  نقلن،ي همچن؛شود ي ميمعرف» تعصب ازبكان« ليدل  صرفاً به،ياسيس

 ٥٣همان، (دهد يدست م  از او بهبي و نجي عقلانيري تصول،ي شاه اسماعدنندا ازبك و پاسخ

 كه وداك ي است؛ راهبرد»نهيحذف زم «اي »كيدئولوژيسكوت ا« از يا  نمونه،روش ني ا)٥٤و

 ).Wodak, 2011, p. 128(داند ي ميخيار گفتمان تلي از عناصر تحليكيآن را 

 »ي از بازرگانان خارجتيحما «،»ها تي با اقليمهربان« چون ي با عباراتزي ني عباس صفوشاه

 مقتدر، ي پادشاهي برا»يمهربان« چون يا كاربرد واژه. شود ي مفي توص»ي عمومشي آساجاديا«و 

 )٥٨- ٥٦: ١٣٤٥كتاب ششم، ( استي رسمةدر حافظ»  قدرتيساز ياخلاق« از يمصداق روشن

 ي دولتةتيسو با گفتمان مدرن  كارآمد و همدوست،  مردميا  در خدمت ساخت چهرهروش نيا

 ).Wodak & Reisigl, 2001, pp. 104–105(است

عام هزاران شهروند، در   افشار، با وجود خشونت گسترده در حمله به هند و قتلنادرشاه

شاه هند « مانند ييها جمله. شود ي مييت و مقاوم بازنمادوس  وطنيعنوان پادشاه  بهيكتاب درس

كتاب ( استي آموزشيها تيدر روا»  خشونتريتطه« بارز ةنمون» پاسخ نداد، ناچار حمله شد

 ة غارت گسترداي ،يها هزار نفر در دهل  كشتار دهن چويحذف اطلاعات) ٦٨- ٦٦: ١٣٤٥ششم، 

 ,Wodak( استي رسمخي تارتيدر روا»  خشونتي گفتمانيساز پاك «قيمنابع هند، از مصاد

2011, pp. 129–130.( 

او .  دارديخوان  هميخي او با منابع تارري كه تصوستيا  تنها چهرهزي زند نخان ميكر

 زي نيي بازنماني اي اما حت،شود ي مفيتوص» محور شاه درستكار، آبادگر و عدالت«عنوان  به
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 يبت آن با نهاد سلطنت، در راستا و نسهي حكومت زندياسيبدون توجه به ساختار س

دوست، مدبر و حافظ   مردميپادشاه: رديگ ي قرار ملئادي ات سلطني همان الگوتيتقو

 )٦٩و٦٨: ١٣٤٥كتاب ششم، (نظم

عنوان   ششم، نه بهخي كتاب تاري در گفتمان آموزش،يخي تارتي شش شخصني مجموع، ادر

 يي هماهنگ با گفتمان سلطنت مشروع بازنماينانمثابه قهرما  بلكه بهران،ي اخي متنوع تارگرانيباز

 ،»يساز ياخلاق «،»يساز اسطوره «يها ي با استفاده از استراتژتي روانيا. اند شده

 ةني كه زمكند ي مدي از سلطنت تولپارچه كي يا  حافظه،»ي منفةحذف حافظ« و »يساز ياحساس«

  .آورد ي را فراهم مي سلطنت پهلويخي و تاري فرهنگ تيمشروع
 ي پهلوگرايي ملي ي برايساز تي پس از اسلام و مشروعخي تارييبازنما.٢- ٦

 راني اخي تارتي، گفتمان حاكم بر روايپهلومحمدرضا شاه  عصر يي ششم ابتداخي كتاب تاردر

 يساز  حافظهاستيمحور و س  سلطنتييگرا عهي ش،يراني اييگرا ي از مليقيپس از اسلام، تلف

 زي نراني اي اسلامخي تاريدادهاي كتاب پنجم، رويگرا  باستانتيوا برخلاف ر؛ استكيدئولوژيا

دوست را   و وطننداري د،ي مستقل، عقلانيِراني اتي هوت،ياند كه در نها  شدهيينما بازيا گونه به

 تي مشروعةنيست و زم ا همسوي شاهنشاهسميونالي كه با گفتمان ناسيتي كنند؛ هوتيتثب

 .آورد يم را فراهم ي سلطنت پهلويفرهنگ

 چون ييها ي استراتژقي از طريي نوع بازنماني ا،يخي گفتمان تارلي تحلية منظر نظراز

 صورت »ي ملةساخت اسطور« و »ي مذهبيساز يگريد «،»خي تارينشيانتخاب گز«

 ري نظييها  گفتمان، چهرهنيدر ا). Wodak & Reisigl, 2001: 44-48, 90-96(رديپذ يم

 يعنوان نمادها  و شاه عباس بهي صفولي شاه اسماع،يار صفثي لعقوبي ن،يحس طاهربن

 نمونه، يبرا؛ اند  شدهي معرفي تعصب مذهباي گانهي بة و مقاومت در برابر سلطي ملتيهو

 فه،يشدن در برابر خل مي تسليجا  بود كه بهيستيز  سادهگريرو«:  آمده استثي لعقوبي ةدربار

 و اگر شكست دارم ي برمانيفت را از م شوم، خلاروزي كرد و گفت اگر پاميبا شجاعت ق

 ن از زبايريگ  با بهرهت،ي روانيا). ٢٢ :١٣٤٥كتاب ششم، (»گردم يام بازم خوردم، به شغل ساده

 هي كه علكند ي مي و ضدعرب معرفي مليا  او را  چهره،يساز  قهرمانيةما  و درونياحساس

 در تي هويبازساز«ز  اي مصداق روشن،يري تصوني چن؛جنگد ي مي خلافت اسلامةسلط

 با زي و شاه عباس ني صفولي شاه اسماعن،يهمچن؛ )(Wodak, 2011: 45 است»ريتقابل با غ

 ،يعي دولت شگذاران انيعنوان بن فقط به  خاص، نهيي و رواي واژگانيها ياستفاده از استراتژ
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 شاه عباس ة مثلاً دربار؛شوند ي مي معرف»ي اقتصادشرفتيپ« و »يتسامح مذهب «يبلكه نمادها

 تي را حماي و بازرگانان خارجكرد ي مرد برخوي مذهبيها تي با اقليبا مهربان«: آمده است

 نيا). ٤٣ :١٣٤٥كتاب ششم، (» شدلي آباد و ثروتمند تبدي به كشوررانيدر زمان او، ا. نمود يم

 مدرن و يمدار استي از سيرسازي تصوي نوعانه،يگرا ي ملة وجهتي ضمن تقوت،ينوع روا

 ي با گفتمان پهلووندخوردني پة كه آماديري تصوگذارد؛ ي مشينما  بهزيگرا را ن سعهتو

 وندي پگانگاني با ببيشتر ي وابستگاي انحطاط، فساد يها دوره ).(Wodak, 2011: 111است

 و يعدالت ي ب،يني انحراف ديعنوان نمادها  ازبكان و مغولان به،ي عباسياند؛ مثلاً خلفا خورده

 »خي تاريساز ياخلاق« و »يساز يگريد« با راهبرد كردي رونيا. شوند ي مي معرفراني با ايدشمن

 لت،ي بلكه حامل فضت،ي ملكتنها ي  مطلوب در كتاب، نهيِراني اتي هوجه،يدرنت؛ راستا است هم

 ).Wodak & Reisigl, 2001: 93(عدالت و تجدد است

 تي هوتي كه در خدمت تقوشود ي برجسته ميي تنها در جاعهي شتي اسلام و روحانگاهيجا

  ملاحظات خلافتيتوسط مأمون، نه بر مبنا) ع( امام رضا يعهد تي مثلاً ولا؛ باشديراني ايمل

 ؛شود ي مري تفس»انيرانينزد ا) ع (ي خاندان علتيمحبوب« از ي، بلكه ناش)١٨٥: ١٣٧٩خضري، (

 مصداق ،ياسي سيها نهي اما با حذف زمكند، ي را منعكس متي از واقعي گرچه بخشت،ي روانيا

  ).( Wodak, 2011: 118  است»خي تاركيدئولوژي انييتب«بارز 
 ي پهلو حكومت ازيساز  قاجار و قهرمانيينما اهيس. ٣- ٦

 آن را توان ي كه مرديگ ي بهره مي قاجار، از راهبردة دوريي در بازنمايي ششم ابتداخي تاركتاب

 خي از درون تاريا  سلسله،ي دشمن خارجيجا به معنا كه ني به اد؛ي نام»ي داخليساز يگريد«

 در خدمت يگرسازي دنيا. شود ي مي معرفيماندگ عنوان منبع شر، ضعف و عقب  بهيمل

 .كند يدهنده عمل م عنوان نجات  بهي سلطنت پهلورشي پذي مخاطب برايذهن يساز آماده

 حذف ز،يرآميحق تيها تي روا،ي از واژگان منفيبي قاجار در كتاب، تركيي بازنماةنحو

 ثبات جادي مثال، آقامحمدخان قاجار نه با اي برا؛ها است  شكستيساز  و برجستهها تيموفق

 و »رحم يب «،»شهيپ ستم «،»زير خون« چون يني با عناوتنها بلكه ر،ي فراگي حكومتلي تشكاي ياسيس

 ،ي ارزشيدازپر  نوع زباننيا). ٦٩ :١٣٤٥كتاب ششم، (شود ي ميمعرف»  زندخان يطفعلقاتل ل«

 اي ياسيبر اساس نقش س   را نهيخي تاريها تي شخص،ي منفي از دستگاه بلاغيريگ با بهره

 .كند ي ميي بازنماشده تي و احساسات هداي اخلاقي داوري بلكه بر مبنا،ياجتماع
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 ي ضعف ساختاراي ي نه در بستر مناسبات قدرت جهانزي ني گلستان و تركمانچايقراردادها

 چي هت،ي روانيدر ا. شوند ي ميمعرف»  شاهان قاجاريتيكفا ي و بانتي خةجينت «نهاتكشور، بلكه 

 نيا.  وجود نداردي اقتصادي فشارهااي ي طولانيها  جنگ،يالملل ني بيها  به چالشيا اشاره

 انجامد؛ ي مي شخصري تقصيساز  و برجستهي به حذف عوامل ساختار،يخي تارييگرا ليتقل

 خي خاص در تارگري بازكي هي علي منفة حافظتيداك، ابزار تثب كه از منظر ويراهبرد

 ).Reisigl & Wodak, 2001: 91(است

 ،ي ساختاريطلب عنوان اصلاح  بهاش يخي تارتي برخلاف اهمان،ي مني در ازي نريركبي امنقش

 مرگ او با تيروا. گر  است، نه كنشي او قربان؛ استافتهي لي تقلي و احساسي حماسيبه نقش

 مخاطب را ،»شاه ني ناصرالديعرضگ يب«و »  زنان حرمسرايتوز نهيك «،»انيحسد دربار« بر ديتأك

 اي ي اصلاحيها  فهم ساختار قدرت، تلاشي براي اما نقشكند، ي دعوت مي عاطفيلبه همد

 مقابل، در؛ )٧٦ :١٣٤٥كتاب ششم، (ستي قائل نياسي سشهي انديريگ  شكليها نهيزم

رضا شاه . شود ي و مملو از صفات مثبت انجام مي آرمانياتي با ادبيهلو از خاندان پيساز قهرمان

 ي معرف»ني نوراني اةسازند«و » گذار قانون«، »آبادگر«، » كشورةدهند نجات« همچون يبا القاب

 ي سراسرآهن راه«، »ها ساخت كارخانه«، »او نظم را به كشور بازگرداند« مانند ي جملات؛شود يم

 ي نقدهااي ها تيبدون ارجاع به محدود»  را گسترش داديش عمومآموز«و »  كردسيتأس

 ).٨٣ :١٣٤٥كتاب ششم، (دهد ي از او ارائه مي و حماسجانبه كي يري تصو،يخيتار

 ديانقلاب سف« و با ارجاع به »شرويپ«، »دلسوز«، »مدبر« چون ي با واژگانزي ني پهلومحمدرضا

 ر،ي تصونيا. شود ي ميمعرف» تمدن بزرگ«بلكه آغازگر  راه پدر، ةدهند تنها ادامه ، نه»شاه و مردم

 تا خورد ي موندي شكست قاجار پتيمند با روا  نظامي از نقد است، بلكه به شكليتنها خال نه

كتاب ششم، (رديبپذبداند و  معاصر خي مطلوب در تارةني را تنها گزيمخاطب، سلطنت پهلو

٨٥ :١٣٤٥.( 

چرا مردم از سلطنت  «اي»  انجام داد؟يرضا شاه چه خدمات « مانندييها  فصل، پرسشني ااني پادر

 ة حافظتياند و به تقو  شدهيدار بلكه بسته طراح تنها جهت نه»  كردند؟تي حمايپهلو

 كه در گفتمان وداك از آن با عنوان يزي چ؛)٨٥ :١٣٤٥كتاب ششم،  (كنند ي كمك مكيدئولوژيا

  ).Wodak, 2011: 105(شود ي مادي» دار  دانش جهتيساز نهينهاد«
  قاجار در كتاب ششميخي تارة حافظي گفتمانليتحل.٤- ٦
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 بسازد كه يا گونه  قاجار بهة را از دوردي نسل جدي جمعة حافظكند ي ششم تلاش مخيكتاب تار

 با ،يساز  نوع حافظهنيا.  و موجه جلوه كندي ضرور،يعي در تقابل با آن، طبيسلطنت پهلو

 يها تي و حذف رواي عاطفيساز  برجستهدادها،ي رويشني چون انتخاب گزييها كيتكن

 .رديگ ي صورت منيگزيجا

 يخي كه از لحاظ تاريا دوره. استي اسي سيعرضگ ي قاجار به بخي تارلي تقل،روش نخستين

 اصلاحات، رشد مطبوعات، جنبش مشروطه و تحولات ،ي و خارجي داخليها با چالش

 به ي فساد دربار و وابستگ،ي نظاميها  به شكستهاتن ي در كتاب درسشود، ي شناخته مياجتماع

شده از گذشته   ناقص و كنترليا  نوع انتخاب، حافظهنيا.  استافتهي لي تقلسيروس و انگل

 . استي به قدرت بعديبخش تي در خدمت مشروعتنها كه يا  حافظهسازد؛ يم

 راني اياسيس خي در تاري كه نقطه عطفيجنبش. مشروطه استمربوط به  ة حذف حافظدوم،

ساز اين نهضت   و وقايعي كه زمينه رانده شده استهي به حاشييابتداششم  خياست، در كتاب تار

 قاًي حذف، دقنيا). ٨١ :١٣٤٥كتاب ششم،  (مهم در تاريخ ايران شده است را حذف كرده است

 كه يعي نپرداختن به وقايعني نامد؛ ي م»كيدئولوژيسكوت ا« است كه وداك آن را يزيهمان چ

 ).Wodak, 2011: 118(كنند ينظم قدرت موجود را با چالش مواجه م

 مثبت يي در بازنماي حتر،يركبيام. است» ها  قهرمانيساز ي و احساسيساز يشخص «سوم،

 ي جامعه براة اراداي توان نخبگان ةندي نه نماشود؛ ي و تنها بدل مكي تراژيا خود، به چهره

 ساختار قاجار روني از بي از ضرورت ظهور منجيا  نشانهجه،ينت ملت و درياو نماد ناكام. اصلاح

 ها، ي از پهلوكي كلاسيساز  سه راهبرد، در كنار قهرماننيا؛ )٧٦ :١٣٤٥كتاب ششم، (است

 ؛افتهي كرده، حال نجات  سقوطةگذشت: كنند ي نجات را كامل متي رواكي يساختار گفتمان

 ة طرد حافظقي بلكه از طرشود، ي مي با شاهان پهلويتنها دچار همدل آموز نه  ذهن دانشجه،يدرنت

  . خواهد شدراني اخي تاريمثابه استمرار منطق  سلطنت بهرشي پذةقاجار، آماد
  

  گيري نتيجه .٧

 ي روث وداك، بـه بررس ـ     يخي گفتمـان تـار    لي ـارچوب تحل ه از چ  يريگ  پژوهش حاضر با بهره   
چـاپ  (يي   و شـشم ابتـدا     )١٣٤١چاپ  (  پنجم خي تار ي درس يها   گفتمان حاكم بر كتاب    يانتقاد

 آمـوزش   ي بـرا  ييها، نـه صـرفاً ابزارهـا         كتاب ني مقاله نشان داد كه ا     يها  افتهي. پرداخت )١٣٤٥
 ي و رسـم ي جمع ـيا  حافظـه تي و تثبي بازسازد،ي تولي براكيدئولوژي اييها  رسانه بلكه   خ،يتار
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 يخي حذف تار،يوا، واژگان ارزش محتنشي گزقي كه از طريا حافظه. اند  بودهراني گذشته اةدربار
 .كند ي عمل مي به سلطنت پهلويبخش تي در خدمت مشروع،يساز و اسطوره

 يري بـا تـصو  ان،ي از ماد تـا ساسـان    ران،ي ا ي باستان يها   سلسله يي پنجم، بازنما  خي كتاب تار  در
 ينهاد اصـل  تنها     نه ،يرانيسلطنت ا .  انجام شده است   جانبه  كي و كاملاً    يا   اسطوره ز،يبرانگ  نيتحس

 ـ بـا تأك   ت،ي روا نيا. شود ي م ي معرف شرفتي بلكه تجسم خرد، عدالت و پ      ،ياسيسازمان س   بـر   دي
 و بــا حــذف كامــل طبقــات فرودســت، رواني و انوشــوشيــ چــون كــوروش، داريادشــاهانپ

 ـپا. دهـد  ي از گذشته ارائـه م ـ ي آرمان يري تصو ،يخي تار يها   و بحران  ي حكومت يها  خشونت  اني
 يا   حافظـه  سازد؛ ي ناتمام اما پرشكوه م    يا   بعد، حافظه  يها   بدون عبور به دوره    ان،يكتاب با ساسان  

 ونديپ« سازوكار، از منظر وداك، مصداق نيا. شود ي ملي تكمي پهلوسلطنتكه در كتاب ششم با 
 .است»  در حافظهتيانتقال مشروع« و »كي استراتژينامتنيب

 يدادهاي ـنخـست، رو .  اسـت افتـه ي ادامه گري د يا  گونه   گفتمان به  ني ششم، ا  خي كتاب تار  در
 و شاه عبـاس،  لي شاه اسماعث،ي لعقوبي چون ييها   پس از اسلام با تمركز بر چهره       راني ا خيتار

 بخش از كتاب، بـا  نيا. اند كار رفته گرا به  مقاوم و توسعه،اسلامي–يراني ا يتيدر خدمت خلق هو   
 لازم  ي و مـذهب   ي فرهنگ ةني، زم »انان مثبت  قهرم ييبازنما« و   »خي تار يساز ياخلاق «يها ياتژاستر

 .كند ي ماي را مهيني و دي مليها  با ارزشي سلطنت پهلووندي پيبرا

 يگـر يد«قاجـار در مقـام      : شـود  ي م ـ يشدت تقـابل     كتاب به  يخي بعد، گفتمان تار   ة مرحل در
 كه در   يا  دوره. شود ي م يي و حذف دستاوردها بازنما    ي منف اتي روا ز،يرآمي با واژگان تحق   »يداخل
 همـراه بـوده، در كتـاب بـه          يجي تدر ونيزاسي با مشروطه، اصلاحات و مدرن     راني معاصر ا  خيتار

 نه زي نريركبي مانند امي شاخصيها  چهرهيحت.  است افتهي لي و ذلت تقل   يتيكفا ي ب اد، از فس  ينماد
 به گفتـه    ت،يوا نوع ر  نيا. شوند ي ظاهر م  دكنندهي ناام يِعنوان قربان    بلكه به  ،ياسيمثابه كنشگر س    به

 . است»بخش تي در خدمت گفتمان مشروعي منفة حافظتيتثب «يوداك، نوع

 يها ي اشاره به وابستگاي بدون نقد ،ي حماسي با زباني خاندان پهلوت،ي رواني اوج اة نقطدر
رضـا شـاه بـا      . شوند ي م يدهندگان ملت معرف     در نقش نجات   ،ي داخل يها   سركوب اي يالملل  نيب

تنهـا   ، نـه » شـاه و مـردم  ديانقـلاب سـف  « و محمدرضا شـاه بـا شـعار          »ني نو راني ا آبادگر«عنوان  
 ي ساختار، نـوع   نيا. شوند ي م ي معرف ندهي تمدن آ  گذاران  اني شكوه گذشته، بلكه بن    ةكنند يبازساز

 .نجات =ي  سقوط، پهلو=قاجار : كند يخلق م»  نجاتتيروا«

محمدرضـا شـاه     ة در دور  خي تـار  ي درس يها   گرفت كه كتاب   جهي نت توان ي م ها  لي مجموع تحل  از
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 ـنامتني حـذف حافظـه و ب      ،يساز   اسطوره ،يگرسازي چون د  ييها  كي، با استفاده از تكن    يپهلو  تي
 ة حافظي گفتمان، با بازسازنيا. اند  شدهي طراحي گفتمان سلطنت پهلوتيهدفمند، در جهت تثب

 ـ را نه    يسلطنت پهلو  كه   كرد ي م تي هدا يريآموز را در مس      از گذشته، دانش   ي خاص يجمع  كي
  .  بپنداردي و مليخي بلكه ضرورت تار،ياسيانتخاب س
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The Representation of Iranian History in Fifth-Grade (1962 
Edition) and Sixth-Grade (1966 Edition) History Textbooks 
during the Mohammad Reza Shah Pahlavi Era: A Critical 

Analysis Based on Ruth Wodak's Theory 
 

Extended Abstract 
Introduction and Objectives: History education in the educational system 
of any country plays a fundamental role in shaping national identity, 
collective memory, and internalizing political ideologies. During the 
Mohammad Reza Shah Pahlavi period (1948–1978), the Iranian educational 
system, especially through textbooks, was a tool for representing the 
legitimacy of the monarchy, perpetuating archaic nationalism, and 
promoting the discourse of state modernity. From this perspective, a critical 
analysis of the discourse of primary school history textbooks can reveal how 
the official narrative of the past was constructed and reproduced and show 
how historical concepts served the politics of memory and the consolidation 
of power. The present study aims to critically analyze the discourse of 
primary school history textbooks in the Mohammad Reza Shah Pahlavi era. 
The main goal of the research is to examine how Iranian history was 
represented in these texts and to uncover discursive mechanisms of 
legitimization, exclusion, and identity formation within the framework of the 
official discourse of the Pahlavi state. This study also seeks to show how 
history education during this period became a tool for creating a desirable 
collective memory of the political system. 
Method: The present study was conducted with a qualitative approach 
based on Ruth Wodak's ‘Discourse-Historical Approach’ theory. The 
research data included fifth and sixth grade history books from different 
years of the Mohammad Reza Shah Pahlavi period, which were examined as 
the main discursive texts. The data were analyzed at four levels: lexical, 
narrative, intertextual, and ideological, to identify the way power, identity, 
and the historical past are represented. 
Findings: The results showed that elementary school history books during 
this period served to reproduce the official discourse of the monarchy. 
Several discursive strategies were used, including mythologizing ancient 
kings and linking them to the legitimacy of the Pahlavi dynasty; denigrating 
and eliminating the Qajar era as a symbol of national decadence; heroizing 
Reza Shah and Mohammad Reza Shah as Iran's saviors; highlighting the 
concepts of Iranian civilization, national authority, and state modernity; and 
using value terms, one-sided narratives, and emotional imagery to instill a 
sense of pride and obedience to the central power. These patterns have led to 
the production of a kind of directional historical memory in which Iran's past 
is represented linearly and continuously from ancient glory to Pahlavi 
authority. 
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Conclusion: Based on Wodak's theoretical framework, the analysis shows 
that history education in the Mohammad Reza Shah Pahlavi era was not 
simply an educational tool, but was part of the state's political-cultural 
project to reproduce its desired national identity. By eliminating alternative 
voices and emphasizing specific narratives of the past, history textbooks 
helped to consolidate the discourse of the monarchy, legitimize the state's 
authority, and shape the government's desired collective memory. By 
critically rereading these texts, the present study attempted to provide a basis 
for a deeper understanding of the politics of memory, the ideological 
education of history, and its consequences in the formation of the historical 
attitude of future generations. 
 
Keywords: Critical Historical Discourse Analysis, History Textbook, 
Pahlavi Ideology, Qajar Antagonism, Iranian Nationalism, Political 
Legitimacy. 
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The Institutional and Functional Transformation of 
the Red Crescent Society in the Ottoman Empire until 

the End of the First World War 
 

Mahdi Vazini Afzal1, Mahdi Dehghani2 
 
 

Abstract 
The present study examines the formation and evolution of 
the Ottoman Red Crescent Society, the first example of the 
Red Crescent in the world, and its role in war, social relief, 
and natural disaster management. The main question of 
the study is how the political and social conditions of the 
Ottoman Constitutional period and the wars in the second 
half of the 19th century influenced the formation, growth, 
and activities of the Red Crescent. The Ottoman Red 
Crescent was an institution based on Islamic tradition, 
formed in response to the establishment of the European 
Red Cross, and it developed its activities in battlefields 
and relief efforts. The research method in the present study 
was historical, and data were collected through library 
research, including written sources, archival documents, 
and related materials in Turkey. Findings show that during 
the first fifty years of its activity, the Ottoman Red 
Crescent experienced significant growth despite the 
political pressures of Sultan Abdul Hamid II's autocratic 
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period. The continuous presence of this institution in 
battlefields led to the evolution of its organizational 
structure, diversification of financial resources, and 
increased experience in providing relief services. In 
addition to wartime activities, the Red Crescent played an 
important role in responding to natural and human-made 
disasters such as fires, earthquakes, floods, and diseases, 
and its performance significantly influenced public 
opinion in the Islamic world. This influence paved the way 
for the formation of similar organizations in other Islamic 
countries. 
Keywords: Ottoman, Red Crescent, Formation and 
Evolution, Red Cross, First World War. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ٢٥ـ٦٠، صص ١٤٠٤ تابستان، موچهار  شصتي  ، شمارههمهفدسال ، )مقاله پژوهشي(فصلنامه علمي

  

تحول نهادي و كاركردي جمعيت هلال احمر در امپراتوري 
  جنگ جهاني اولپايان عثماني تا 

  
  ٢مهدي دهقاني، ١مهدي وزيني افضل

 

  چكيده

گيري و تحول جمعيت هلال احمر عثماني،  اين پژوهش به بررسي شكل

هاي جنگي،   هلال احمر در جهان و نقش آن در عرصهةنخستين نمون

 اصلي ةلئمس. پردازد هاي طبيعي مي امدادرساني اجتماعي و مديريت بحران

پژوهش، چگونگي تأثير شرايط سياسي و اجتماعي دوران مشروطيت عثماني و 

هاي هلال احمر  گيري، رشد و فعاليت  دوم قرن نوزدهم بر شكلةهاي نيم نگج

 در پاسخ به  بود كههلال احمر عثماني، يك نهاد مبتني بر سنت اسلامي. است

هاي خود را در ميادين  تشكيل صليب سرخ اروپايي شكل گرفت و فعاليت

ها  هرويكرد پژوهش تاريخي بوده و داد. جنگ و امدادرساني توسعه داد

اند كه شامل منابع كتبي، اسناد آرشيوي و  اي گردآوري شده صورت كتابخانه به

د كه طي پنجاه سال نخست نده ها نشان مي يافته. مدارك مرتبط در تركيه است

 استبداد سلطان ةفعاليت، هلال احمر عثماني با وجود فشارهاي سياسي دور

م اين نهاد در ميادين حضور مداو. عبدالحميد دوم، رشد قابل توجهي داشت

 ةجنگي، منجر به تحول ساختار تشكيلاتي، تنوع منابع مالي و افزايش تجرب

هاي جنگي، هلال احمر نقش مهمي در پاسخ  بر فعاليت  علاوه؛امدادرساني شد
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لرزه، سيل و بيماري ايفا كرد  سوزي، زمين به حوادث طبيعي و انساني مانند آتش

 اين .ي بر افكار عمومي جهان اسلام گذاشتو عملكرد آن تأثير قابل توجه

  .هاي مشابه در ساير كشورهاي اسلامي شد گيري سازمان ساز شكل تأثير، زمينه
 

گيري و تحول، صليب سرخ، جنگ  عثماني، هلال احمر، شكل: هاي كليدي واژه

  .جهاني اول
 

  مقدمه. ١

 از كنشگران مدني را به هاي انساني ناشي از آن، بسياري هاي ممتد در اروپا و بحران جنگ

تا اواسط . سساتي براي حمايت از سربازان مجروح و آوارگان جنگي انداختؤفكر ايجاد م

اي براي حمايت از مجروحان جنگي وجود  يافته قرن نوزدهم، هيچ نهاد امن و سازمان

هاي استقلال ايتاليا توسط هانري   وضع اسفبار سربازان مجروح در جنگةمشاهد. نداشت

طرف امدادي و تدوين  گيري تفكر ايجاد يك نهاد بي ساز شكل ان، تاجر سوئيسي، زمينهدون

 هاي امدادي شد المللي براي تضمين جان مجروحان، پزشكان و بيمارستان معاهدات بين

.(Turkish Red Crescent General Headquarters, 1974: 23) انجمن «م، ١٨٦٣ در سال

اي براي حمايت از  هاي دونان، كميته تاب درخواستپاس باز به» ١رفاه عمومي ژنو

المللي ژنو،  مجروحان جنگي ايجاد و دولت سوئيس با برگزاري اولين كنفرانس بين

 ةنتيج. (Uzluk, 1964: 6) كشورهاي اروپايي را به ايجاد يك سازمان متحد تشويق كرد

م با ١٨٦٤در سال » ٢انالمللي امداد به مجروح  بينةكميت«گيري  مذاكرات ديپلماتيك، شكل

  (Dunant, 1964: 74) دولت اروپايي بودشانزدهامضاي 

ها،  طرف با رعايت اصول مصونيت بيمارستان عنوان يك سازمان بي اين كميته به

 نيروهاي امدادي و پرسنل پزشكي و با نماد پرچم سوئيس فعاليت خود را آغاز كرد

(Schindler, 1988: 230-231).ةوستن كشورهاي ديگر و گسترش دامنتدريج، با پي  به 

 دولت .المللي افزايش يافت هاي دريايي، نفوذ آن در سطح بين اختيارات كميته به جنگ

 آن ةنام م به اين كميته پيوست و آيين١٨٦٥ ة ژوئي٥ در  بود كهعثماني اولين كشور مسلمان

  .(Midhat, 1879, 29 -39) ديد  زيرا آن را با حاكميت خود در تضاد نمي؛را پذيرفت
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م در پاريس برگزار شد و دكتر عبداالله بيگ از ١٨٦٧المللي كميته در سال   بينة كنگرنخستين

اندازي تشكيلات انجمن در عثماني  جانب عثماني در كنفرانس حضور يافت و مسئوليت راه

 روندي كه بعدها منجر به ايجاد تشكيلات مشابهي تحت عنوان هلال .به او محول شد

  .(Unat, 1987: 144) احمر شد
  

  بيان مسئله. ٢

 دوم قرن نوزدهم تا پايان ةاز نيم» جمعيت هلال احمر عثماني«تحول نهادي و كاركردي 

هاي نهادسازي مدني در جوامع اسلامي است كه  ترين نمونه جنگ جهاني اول، يكي از مهم

ران تنظيمات هاي فكري دو در تعامل با ساختار قدرت سياسي، تحولات اجتماعي و جريان

در جهان » هلال احمر« سازماني از ةاين نهاد، نخستين نمون. و مشروطيت شكل گرفت

و در عين حال با تمايز فرهنگي و » المللي صليب سرخ بين«اسلام بود كه با الهام از اصول 

 .تدريج به يك نهاد امدادي فراگير بدل شد مذهبي خاص خود، به

گيري نهادهاي امدادي در غرب، متأثر از  كلدهد كه ش  تاريخي نشان ميةپيشين

هاي بشردوستانه بود، اما در عثماني، اين روند با  هاي اروپا و دغدغه هاي تلخ جنگ تجربه

هاي پاياني قرن نوزدهم، دولت  در دهه. ملاحظات سياسي، مذهبي و نهادي همراه شد

 قومي هاي شورش و سيهرو با جنگ بالكان، هاي جنگ جمله ازهاي متعدد  عثماني با بحران

 تابع تنها نه احمر هلال هاي فعاليت تداوم و گيري شكل شرايطي، چنين در. بود مواجه

 عثماني جامعة و دولت ساختار در »نهادي تحول« فرآيند از بازتابي بلكه جنگي، شرايط

هاي   هلال احمر عثماني در زمينهةبا وجود اهميت تاريخي و تأثير گسترد؛ شود مي محسوب

بخشي آن  هاي طبيعي و اجتماعي و نيز الهام امدادرساني، پزشكي نظامي، مديريت بحران

تحول نهادي «هاي اندكي به بررسي جامع و تطبيقي  براي كشورهاي اسلامي ديگر، پژوهش

  . اند آن پرداخته» و كاركردي

 قالب از اوايل قرن بيستم تا امروز، در» جمعيت هلال احمر عثماني«مطالعات مربوط به 

. هاي دانشگاهي متعددي منتشر شده است هاي رسمي و پژوهش منابع تاريخي، گزارش

اش،  هاي سالانه هاي تاريخي را خود جمعيت در نشريات رسمي و گزارش نخستين روايت

و خاطرات اعضاي مؤسس )  هلال احمرةسالنام(  Salname-i Hilal-i Ahmerهمچون
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اين متون، اگرچه .  است ارائه كرده Osman Saib Bey و Dr. Besim Ömer Paşaچون

 جمعيت هستند، اما عمدتاً ةهاي اولي  ساختار و فعاليتةحاوي اطلاعات ارزشمندي دربار

گيري اين  آميز دارند و كمتر به تحليل علل نهادي و اجتماعي شكل  توصيفي و مدحةجنب

 .اند سازمان پرداخته

 Özaydın وAkgün (2000) ،Ada (2004)هاي معاصر، آثار محققاني چون  در پژوهش

آكگون با تمركز بر . اند سهم مهمي در بازسازي تاريخ هلال احمر عثماني داشته  (1987)

دهد كه پيوستن عثماني به كنوانسيون ژنو و تأسيس  المللي جمعيت، نشان مي روابط بين

براي ، پاسخي به نياز دولت ١٨٦٨در » جمعيت عثماني براي امداد مجروحان جنگ«

آدا نيز در پژوهش خود تحول نام و ساختار اين جمعيت . المللي بود بخشي بين مشروعيت

 Osmanlı Hilal-i Ahmerتا  Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyetiاز

Cemiyetiبا ؛كند گرايي متأخر عثماني تحليل مي گرايي و اسلام عنوان بازتابي از ملي  را به 

 تاريخي يا حقوقي متمركزند و از منظر ةها عمدتاً بر جنب ين پژوهشاين حال، ا

 .اند هاي تحول نهادي به مسئله ننگريسته شناسي نهادها يا نظريه جامعه

اند نقش هلال احمر را در  هاي اخير، برخي پژوهشگران ترك و غربي كوشيده در دهه

 Hasan Kayalıويژه آثار   به؛ مدني در عثماني متأخر بررسي كنندةارچوب تحول جامعهچ

(1997) ،Carter Findley (2010)و Şerif Mardin (2006)   فضاي عمومي «با طرح مفهوم

 نظري مناسبي براي فهم جايگاه نهادهاي مدني از جمله هلال احمر فراهم ةزمين» عثماني

ظامي  پزشكي نةدهند كه رشد نهادهايي چون هلال احمر، مدرس اين آثار نشان مي. اند كرده

گيري تدريجي  اي از گسترش مشاركت اجتماعي و شكل  زنان، نشانهةهاي خيري و انجمن

، پيوند ميان اين باوجود؛در درون ساختار استبدادي امپراتوري بود»  مدني نوظهورةجامع«

 .مند واكاوي نشده است صورت نظام  خاص هلال احمر هنوز بهةاين روند كلان و تجرب

 هلال احمر عثماني بسيار محدود ةيز، مطالعات مستقيم دربارهاي فارسي ن در پژوهش

گيري جمعيت شير و خورشيد   شكلةهايي دربار اغلب آثار فارسي، مانند پژوهش. است

سرخ ايران در عصر قاجار و پهلوي اول، از جمله كارهاي محمدعلي همايون كاتوزيان و 

اند، اما به بررسي مستقيم ساختار و  كردهعنوان الگو ياد  ايرج افشار، از هلال احمر عثماني به
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درنتيجه، با وجود انبوه منابع تاريخي، هنوز جاي خالي ؛ اند تحول نهادي آن نپرداخته

 تحول نهادي و كاركردي جمعيت هلال احمر عثماني ةاي دربار رشته پژوهشي تحليلي و بين

، »نوسازي دولتي«چون شود؛ پژوهشي كه بتواند اين نهاد را در بستر مفاهيمي  احساس مي

اين خلأ دانشي، . تحليل كند»  نهاديةتطبيق ميان سنت و مدرنيت«و »  مدني اسلاميةجامع«

 .كند  حاضر را توجيه ميةضرورت مطالع

با توجه به اهميت تاريخي و عملكردهاي متنوع هلال احمر عثماني، اين پژوهش در 

 دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن ةمگيري و تداوم اين نهاد در ني پي بررسي چگونگي شكل

هاي فكري  هاي دولتي، جريان ويژه اينكه چگونه تعامل ميان سياست بيستم است، به

 آن شد و ةساز تأسيس و توسع هاي اسلامي خيرخواهانه زمينه تجددخواه و سنت

هاي نظامي و اجتماعي، از جمله  اش تحت تأثير بحران ساختار و كاركردهاي اوليه

 همچنين بررسي ؛دشكان، طرابلس و جنگ جهاني اول، دچار تحول هاي بال جنگ

هاي مشروطيت دوم بر   عبدالحميد دوم و فرصتةشود كه چگونه فشارهاي دور مي

هاي  شدن فعاليت اي كرده و حرفه سازي، مشاركت زنان و اقشار تحصيل فرآيند نهادينه

   . اثر گذاشت هلال احمرامدادي و مديريتي جمعيت

گيري و تداوم هلال احمر عثماني محصول تعامل  شود شكل اس، فرض ميبر اين اس

هاي اسلامي، تحولات نهادي در   تجددخواهي و سنتةگانه ميان سياست دولتي، انديش سه

 اجتماعي بوده و اين ةهاي جنگي و مشاركت گسترد هاي بحران  مشروطيت، تجربهةدور

 مديريتي جمعيت شد، بلكه الگويي مؤثر تنها موجب ارتقاي كاركردهاي امدادي و تجربه نه

  .براي ساير كشورها در جهان اسلام ايجاد كرد
  

  تشكيل كميتة امداد به مجروحين در عثماني. ٣

المللي امداد به مجروحان نظامي   بينةهاي آغازين، دولت عثماني توجه چنداني به كميت در سال

 ؛دانست ها نامربوط مي ملي جبههشده در آن را با وضعيت ع داد و مسائل مطرح نشان نمي

حال، گروهي از پزشكان عثماني كه در غرب تحصيل كرده و با معيارهاي نوين پزشكي  بااين

هاي مستمر  با پيگيري. آشنا بودند، تصميم گرفتند تشكيلاتي مشابه در خاك عثماني ايجاد كنند
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ردار اكرم عمرپاشا  سياسي از جمله سةهاي برجست عبداله بيگ و حمايت شماري از شخصيت

ارائه شد » ١كميتة ياري و امداد به مجروحين نظامي«م طرح ١٨٦٨و سلطان عبدالعزيز، در سال 

 ماركو پاشا، وزير بهداشت عثماني، به  و اجرا رسيدةو در سال بعد در استانبول به مرحل

 كه  عضو بود٦٦اين كميته داراي . )Midhat ,1879 :58-59(شدرياست اين كميته منصوب 

 بدين ترتيب، سنگ بناي تشكيلاتي نهاده شد بودند؛ عثماني ة نفر از آنان پزشكان برجست٤٣

 .شناخته شد» هلال احمر«كه بعدها به نام 

برد؛ دوراني كه طي آن  سر مي به»  تنظيماتةدور«دولت عثماني در آن زمان در 

در چنين . گرفت يالگو توسط روشنفكران مورد توجه قرار ممثابه  بهدستاوردهاي غرب 

كرده و همسر سلطان عثماني، موجب شد انجمن   تحصيلةفضايي، حمايت ضمني طبق

پژوهشگران ترك اين كميته را . هاي سياسي و مالي برخوردار شود تأسيس از پشتوانه تازه

با تشكيل . )Ada ,2004 :7(كنند نخستين سازمان مدني نوين در تاريخ عثماني معرفي مي

نامه بر تسكين درد  اين آيين.  كميته تدوين و تصويب شدةنام  آيينكميسيون ويژه،

اي پرسنل، گسترش كميته به ايالات  مجروحان جنگي، حضور زنان، آموزش حرفه

)Henri ,1964 :هاي ژنو و پاريس تأكيد داشت مختلف عثماني و پذيرش مفاد كنفرانس

منتشر كرد تا اهداف و » ٢شرقروزنامة پزشكي «اي با عنوان  كميته همچنين روزنامه؛ 8(

احان اين تشكيلات بر طر. )Ömer ,2009 :16-17(وظايف خود را به اطلاع عموم برساند

المللي امداد به مجروحان تضادي ندارد و هر دو   بينة آنان با كميتةاين باور بودند كه كميت

  . دارند در مسير حفظ كرامت انساني گام برمي

 تا اهداف كرده ژنو ارسال كرد و در كنفرانس برلين سخنراني نامه را ب عبداله بيگ آيين

) Turkish Red Crescentدشوالمللي نيز مطرح  دولت عثماني از اين كميته در سطح بين

)15-12: 1974, General Headquarters هايي نسبت به  حال، از همان آغاز حساسيت بااين؛

 زنان مخالفت كرده و آن را مغاير اصول كار با حضور روحانيون محافظه. كميته شكل گرفت

دانستند و نظاميان عثماني نيز اين نهاد را دخالت غيرنظاميان در امور نظامي تعبير  اسلامي مي

) Türkiye Kızılayم منحل شد١٨٧٤ها، كميته در سال  در پي اين مخالفت. كردند مي
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)21: 1950, Derneğiعدها به نام هلال احمر شناخته هاي اصلي تشكيلات آينده، كه ب ، اما پايه

 .شد، همچنان پابرجا ماند

م و به احترام سوئيس، ميزبان نخستين كنفرانس ١٨٧٦المللي، در سال  بينة در عرص

از آنجا كه در اروپا . المللي، صليب وسط پرچم اين كشور به عنوان معيار انتخاب شد بين

تغيير » ١المللي صليب سرخ  بينةكميت «شد، نام كميته رسماً به صليب نماد خيريه شناخته مي

اين تصميم بعدها . )Kızılay ve Kızılhaç’ın Milletlerarası Kaynakları ,1964 :24 (يافت

اي فراهم  منشاء منازعه ميان جوامع مسلمان، از جمله عثماني و جوامع مسيحي شد و بهانه

و الگوي بومي خود را آورد تا طرفداران پيوند پزشكي با غرب تحت فشار قرار گيرند 

غربي است كه  - دولت عثماني بر اين باور بود كه صليب سرخ جريان سياسي. ريزي كنند پايه

رو، باب عالي بيش از   ازاين؛خواني ندارد كند و با معيارهاي اسلامي هم منافع غرب را دنبال مي

  .)Ada ,2004 :11( پيش توجه خود به اين سازمان را كاهش داد
 

   هلال احمر عثماني و عملكرد آن در جنگ با روسيهتشكيل.. ٤

م در بالكان درگير جنگ ١٨٧٦رسيدن سلطان عبدالحميد دوم، عثمانيان در سال  قدرت با به

شدند؛ جنگي كه از هرزگوين آغاز شد و به سرعت به مناطق بوسني، صربستان و بلغارستان 

يه حاكميت عثماني فعاليت هاي ناسيوناليستي قومي كه عل روسيه از گروه. كشيده شد

ديدگان  در طول اين جنگ، صليب سرخ به آسيب. (Karal, 1983: 75)دكركردند حمايت  مي

  . زمان به مجروحان عثماني نيز ياري رساند نگرو كمك كرد و هم صربستان و مونته

ملاً هايي به استانبول، دولت عثماني را مطلع كرد كه اين سازمان كا صليب سرخ با ارسال نامه

. (OHAC, 1329-1331 H, 26-27) شدها به هر دو طرف ارائه خواهد طرف بوده و كمك بي

اي  هاي مذهبي و فرقه عثمانيان با تأكيد بر اينكه عملكرد صليب سرخ بايد فراتر از تفاوت

زمان يادآوري كردند كه  باشد، پايبندي به قواعد كنفرانس ژنو را مورد توجه قرار دادند، اما هم

  . هاي مذهبي و فرهنگي سربازان عثماني نيز بايد مدنظر قرار گيرد سيتحسا

يافته و مستقل  يك تشكيلات بهداشتي سازمانتدريج به اين نتيجه رسيدند  عثماني ها به

هاي جنگ خدمات امدادي  بتواند در ميدانتا . ضروري استدر مقابل سازمان صليب سرخ 
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بخش براي ساير جوامع مسلمان  ين و الگويي الهاماي نو زمان نمونه مؤثر ارائه دهد و هم

كارگيري پرچم صليب سرخ نيز مزيد بر علت شد تا   امتناع ارتش عثماني از به.باشد

هاي متنوعي براي سازماني  ها و نام گرايان عثماني با انتشار مقالاتي در مطبوعات، ايده ملي

 دكتر كريملي عزيز بيگ، تصميم  درنهايت، بر اساس پيشنهادنند؛مشابه صليب سرخ مطرح ك

گرفته شد همان الگويي كه صليب سرخ روي پرچم سوئيس داشت، روي پرچم عثماني 

؛ (Özaydın, 1987: 44) اجرا شود؛ يعني هلال ماه قرمز روي زمينه سفيد قرار گيرد

با »  هلال احمر عثمانيةكميت«م، نهاد جديد رسماً تحت نام ١٨٧٧ترتيب، در آوريل  بدين

  . (Ibid: 28)تأسيس شد OHAC ففمخ

. سلطان عبدالحميد دوم جمعيت هلال احمر را پذيرفت و تحت حمايت خود قرار داد

 آوريل كه در كاخ بشيكتاش برگزار شد، ١٤ اعضاي هلال احمر به تاريخ ةدر اولين جلس

موجوديت آن توسط سلطان به رسميت شناخته شد و حاجي عارف بيگ به رياست آن 

 .شدمنصوب 

م آغاز ١٨٧٧ عثماني و روسيه در آوريل  مستقيمتنها چند روز پس از تأسيس، جنگ

برد و براي چنين بحران بزرگي  سر مي جمعيت هلال احمر در دوران نوزايي خود به. شد

استانبول با .  اين شرايط آزموني جدي براي كسب تجربه در ميادين جنگ بود.آماده نبود

المللي   مجامع بينوسيلة بهشناختن آن  رسميت ه ژنو، خواستار به هلال احمر بةنام ارسال آيين

دولت روسيه با . صليب سرخ نيز اين موضوع را به كشورهاي مختلف ابلاغ كرد. شد

وساطت صليب سرخ اعلام كرد در صورت پذيرش و اجراي كامل مفاد كنفرانس ژنو 

 . رسميت خواهد شناخت، هلال احمر عثماني را در ميدان جنگ بهها  عثمانيوسيلة به

هاي مالي آغاز  آوري كمك  اجرايي هلال احمر در شرايط جنگي، جمعةبا تشكيل كميت

 عثماني از مسلمانان هند و شمال آفريقا و ة هزار لير٧٢تنها در مدت كوتاهي، حدود . شد

تا . مداران و خيرين عثماني به هلال احمر كمك شد بخش قابل توجهي توسط سياست

ها براي سربازان مجروح و آوارگان هزينه و باقي در   هزار ليره از اين كمك٦١، پايان جنگ

ارتش عثماني در طول جنگ با روسيه . (Ryan, 1962: 139)بانك عثماني ذخيره شد 

تعداد بالاي . صدمات زيادي متحمل شد و بخش زيادي از قفقاز و بالكان را از دست داد
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با تمام . تر كرده بود عفوني، شرايط امدادرساني را بحرانيهاي  آوارگان و شيوع انواع بيماري

 بيمارستان ثابت و سيار ايجاد كرد ٢٧ ماه جنگ، ١٠مشكلات، هلال احمر عثماني در طول 

 .(Hilal-i Ahmer Raporu, Cilt: 3, 1877: 21-36)  هزار بيمار رسيدگي كرد٣٩و به حدود 

 درصد بيماران جان ٢٦ تا ٢٤كه بين دهد  هاي بيمارستاني آن دوره نشان مي گزارش

. ندبودها، تعدادي پرسنل بيمارستاني و پزشك نيز  در ميان اين فوتي. خود را از دست دادند

هاي عفوني مانند سل، تيفوس و اسهال خوني بوده  ها سوءتغذيه و بيماري علت اصلي مرگ

از آنان در پزشكان جوان عثماني، كه بسياري . (Yurdakul, 2019a: 108-111)است

در مراكز هلال احمر از هاي غربي تحصيل كرده يا با پزشكي نوين آشنا بودند،  دانشگاه

ها استفاده كردند و براي پانسمان از روش   و بيهوشي١هاي نوين براي جراحي آسپتيك روش

ومير  اين امر به كاهش مرگ. شود بهره بردند  نيز شناخته مي٣ كه به نام اسيد كربوليك٢فنل

  .(Yurdakul, 2019b: 519-521) از جراحي كمك شاياني كرد پس
  

  تحولات هلال احمر عثماني در بستر اقتدارگرايي عبدالحميد دوم و مشروطيت دوم. ٥

م، ١٨٥٦پس از شكست امپراتوري عثماني در برابر روسيه و تحميل قرارداد پاريس در سال 

 در همين راستا، ؛بار فراهم شدهاي تمركزگرايانه در در گيري سياست زمينه براي شكل

اعتمادي نسبت به دستاوردهاي مشروطيت، به تضعيف نهادهاي  سلطان عبدالحميد دوم با بي

در طي سي سال سلطنت او، مشروطيت و .  عمومي پرداختةمستقل و محدودسازي عرص

   .پارلمان به حالت تعليق درآمد و سياستي مبتني بر كنترل و سانسور بر جامعه حاكم شد

 مدني كه ميراث دوران تجدد و مشروطيت بودند نيز شدت ةهاي جامع مبارزه با ارگان

 ,ŞimŞek)يافت و در اين ميان، جمعيت هلال احمر عثماني نيز از فشارها در امان نماند

مخالفت داشت، دستور داد نام اين » جمعيت «ةبدالحميد دوم كه با واژع. (312-313 :2015

هايي براي توقيف  زمان تلاش هم .(Ada, 2011: 181)تغيير يابد »٤احمر هلال ةادار«نهاد به 

                                                 
ها و عوامل  به معناي انجام عمل جراحي در محيطي كاملاً عاري از ميكروب (Aseptic Surgery) جراحي آسپتيك. 1

  .اين مفهوم اساس بهداشت و استريل در جراحي است. عفوني است تا از بروز عفونت در بيمار جلوگيري شود

  .شود اطلاق مي از عمل جراحي يا تزريقپيش سايل پزشكي پوست و وةكنند ضدعفوني به عمل Phenolفنل . 2

3. Carbolic acid 
4. Hilâl-i Ahmer İdaresi 
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. اموال هلال احمر در بانك عثماني صورت گرفت و ساختار اداري آن دچار فروپاشي شد

هاي مكرر  م برگزار شد و با وجود درخواست١٨٧٩ ة رسمي جمعيت در ژانويةآخرين جلس

 OHAC, 1340)دشگاه چنين مجوزي صادر ن سرگيري فعاليت كميته، هيچ از سلطان براي از

H, 29) . عنوان هيئتي   بهتنهااعضاي جمعيت موقعيت سازماني خود را از دست دادند و

 .گرفتند گاه مورد مراجعه قرار مي مشورتي، گه

م حاجي رئوف بيگ به نمايندگي از جمعيت ١٨٨٤ها، در سال  با وجود اين محدوديت

 دولت نكردن دليل حمايت صليب سرخ شركت كرد؛ اما بهالمللي  در سومين كنفرانس بين

هاي آن  عثماني، اين حضور نتوانست به احياي جايگاه پيشين جمعيت بينجامد و فعاليت

 .(Akgün, 2000: 30) عمل به مدت بيست سال متوقف شددر

م و پيامدهاي انساني آن، دولت را واداشت تا ١٨٩٧آغاز جنگ عثماني با يونان در سال 

سازي هلال احمر را در دستور كار قرار  ي كمك به مجروحان جنگي، بار ديگر فعالبرا

آوري ملزومات  با آزادسازي منابع مالي، اعضاي پيشين گرد هم آمدند و اقدام به جمع. دهد

اندازي فراخوان عمومي، دو كشتي  آنان با راه. ها كردند پزشكي، از جمله دارو براي جبهه

 Türkiye Hilal-i Ahmer)دندكر از تسالي به استانبول اجاره براي انتقال مجروحان

Mecmuası, 1927: 140) تها موقتي بود و تداوم نياف حال، اين فعاليت بااين؛. 

 عثماني در پي آن برآمدند كه تشكيلاتي منسجم و دائمي براي هلال نخبگان فكري

هايي براي اعزام  حتي طرح. احمر ايجاد كنند تا بتوان در شرايط بحراني از آن بهره گرفت

ها نيز به  طرف هلال احمر به جنگ روسيه و ژاپن مطرح شد، اما اين تلاش نيروهاي بي

 .(Besim, 1328 H: 19) هاي عبدالحميد ناكام ماند سبب مخالفت

با وقوع مشروطيت دوم عثماني و كاهش قدرت سلطان عبدالحميد دوم، زمينه براي 

سوزي  آتش . درنتيجه، روند بازسازي جمعيت آغاز شد؛دشاحياي هلال احمر فراهم 

هاي هلال احمر پس  م فرصتي بود تا توانايي١٩١١ منطقه آكساراي استانبول در سال ةگسترد

 خانه شد، بازتاب ٢٤٠٠اين حادثه كه منجر به نابودي . ها ركود بار ديگر آشكار شود از سال

ازه از قيد سانسور رهاشده، آن را پوشش هاي ت روزنامه. اي در افكار عمومي يافت گسترده

 :Öksüz, 2020) دشهاي مردمي از سراسر ايالات به استانبول سرازير  گسترده دادند و كمك

122-123). 
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ترين مقامات حكومتي، يك بسيج عمومي براي امدادرساني و مهار  با حمايت عالي

 احياي جمعيت سازمان«جمعيت هلال احمر كه با نام جديد  .سوزي شكل گرفت آتش

نشاني عثماني،  فعاليت خود را از سر گرفته بود، همراه با سازمان نوبنياد آتش» هلال احمر

اين جمعيت  .(Tural, 2004: 75)ديدگان را برعهده گرفت مسئوليت امدادرساني به آسيب

 غذا و ايجاد سرپناه براي ة اضطراري تشكيل داد و رسيدگي به بيماران، تهيةچند كميت

با ارسال درخواست كمك به ژنو، شعب مختلف صليب سرخ . دهي كرد گان را سازمانآوار

 Kızılay ve Kızılhaç’ın Milletlerarası)دندكر استانبول ةهاي خود را روان جهاني نيز كمك

Kaynakları, 1964: 19). 

م ١٩١١خواهان در سال  عملكرد موفق هلال احمر در اين حادثه سبب شد مشروطه

 برخي پژوهشگران، ةبه گفت. سازي آن بردارند تري براي بازآفريني و نهادينه ديهاي ج گام

به  .(Çapa, 2010: 11) توان سال واقعي تأسيس هلال احمر عثماني دانست همين سال را مي

هاي نيروي دريايي، جنگ،  دستور وزير اعظم، كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه

نويس  وپرورش و بهداشت تشكيل شد تا پيش موزشامور داخلي، امور خارجه، آ

 .(Salname, 1913–15: 34–35) اي جامع براي هلال احمر تدوين كند اساسنامه

اي مستقل براي   بانوان، بودجهةدر اين دوره، با ايجاد ساختارهاي جديد از جمله شعب

ي مجهز  همچنين ساختمان؛سازمان اختصاص يافت؛ اقدامي كه پيش از آن سابقه نداشت

به پيشنهاد دربار و با حمايت سلطان، وليعهد . هاي جمعيت تعيين شد عنوان مركز فعاليت به

 و تصميم گرفته شد شد افتخاري هلال احمر منصوب ياستربه الدين افندي  يوسف عزت

 .(İzgöer, 2013: 36)شعب مختلف آن در ايالات گوناگون سازماندهي شود

اي خود، به آموزش پزشكان و جذب  سطح حرفهجمعيت هلال احمر براي ارتقاي 

بسياري از پزشكان نامدار عثماني به اين نهاد پيوستند و با . متخصصان برجسته پرداخت

 ؛سازي جامعه تلاش كردند ها و نگارش مقالات، در جهت آگاه برگزاري سخنراني

ن در هاي جمعيت موجب افزايش اعتبار اجتماعي آ همچنين، مشاركت زنان در فعاليت

هاي مالي  همسران مقامات بلندپايه نيز كمك. خواهان شد ميان جوانان و آزادي

 .توجهي به جمعيت ارائه كردند قابل
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دستي زنان كرد  هاي صنايع هلال احمر در راستاي تقويت منابع مالي، اقدام به ايجاد كارگاه

حفه و دستكش را زايي، نيازهاي خود به ملزوماتي چون لباس، جوراب، مل تا ضمن اشتغال

المللي از  هاي مالي بين دريافت حق عضويت و كمك .(Sezer, 2014: 314)نيز تأمين كند

كشورهايي مانند انگلستان، فرانسه و آمريكا از ديگر راهكارهاي اين جمعيت براي تأمين 

  .(Salname, 1913–15: 308)نقدينگي بود
  

  )١٩١٢–١٩١١(جنگ طرابلس و آزمون جدي هلال احمر. ٦

 هلال احمر عثماني نگذشته بود كه جنگي ويرانگر ةهنوز پنج ماه از آغاز فعاليت دوبار

 خود را به ةم، ايتاليا حمل١٩١١در اواخر سال . بر اين نهاد و كشور سايه انداخت

اي را  هاي گسترده هاي اخير سرزمين ها كه در سال عثماني. طرابلس و بنغازي آغاز كرد

 شكست ةل شده بودند، تمايلي به تجربمتحماي سنگيني را از دست داده و قرارداده

ديگر در دولت نوپاي مشروطه نداشتند و تمام قواي خود را براي مقابله با ايتاليا بسيج 

 .(Barclay, 1912: 48-49)كردند

 ةپرستان هاي معنوي و ميهن دولت عثماني كارزار تبليغاتي وسيعي را آغاز كرد تا جنبه

هاي مادي و نيروهاي داوطلب  از مسلمانان سراسر جهان كمكجنگ را برجسته و 

در اين راستا، علماي مسلمان با صدور فتاواي  .(Hanioğlu, 1989: 76)آوري كند جمع

جهادي عليه ايتاليا، سعي كردند جهان اسلام را براي حمايت از عثماني بسيج 

 .(Bayar, 1967: 34)كنند

 از آنجا كه بخش زيادي از جمعيت ؛يغاتي بدل شدهلال احمر عثماني نيز به ابزاري تبل

هاي  دادند، نشان هلال نه تنها سمبل كمك طرابلس و اطراف آن را قبايل مسلمان تشكيل مي

كرد و   سياسي و مذهبي نيز كمك ميةبهداشتي بود، بلكه به وحدت مسلمانان در عرص

 :Missionary Herald, 1911)ساخت  همراه ميها عثمانيافكار عمومي جهان اسلام را با 

 در ؛ثير پذيرفتندأها ت و از حاميان عثماني، از اين پيام طرابلس ةتونس و مصر، همساي .(552

تري براي   مذهبي قويةمقابل، صليب سرخ تاريخي نماد مسيحيت بود و نشان هلال انگيز

 جنگ عثماني به وزارت. گسترده كردندة  از اين نماد استفادها  عثماني.كرد مسلمانان فراهم مي

مجاهدين طرفدار عثماني و قبايل طرابلس دستور داد از چادرهاي سفيد منقش به نشان هلال 
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 ؛(TKA1, klasör no: 7, belge no: 8)استفاده كنند تا نيروهاي امدادي قابل شناسايي باشند

همچنين نيروهاي امدادي موظف شدند بازوبندهاي سفيد با نشان هلال احمر بر بازوي 

  ).٢ و ١تصاوير شمارة (ود ببندندخ

  
 ١تصوير شمارة 

  

  
  ٢تصوير شمارة 

                                                 
1. Türk Kızılayı Arşivi. Ankara, Turkey: Türk Kızılayı (TKA) 
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المللي، اگرچه هلال احمر عثماني براي اعضاي كنوانسيون ژنو شناخته شده  در سطح بين

در كنفرانس صليب .  كشورها تصويب نشده بودةهمتوسط طور رسمي  بود، اما هنوز به

عنوان   رسمي عثماني، هلال احمر بهم، با درخواست١٩١٢ مي ١٠سرخ در واشينگتن، 

صليب سرخ از ايتاليا  .(Akgün, 2000: 31-32)رسميت كامل شناخته شد نيروي امدادي به

خواست تا نيروهاي هلال احمر را در دريا و خشكي محترم بشمارد و به رسميت بشناس، 

 با ؛ احترام بگذاردو ايتاليا پذيرفت مشروط بر آنكه عثماني نيز به نيروهاي صليب سرخ ايتاليا

 .(Beehler, 2014: 72)اين حال، هر دو طرف بارها اين تعهد را نقض كردند

 تجهيزات كافي، شامل وسايل ؛رو بود تشكيلات هلال احمر با مشكلات جدي روبه

جراحي، دارو، برانكارد، آمبولانس و چادر وجود نداشت و كمبود پزشك و پرستار نيز به 

با آغاز جنگ، تنها شش پزشك نظامي عثماني و  .(Ataç, 2000: 258)مشكلات افزوده بود

پنج پزشك داوطلب فرانسوي در طرابلس حاضر بودند و با پيشروي سريع قواي ايتاليا، 

 .(Salname (1913-15): 100)نشيني كنند مجبور شدند امكانات خود را رها و عقب

ت آغاز و از نيروهاي ها و مجلا اي را در روزنامه دولت عثماني تبليغات گسترده

 ;TKA, klasör no: 7, belge no: 8)داوطلب پزشكي دعوت كرد تا به سربازان ياري رسانند

BOA, BEO 4049/300611, belge no: 18). ها و كشورهاي   اين تبليغات به دانشگاهنةدام

براي داوطلبين حقوق در نظر گرفته شد و حتي برخي . مسلمان ديگر نيز كشيده شد

اي  نامه ها آيين وزارت جنگ براي آن. لبان مسيحي از خارج نيز به هلال احمر پيوستندداوط

 فعاليت داشته ةتدوين كرد تا با بستن بازوبند هلال و همراه داشتن مدارك هويتي، اجاز

 .(Yıldırım, 2014: 103)باشند

گي به با وجود داوطلبان داخلي و خارجي، تعداد پرسنل و امكانات پزشكي براي رسيد

دليل كمبود وسايل پزشكي، بر روي زخم  اي نيز منتشر شد كه به شايعه. مجروحان كافي نبود

هلال  .(Aksoley, 2009: 72)شود تا خونريزي را متوقف كنند مجاهدين روغن داغ ريخته مي

هاي كوتاه آموزشي براي اعراب و داوطلبان محلي  احمر براي جبران كمبود نيرو، دوره

صورت محدود در پرستاري و  زنان نيز به.  بهداشتي ايجاد كردةدين شاخبرگزار و چن

 ,Shwerib)وشو مشاركت داشتند  غذا و شستةخدمات پشتيباني نظير جوشاندن آب، تهي

1989: 129). 
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ونقل تجهيزات پزشكي و مجروحان را  مسافت طولاني بين استانبول و طرابلس، حمل

گذشت و استفاده از اسب و شتر  مصر و تونس ميمسير زميني از صحراي . كرد دشوار مي

دليل حملات  مسير دريايي از طريق مديترانه نيز به. براي تجهيزات سنگين لازم بود

 درنتيجه، انتقال نيرو از استانبول به طرابلس ؛برانگيز بود ها و كمبود كشتي، چالش ايتاليايي

نيروها بر اثر بيماري، سوءتغذيه يا كه ؛ و اين در صورتي بود كشيد تقريباً يك ماه طول مي

 .(Şerif, 1999: 242)شدند حمله دشمن كشته نمي

 هر دو طرف در ؛ ايتاليا به مفاد كنفرانس ژنو بودنبودنيكي ديگر از مشكلات، پايبند

كرد هلال احمر  ايتاليا ادعا مي. دادند خشكي و دريا نيروهاي امدادي را مورد حمله قرار مي

كند، اما در اصل سربازاني هستند كه لباس امدادگر بر تن   فعاليت ميدر ظاهر براي كمك

 در واقع، گاهي افسران ترك در لباس پزشك يا امدادگر و با مدارك هويتي تغيير ؛دارند

  ).(Özbay, 1976رفتند يافته، به طرابلس مي

هاي نظامي را به  هاي امدادي، دولت عثماني ناچار شد برخي كشتي با كمبود كشتي

 حتي از ؛ها نصب كند هاي امدادي تغيير كاربري دهد و پرچم هلال احمر بر آن كشتي

طرف نيز براي انتقال تجهيزات و پرسنل استفاده شد، اما اين اقدامات مانع  هاي بي كشتي

 BOA, BEO 4049/300612, belge)هايي مانند كايسري، كارتاژ و مانوبا نشد حمله به كشتي

no: 3). ماني بارها اعتراض خود را به صليب سرخ اعلام كرد و اين هلال احمر عث

 .(Besim, 1328 H: 8) ها به كنفرانس واشينگتن رسيد اعتراض

هاي  كمك. رسيد  هزار ليره ميبيستچالش مالي نيز جدي بود؛ منابع محدود به كمتر از 

، در مجموع نقدي مسلمانان هند، آفريقاي جنوبي، انگلستان، مصر، الجزاير، تونس و بوسني

صليب سرخ فرانسه، بريتانيا، روسيه  .(Macar, 2017: 963)  هزار ليره برآورد شدصدحدود 

ها،  با وجود كاستي.(Tetik, 2013: 49)و آلمان نيز خدمات و تجهيزات پزشكي فراهم كردند

هاي مسري مقابله  هلال احمر عثماني چندين بيمارستان ثابت و صحرايي برپا و با بيماري

 كودكان تا درمان ة از ختن؛مند شدند  سربازان و مردم محلي از خدمات آن بهره وكرد

مصطفي كمال پاشا نيز  .(Shwerib, 1989: 125) هاي عمومي هاي عفوني و مراقبت بيماري

 .(Çelebi, 2018: 746) يكي از مجروحيني بود كه هلال احمر درمان وي را بر عهده گرفت
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رود؛ اين  شمار مي  عطفي در تاريخ هلال احمر عثماني بهدر مجموع، جنگ طرابلس نقطه

هاي آن فراتر از عثماني گسترده شد و   دائمي و مستقل تبديل شد كه فعاليتينهاد به سازمان

  . جهاني قرار گرفتةمورد توجه جامع
  

  )١٩١٣–١٩١٢( هاي بالكان هلال احمر عثماني و مديريت بحران آوارگان در جنگ. ٧

ضعف . عثماني وارد كردامپراطوري  ةناپذيري بر بدن مات جبرانجنگ طرابلس صد

هاي غربي از   و حمايت قدرتاختلافات سياسي گسترده در داخل كشورساختاري ارتش و 

هاي مخالف عثماني شكل  گرايانه در بالكان، سبب شد تا ائتلافي از قوميت هاي ملي جنبش

 ميلادي عليه امپراتوري عثماني اعلان ١٩١٢نگرو در سال   سرانجام صربستان و مونته وگيرد

هاي مختلف  ها در وضعيتي اسفناك قرار داشتند و ارتش در جبهه  عثماني. جنگ كنند

ها و بلغارها، مشكلات سياسي و نظامي  با پيوستن يوناني. درپي شد هاي پي متحمل شكست

ها   ساير قوميتهاي اجتماعي و قومي ميان مسلمانان ترك و  دوچندان و شكافها عثماني

 مردم ترك و مسلمان از مناطق جنگي به سمت ةتر شد، چالشي كه به مهاجرت گسترد عميق

شمار مهاجراني كه از بيم جان و مال  .(Çapa, 1990: 103) استانبول و آناتولي غربي انجاميد

رسيد كه بخش عظيمي از آنان  وطن خود را ترك كردند، به حدود دو ميليون نفر مي

در ميان آوارگان، تعداد زيادي  .(Cemal Paşa, 1959: 85) يج وارد استانبول شدندتدر به

 ند؛خورد سرپرست، روستاييان و عشاير به چشم مي سرباز مجروح، زنان باردار، كودكان بي

 .افزود  خود را همراه داشتند كه بر مشكلاتشان ميةها و اثاثي همچنين بسياري از آنان دام

تدايي جنگ، جمعيت هلال احمر جلسات متعددي برگزار كرد تا از همان روزهاي اب

 اعضا بر اين باور بيشتر در ابتدا، ؛ريزي كند  خود را برنامهةها و راهبردهاي آيند سياست

بودند كه اين جمعيت تنها براي امدادرساني در ميادين جنگ آموزش ديده و به تنهايي قادر 

 در سطح ملي ؛ درنهايت(Özaydin, 2002: 694)به كمك به مهاجران آواره نخواهد بود

ايجاد شود تا با مشاركت هلال »  مهاجرتةادار«اي تحت عنوان  تصميم گرفته شد اداره

 انتقال، اسكان، تأمين غذا، بهداشت و ةها، وظيف احمر، وزارت داخله، پليس و شهرداري

 ,Macar) ول شد هرچند نقش اصلي به هلال احمر مح؛اشتغال آوارگان را برعهده گيرد

2010: 203). 
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با افزايش بودجه، هلال احمر اقلام كمكي را به شهرهايي كه در تصرف دشمن بودند ارسال 

هاي   كمكةهاي امدادي در استانبول شروع به ارائ گروه.  آغاز شود از مبدأكرد تا امدادرساني

دادند كه در استانبول نقدي، غذا، سرپناه و پوشاك به مهاجران كردند و اولويت را به كساني 

نام آوارگان، هلال  از طريق ثبت .(Halaçoğlu, 1995: 83)يا اطراف آن خويشاوندي نداشتند

 آماري ايجاد كرد تا بتواند مديريت منابع و خدمات را بهبود بخشد و ةاحمر يك جامع

اطلاع هايشان  همچنين افراد مفقود و اسير را شناسايي كرده و وضعيت آنان را به خانواده

 .(TKA, klasör no: 280, belge no: 159) دهد

ها قادر به تأمين مسكن   شهرداري؛؛ها بود ترين چالش اسكان موقت آوارگان يكي از مهم

ها،  ها را در مساجد، مسافرخانه انبوه براي اين تعداد مهاجر نبودند و هلال احمر ناگزير آن

مساجد در . اويش و مدارس اسكان دادهاي در ها، اقامتگاه خانه چادرهاي موقت، صدقه

 ٧٩تاريخي استانبول، همچون مسجد سلطان احمد، اياصوفيه، مسجد ايوب سلطان و 

 TKA, klasör no: 72, belge)  اسكان داده شدندمسجد ديگر، هزاران مهاجر خسته و گرسنه

no: 64).ات پزشكي  انتقال آوارگان، مجروحان و خدمةترين وسيل آهن مهم هاي راه ايستگاه

  . ها بود به جبهه

هاي جايگزين مانند  با حملات دشمن و اختلال در خطوط ريلي، هلال احمر از روش

اي  هاي دريايي بسيج گسترده  كاميون و استفاده از حيوانات باربر بهره برد و در اسكلهةكراي

 ,TKA) دانجام داد تا عمليات بارگيري، تخليه و انتقال با كمترين زمان ممكن انجام شو

klasör no: 12, belge no: 108) .گيري از  براي تأمين غذاي مهاجران، هلال احمر با بهره

هاي غذايي توزيع كرد تا عدالت و نظم در توزيع رعايت شود و   آماري، كوپنةجامع

هاي سيار در مقابل مساجد ايجاد شد تا روزانه هزاران قرص نان به آوارگان  آشپزخانه

هاي سيار در نقاط  ها و چايخانه خانه همچنين سوپ؛ (Ömer, 2009: 116-121)دانبرس

 ,Noyan)شود مشخص ايجاد شد تا سوپ و چاي گرم براي سربازان و آوارگان فراهم 

شد   هزار غذاي گرم توزيع ميپانزدهدهد روزانه تنها در استانبول  آمارها نشان مي .(8 :1956

 .(TKA, klasör no: 989, belge no: 2) ه بود هزار ليردو هفتگي آن بالغ بر ةكه هزين



 | ٦٤مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ٤٤

 

. هاي هلال احمر بود ها و مهار گسترش امراض عفوني از ديگر چالش مديريت بيماري

سوءتغذيه . هاي ميان آوارگان بودند ترين بيماري هاي حصبه، تيفوس، آبله و وبا شايع بيماري

هاي جامعه  ه ديگر بخشو آب آشاميدني ناسالم سبب شد وبا به سرعت گسترش يافته و ب

 مستقلي ةبراي مقابله با اين وضعيت، هلال احمر كميت .(Kuntman, 2010: 65) سرايت كند

تشكيل داد و واكسيناسيون عمومي و مبارزه با » ١جمعيت سلامت مهاجرين«به نام 

واكسيناسيون  .(TKA, klasör no: 258, belge no: 2.1) هاي شايع را برعهده گرفت بيماري

كساني كه كارت . له در اولويت قرار گرفت و كارت واكسن ميان آوارگان توزيع شدآب

 ة واكسن، سهمينكردن واكسيناسيون نداشتند، اخطار دريافت كردند كه در صورت دريافت

 .(Ağanoğlu, 2001: 250) ها قطع خواهد شد نان آن

هاي  خت بيمارستان بيماران، مراكز درماني موجود كافي نبودند و ساتعدادبا افزايش 

ها به درمانگاه، در دستور كار قرار   همچنين تغيير كاربري برخي ساختمان؛جديد و موقت

هلال احمر در شهرهاي مختلف از جمله . (TKA, klasör no: 137, belge no: 5) گرفت

ان استانبول، سلانيك، ادرنه، بانديرما، ايوانينا، اسكودرا، اسكوپيه و چند شهر ديگر بيمارست

هر بيمارستان . شورخانه مجهز شدند ها به داروخانه و رخت ايجاد كرد و اين بيمارستان

ها  ظرفيت بيمارستان .(İzgöer, 2013: 109-110)داراي پرسنل پزشكي و اداري مشخصي بود

دليل تراكم بيماران، ظرفيت   تخت بود، اما در موارد بسياري بهدويست تا صدمعمولاً بين 

هاي بالكان همچنين به هلال احمر كمك كرد جايگاه   جنگةتجرب .شد ه ميبيشتري استفاد

 يك سازمان مؤثر تثبيت كند و در ميان مردم محبوب شود، عملكردي كه در مثابه خود را به

  .تر شد جنگ جهاني اول نيز منجر به حمايت اجتماعي گسترده
  

  جنگ جهاني اول و هلال احمر. ٨

هاي پيشبن، يك سيستم  احمر با تكيه بر تجربة جنگدر آستانة جنگ جهاني، هلال 

يكپارچة بيمارستاني را با شرح وظايف با هدف نزديكي به استانداردهاي جهاني ترسيم 

ها،  ها، لباس ها، اصول دقيقي براي واحدها، بيمارها، پزشكان، جراحي نامه اين آيين. كرد

 ,ATASE)بيني كرده بود  پيشصورت كلي براي هر شرايط بحراني  ها و به داروها، سرم

                                                 
1. Göçmen Sağlığı Cemiyeti. 
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BDH, Kl. 4581, Dos. 8, Fih. 1-101)  بر طبق اين برنامه، معاينة پزشكي سربازان پيش

ها كارت واكسن داده  شدند، به آن سربازان واكسيناسيون مي. از اعزام به جنگ الزامي شد

 در طول جنگ نيز. گرفت ها مورد رصد قرار مي هاي احتمالي آن شد و بيماري مي

 و در  كنندنهي معاكروسكوپيمپزشكان موظف بودند خون سربازان بيمار را زير 

صورت مشاهدة هرگونه بيماري عفوني، سرباز را از واحد جدا كنند تا بيماريش به 

به پزشكان و پرسنل آموزش داده . (Esenkaya, 2011: 29)ديگر سربازان سرايت نكند 

ارند؛ همچنين براي جلوگيري از تداخل دقت به اين اصول احترام بگذ شده بود به

هاي كاملي انجام  هاي ديگر نظير ارتش و بهداشت هماهنگي خانه وظايف، با وزارت

  .شده بود

م، دولت عثماني در حمايت از آلمان، وارد ١٩١٤با شروع جنگ جهاني اول در سال 

ر امتداد هاي خود، در هماهنگي با ارتش و د هلال احمر بر طبق دستورالعمل. جنگ شد

كرد و با استقرار مراكز خود در پشت جبهه، نقش  تحركات نيروهاي نظامي حركت مي

 . ترابري پزشكي را برعهده داشت

چنين حملة بزرگي، .  هزار نفر به روسيه حمله كرد١٥٠در جبهة قفقاز، انورپاشا با 

رستان سيار به هلال احمر دستور داده شد يك بيما. نيازمند امكانات امدادي زيادي بود

 (Armaoğlu, 1984:112) خوابي در پشت جبهه يعني در ارزروم آماده كند پانصد تخت

هاي زيادي از روسيه شد و هلال احمر با  در قفقاز، ارتش عثماني متحمل شكست

شيوع بيماري . مراجعة انبوهي از سربازان گرسنه، خسته، سرمازده و بيمار مواجه شد

طوري كه برخي از  كلات كادر امدادي را دوچندان كرد؛ بهتيفوس در ميان سربازان، مش

. (OHAC, 1330-1334 H, s.61-62) امدادگران بر اثر تيفوس جان خود را از دست دادند

شناسي در ارزروم افتتاح كرد تا بتواند  در همين راستا، هلال احمر يك آزمايشگاه باكتري

 تصرف ارزروم، هلال احمر ناچار شد اما با پيشروي قواي روسيه و تيفوس را مهار كند،

بخش بزرگي از تجهيزات خود را رها كند و به ارزنجان و سپس به قيصريه و سيواس 

هاي استقرار و   تغييرات مداوم محل.(OHAC, 1330-1334 H, s.5-6)نشيني كند  عقب

آهن، منجر شد بخش زيادي از تجهيزات پزشكي  نبود شرايط استفادة هلال احمر از راه
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ها، تعداد آوارگان و مجروحين  با پيشروي روس. ها بيفتد دست روس از بين برود و يا به

هلال احمر در سيواس يك بيمارستان كوچك و يك مركز . افزايش پيدا كرد

شيوع وبا و . آزمايشگاهي ايجاد كرد تا واكسن هاري، واكسن تب و سرم توليد كند

ان، چالش جديدي بود كه هلال احمر ناچار مالاريا در منطقة ساحلي سامسون تا ترابوز

 .(Sari, 2023: 166-167)بود با آن مقابله كند 

در جبهة خاورميانه، جمال پاشا وزير درياداري عثماني كه مديريت ارتش چهارم 

هلال احمر در . ها را برعهده داشت، با نيروهاي انگليسي در اورشليم درگير شد عثماني

جمعيت مجهز به دستگاه اشعة ايكس و . ي سينا مستقر شدنزديكي كانال سوئز و صحرا

ترين زمان ممكن  هدف اين بود در سريع. شناسي بود تجهيزات آزمايشگاهي باكتري

سرم و واكسن براي ارتش توليد شود و مبارزه با تراخم و تيفوس به روش بهتري 

هاي  همچنين هلال احمر با ايجاد حمام؛ (Armaoğlu, 1984:113)صورت پذيرد 

كننده  صحرايي متعدد و قراردادن لباس سربازان به مدت بيست دقيقه در مواد ضدعفوني

 يماري بوعيو از شكرد سلامت سربازان را در جبهه در شرايط بهتري قرار دهد  سعي مي

 .(Tanin, gazetesi, 28 Haziran 1915, nr. 2344, s 3)كند  يريجلوگ

هاي  ن، پشتيباني ارتش عثماني و بيمارستانبا تصرف غزه و اورشليم توسط انگلستا

بار مورد حمله قرار گرفت كه در طي آن، تعدادي از مجروحين  هلال احمر چندين

ها،   با مسدودشدن راه(OHAC, 1330-1334 H, s. 14)جنگي و پرستاران كشته شدند 

ترين  حدي براي امدادگران سخت شده بود كه قادر نبودند حتي ابتدايي شرايط به

 بنابراين ؛(ATASE, A, ds.153/21, 1915)تجهيزات پزشكي نظير پنبه را تأمين كنند 

مانده را نابود و به دمشق  هاي صحرايي و تجهيزات باقي هلال احمر ناچار شد بيمارستان

در دمشق نيز ارتش عثماني شكست خورد و . نشيني كند تا به دست دشمن نيفتند عقب

  . ن هلال احمر، مجروحين را به اسارت درآوردندها با تصرف بيمارستا انگليسي

ها در  م، جنگي تمام عيار ميان متفقين و عثماني١٩١٥در جبهة چاناق قلعه، در سال 

سمت  هدف متفقين تصرف تنگة داردانل و پيشروي به. جزيرة گاليپولي درگرفت شبه

در دريا شكست كه متفقين  هنگامي. ها بود استانبول و در نهايت كنترل كامل بر تنگه
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ها،  خوردند، از مسيرهاي زميني حملات خود را تشديد كردند؛ در نتيجة درگيري

 .(Sezer, 2015: 55)سربازان مجروح و بيمار به طرز چشمگيري افزايش پيدا كرد 

رساني و جلوگيري از ازدحام جمعيت،  منظور تسريع خدمات هلال احمر به

ت پانزده تخت و چهار پزشك ايجاد كرده واحدهاي كوچكي را در پشت جبهه با ظرفي

هاي سرپايي نياز داشتند،  ها سطحي بود و به جراحي بود تا به سربازاني كه زخم آن

رسيدگي كند و چنانچه سربازي نياز به جراحي پيشرفته داشت و يا حالش وخيم بود، 

اين مراكز . دادند او را با خودروهاي هلال احمر، به بيمارستان چاناق قلعه انتقال مي

آوري كمپ با سرعت  كوچك با اين هدف ايجاد شد تا در صورت حملة دشمن، جمع

 ,ATASE, BDH)بيشتري صورت بگيرد و چابكي سازماني در هلال احمر تقويت شود 

Kl. 4581, Dos. 8, Fih. 1-101) .هاي هلال احمر، مجروحين با توجه به  در بيمارستان

ها   پروندة پزشكي پس از تكميل، به گردن آن.شدند بندي مي ميزان صدمات دسته

. گرفتند شد و كساني كه نياز به جراحي داشتند در نوبت اتاق عمل قرار مي آويخته مي

ترين دارويي بود كه درد مجروحين را تسكين  استفاده از مورفين زير زباني كاربردي

هش پيدا كرد سرعت ميزان موجودي مورفين هلال احمر كا داد؛ به همين دليل به مي
(ATASE, BDH, Kl. 4627, Dos. 83, Fih. 23) 
كن جديد بود كه  گيري از دستگاه خشك يكي ديگر از اقدامات هلال احمر، بهره

هاي  شد؛ اين دستگاه با استفاده از بخار، لباس اي ارزشمند و كمياب محسوب مي وسيله

وجود اين . (Holding, 2015: 69) برد ها را از بين مي سربازان را تميز و آلايندگي آن

ها،  وشوي مداوم لباس جاي شست داد پرسنل خود را به دستگاه به هلال احمر اجازه مي

شدن جنگ، هلال احمر با هدف بالابردن  با فرسايشي. كار بگيرد هاي ديگر به در بخش

 Gül)ها در سنگرها پرتقال، توتون و سيگار توزيع كرد  روحية سربازان، بين آن

Uluğtekin, 2013: 19).  

بيمارستان چاناق قلعه، با علائم هلال احمر پوشانده شده بود و نقشة آن در اختيار 

المللي، بارها آن  متفقين قرار گرفته بود، اما متفقين با هواپيما و بالن برخلاف قوانين بين

اين جنايت جنگي محدود به چاناق . (BOA, HR., SYS., 2413/60-1)را بمباران كردند 
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هاي ديگر منطقه از جمله مايدوس بمباران شدند  قلعه نبود و در مراحل بعدي بيمارستان

  .كه در طي آن تعداد زيادي از پرسنل و سربازان مجروح كشته شدند

در جبهة ايران، هلال احمر چندين مركز درماني در ساوجبلاغ و كرمانشاه ايجاد كرد 

هاي مالي و جنسي خود را به اين  كو از نيروهاي طرفدار خود درخواست كرد تا كم

ثروتمندان و افراد پرنفوذي كه طرفدار عثماني بودند، قصد داشتند به . مراكز برسانند

. العمل حاكمان ايراني منطقه بودند هلال احمر كمك كنند، اما همواره نگران عكس

نجام عاصم بيگ سفير عثماني در تهران پس از مذاكراتي كه با رهبران سياسي ايران ا

طرف باشند و مانع كمك اتباع ايراني به هلال  ها را مجاب كرد در اين زمينه بي داد، آن

  .(BOA, HR. SFR. (20), 123/4. Lef:1)احمر نشوند 

آوري منابع مالي از مجاهديني كه به جهاد اكبر  هلال احمر عثماني همچنين با جمع

 جنگي غرب ايران رفت؛ پيوسته بودند، به كمك اتباع فقير عثماني و مجروحين

اي مانند جوراب، دستكش و لباس كه توسط مردم داوطلب براي هلال  همچنين البسه

ها هلال احمر را متهم  روس. (Ibid) احمر توليد شده بود، بين مجاهدين توزيع شد

دهد تا عليه  ها را در اختيار مجاهدين قرار مي آوري منابع مالي، آن كردند كه با جمع مي

. دانست اساس مي ها بجنگند؛ اتهامي كه سفير عثماني آن را بي  و انگليسيها روس

هاي صليب سرخ خود را در شمال غرب ايران فعال كرد و به  درمقابل روسيه نيز پايگاه

با شكست كامل نظامي . (Ayaydın, 2016: 111)وري كمك از مردم پرداخت  جمع

ر فصل جديد و متفاوتي را در عثماني و فروپاشي امپراطوري عثماني، هلال احم

  .هاي استقلال با حضور مصطفي كمال پاشا برعهده گرفت جنگ

  

  گيري نتيجه. ٩

عنوان نخستين سازمان  پژوهش حاضر نشان داد كه جمعيت هلال احمر عثماني، به

هاي دولتي،  امدادي مدرن در جهان اسلام، محصول تعامل پيچيده ميان سياست

هاي تجددخواهي در دوران مشروطيت و  نه و جريانهاي اسلامي خيرخواها سنت

تنها پاسخي به نيازهاي فوري نظامي و  گيري اين نهاد نه شكل. تنظيمات عثماني بود
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سازي ساختارهاي  انساني بود، بلكه بازتاب تحولات نهادي و تلاش براي همگام

 .شد المللي نيز محسوب مي اجتماعي و سياسي با استانداردهاي بين

 ةدهد كه هلال احمر عثماني، با وجود فشارهاي سياسي دور تاريخي نشان ميتحليل 

هاي  هاي ناشي از اقتدارگرايي، توانست ظرفيت سلطان عبدالحميد دوم و محدوديت

كارگيري  هاي امدادي، منابع مالي متنوع و به اين نهاد با ايجاد شبكه. خود را توسعه دهد

. هاي نظامي و انساني ايفا كرد يت بحرانتخصص پزشكي نوين، نقش مؤثري در مدير

هاي بالكان و طرابلس، سپس جنگ جهاني اول، هلال احمر را به سازماني   جنگةتجرب

 .دكرهاي گسترده تبديل  گويي به بحران پذير و داراي قابليت پاسخ اي، انعطاف حرفه

 اجتماعي، هلال احمر عثماني موجب گسترش مشاركت مردمي، به ويژه ةدر عرص

ها و  ايجاد شعب متعدد، بيمارستان. كرده شد آفريني زنان و طبقات تحصيل نقش

 ةگري و امدادگري را با الزامات اخلاقي و فرهنگي جامع هاي تخصصي، نظامي كميته

انتخاب نماد هلال به جاي صليب نيز تأكيدي بر هويت اسلامي و . عثماني تلفيق كرد

 .بخش در جهان اسلام بود تلاش براي ايجاد الگويي بومي و الهام

اي شاخص از نهادسازي مدني در جوامع  از منظر نهادي، هلال احمر عثماني نمونه

 اين نهاد با تطبيق ميان سنت و ؛رود شمار مي المللي به هاي بين اسلامي متأثر از مدل

هاي امدادي، بهداشتي و مديريت بحران تثبيت و  مدرنيته، عملكرد خود را در حوزه

بر تأثير مستقيم بر زندگي مردم عثماني، الگويي براي   آن، علاوهةتجرب.  كردنهادينه

 و نشان داد كه كردهاي مشابه در ساير كشورهاي اسلامي فراهم  تأسيس جمعيت

زده نيز نقش فعال و  توانند حتي در ساختارهاي اقتدارگرا و بحران نهادهاي مدني مي

 .اثرگذار داشته باشند

دهد كه هلال احمر عثماني تا پايان جنگ جهاني اول  اريخي نشان ميهاي ت نتايج بررسي

هاي پزشكي نظامي، به سازماني منسجم با  توانست از يك نهاد نوپا و محدود به فعاليت

 ةگيري از تجرب با بهره.  امدادي، بهداشتي و مديريت بحران تبديل شودةهاي گسترد ظرفيت

جنگ جهاني، ساختار تشكيلاتي خود را بهبود هاي بالكان، جنگ طرابلس و ابتداي  جنگ

هاي سيار و ثابت را توسعه داد و آموزش پرسنل و  هاي امدادي و بيمارستان بخشيد، شبكه
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هاي نظامي،  بر فعاليت علاوه؛ اي سازماندهي كرد متخصصان پزشكي را به صورت حرفه

ها نقش  شيوع بيماريهاي انساني ناشي از آوارگي و  هلال احمر عثماني در مديريت بحران

گيري از آمارگيري دقيق، خدمات  هاي تخصصي و بهره مؤثري ايفا و با ايجاد كميته

 ةكرده و جامع مشاركت فعال زنان، طبقات تحصيل. دكراي به آوارگان ارائه  يافته سازمان

و  سازگاري اين نهاد با نيازهاي اجتماعي و فرهنگي امپراتوري عثماني ةدهند مدني نيز نشان

 .ارتقاي مشروعيت آن در ميان مردم بود

 ةتنها الگويي موفق براي مديريت بحران در دور به اين ترتيب، هلال احمر عثماني نه

هاي   سازمانةگيري و توسع ساز شكل  آن زمينهة انساني شد، بلكه تجربةجنگ و فاجع

با اصول هاي اسلامي  اين نهاد نشان داد كه تركيب سنت. دشمشابه در جهان اسلام 

گويي به  تواند نهادي پايدار، مؤثر و با قابليت پاسخ نوين امدادرساني و نهادسازي مي

  .هاي گسترده ايجاد كند بحران
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The Institutional and Functional Transformation of the Red 
Crescent Society in the Ottoman Empire until the End of the First 

World War 

 
Extended Abstract 
Introduction: The continuous wars in Europe and humanitarian crises 
made establishing institutions a necessity to support the wounded and 
war refugees. The experience of Henry Dunant and the establishment 
of the International Committee for Aid to the Wounded (1864) 
inspired the formation of the Ottoman Red Crescent Society. This 
institution was the first relief organization in the Islamic world, 
operating based on the principles of the Red Cross but with its own 
distinct cultural-religious identity. 
Statement of the Problem: The institutional and functional evolution 
of the Ottoman Red Crescent from the second half of the 19th century 
until the end of the First World War is an important example of civil 
institution-building in Islamic societies. Despite the historical 
significance and diverse functions of this society, analytical and 
interdisciplinary research on its formation and development is limited, 
and most existing studies are descriptive or historical.  
Research Objective: The present study was an attempt to examine 
the process of formation, continuity, and development of the Ottoman 
Red Crescent Society and to analyze the role of the interaction 
between state policy, modernist intellectual currents, and Islamic 
traditions in its structure and functioning. 
Research Hypothesis: The formation and continuity of the Ottoman 
Red Crescent were the product of the triple interaction between state 
policy, modernist thought, and Islamic traditions, as well as the 
experience of military crises, and broad social participation, creating 
an effective model for other countries in the Islamic world. 
Research Questions: 

1. How did the interaction between state policies, modernist 
intellectual currents, and Islamic traditions facilitate the formation 
of the Ottoman Red Crescent? 

2. How did military and social crises such as the Balkan Wars and 
the World War affect the structure and functions of the Society? 

3. What roles did social participation, women, and educated classes 
play in the institutionalization process of the Red Crescent? 

Literature Review: Existing studies include domestic and foreign 
historical sources, annual reports of the Society, and modern studies. 
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Historical works provide descriptive information, and contemporary 
researchers such as Akgün, Ada, and Özaydın have addressed 
historical and legal aspects. However, a systematic analysis of the 
institutional and functional evolution of the Ottoman Red Crescent 
remains a gap. 
Findings: The formation of the Ottoman Red Crescent in the second 
half of the 19th century stemmed from social and military 
developments and the influence of Western medical teachings. A 
group of educated physicians, with the support of prominent political 
figures, established a committee in Istanbul to aid wounded soldiers, 
which later formed the foundations of the Ottoman Red Crescent 
Society. By drafting a charter that included relieving the pain of the 
wounded, training personnel, the presence of women, expanding 
activities to the provinces, and accepting the provisions of the Geneva 
and Paris conferences, this committee provided the first experience of 
modern civil and relief organization in the Ottoman Empire. 
The first practical test of this institution occurred during the Ottoman-
Russian War (1877–1878). The Red Crescent was able to establish 27 
fixed and mobile hospitals and treated 39,000 patients. The use of 
modern surgical and anesthesia methods, aseptic dressing, and control 
of infectious diseases reduced post-surgical mortality and provided 
valuable experience in crisis management. Collecting financial aid 
from Muslims in India and North Africa, and in Turkey helped to 
provide necessary resources, although political limitations hindered 
the full development of the institution. 
During the reign of Abdul Hamid II, the activities of the Red Crescent 
were restricted and its name was changed to the "Red Crescent 
Office." However, events such as the Greco-Turkish War (1897) and 
the great Aksaray fire in Istanbul (1911) caused this institution to be 
temporarily activated, and by forming emergency committees, 
providing food, shelter, and medical services, it rebuilt its operational 
capacity. This restructuring was accompanied by the establishment of 
women's branches, an independent budget, a designated activity 
center, and the training of medical elites, enabling the Red Crescent to 
consolidate its social and operational standing. 
The Italo-Turkish War (1911–1912) was another critical test for the 
Red Crescent. Shortages of equipment, doctors, and nurses, the long 
distance for evacuating the wounded, and logistical constraints created 
serious challenges. However, by training local volunteers, establishing 
temporary treatment centers, and organizing public aid, providing 
relief to soldiers and civilians became possible, transforming the 
institution into an independent and credible organization in the 



 | ٦٤مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ٦٠

 

international arena. 
The Balkan Wars (1912–1913) and the massive wave of refugees 
highlighted the role of the Red Crescent in managing humanitarian 
crises. An Immigration Administration was created, and in 
cooperation with the Red Crescent, the Ministry of Interior, and 
municipalities, it handled the settlement, provision of food and health 
services, and registration of refugees. Establishing equipped hospitals 
and treatment centers, implementing public vaccination programs, and 
combating infectious diseases provided valuable practical experience 
in organization and crisis management. 
During the First World War, the Ottoman Red Crescent, with its 
integrated hospital system and adherence to Geneva standards, 
established treatment centers, bacteriological laboratories, and mobile 
hospitals behind the front lines. Despite enemy attacks and logistical 
problems, humanitarian crisis management and treatment of the 
wounded were carried out effectively. Findings show that the Ottoman 
Red Crescent, by training personnel, utilizing prominent physicians, 
organizing relief structures, and adapting international principles to 
local conditions, played a vital role in relief efforts and managing 
humanitarian crises, providing a successful model for similar 
institutions in the Islamic world.  
Conclusion: The present research showed that the Ottoman Red 
Crescent, the first modern relief organization in the Islamic world, was 
the product of the interaction of state policies, Islamic traditions, and 
modernist movements, and it responded to urgent military and 
humanitarian needs. By creating relief networks, hospitals, and 
employing modern medical expertise, this institution was able to 
develop its capacities during the Balkan Wars, the Italo-Turkish War, 
and the beginning of the First World War. The role of women and 
educated classes, social participation, and the integration of relief 
work with cultural values strengthened the legitimacy and influence of 
the Red Crescent. Its experience showed that civil institutions can 
create professional, flexible, and effective organizations for crisis 
management, even within authoritarian and crisis-ridden structures. 
Keywords: Ottoman, Red Crescent, 19th Century, Red Cross, First 
World War. 
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“Mosaavaat” and the Reflection of the 
Constitutional Discourse 

 
Tahereh Ataei1 

 

Abstract 
This study adopts a cultural-historical approach and 
employs the method of cultural discourse analysis to 
examine Mosaavaat newspaper, edited by Mohammad 
Reza Mosaavaat (1264–1304 AH), as one of the most 
radical publications of the Constitutional Era. The 
primary research question addressed in the present study 
is how this newspaper contributed to shaping and 
reflecting the cultural and political discourse of the 
Constitutional Movement. The study aims to analyze 
such key concepts as freedom, justice, nation, and 
national independence within Mosaavaat’s discourse, 
and to investigate the linguistic and cultural strategies 
used to represent them. Mosaavaat was published in 31 
issues between 1286 and 1288 SH, with 25 issues in 
Tehran and a final six in Tabriz. The findings indicate 
that while defending the principles of the Constitution, 
Mosaavaat employed a bold and popular language in 
criticizing despotism, opposing clerics, and foreign 
influence, and contributed to the semantic 
reconstruction of modern concepts in Iranian society by 
emphasizing the connection between the nation and the 
state. By addressing issues such as women’s education, 
the status of minorities, social ethics, and national 
independence, this newspaper became a cornerstone in 
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the formation of Constitutional culture. Therefore, 
Mosaavaat functioned not merely as a political medium 
but as a cultural text reflecting Iran’s identity and 
discursive transformations on the threshold of 
modernity. 

 
Keywords: Constitutional Revolution, Mosaavaat 
newspaper, cultural discourse analysis, Iranian Press, 
national independence. 



  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ٦١ـ١٠٠، صص ١٤٠٤ تابستان، مچهارو شصتي  ، شمارههمهفدسال ، )مقاله پژوهشي(فصلنامه علمي

  

  و بازتاب گفتمان مشروطه» مساوات«
 

  ١طاهره عطائي

 
  چكيده

مان تحليل گفت«گيري از روش  اين پژوهش با رويكرد تاريخ فرهنگي و با بهره

-١٢٤٤ ( مساوات به سردبيري محمدرضا مساواتةروزنام ، به واكاوي»فرهنگي

 .پردازد  ميترين مطبوعات دورة مشروطه عنوان يكي از راديكال  به)ش١٣٠٤

دهي و بازتاب   اصلي تحقيق آن است كه اين روزنامه چگونه در شكلةمسئل

پژوهش، هدف . آفريني كرده است گفتمان فرهنگي و سياسي مشروطه نقش

تحليل مفاهيم محوري چون آزادي، عدالت، ملت و استقلال ملي در گفتمان 

 ةوزنامر .هاست هاي زباني و فرهنگي بازنمايي آن مساوات و بررسي شيوه

 خورشيدي در دو شهر ١٢٨٨ تا ١٢٨٦هاي   شماره، طي سال٣١مساوات در 

دهد كه  ها نشان مي يافته. منتشر شد)  پايانية شمار٦(و تبريز )  شماره٢٥(تهران 

مساوات ضمن دفاع از اصول مشروطه، در نقد استبداد، روحانيون مخالف و 

پروا و مردمي بهره گرفته و از طريق تأكيد بر پيوند  نفوذ بيگانگان از زباني بي

 ايران كمك كرده ةملت و دولت، به بازسازي معنايي مفاهيم مدرن در جامع

ها، اخلاق  جايگاه اقليت چون آموزش زنان، اين روزنامه با طرح مباحثي . است

گيري فرهنگ مشروطه تبديل  هاي شكل اجتماعي و استقلال ملي، به يكي از پايه

                                                 
  .ن، ايرانادانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران، تهرناسي ارشد كارشآموختة  دانش .١

com.gmail@79ataei.ta  
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  سياسي، بلكه متني فرهنگي است كهة يك رسانتنها  بنابراين، مساوات نه؛شد

  .آيد شمار مي  مدرنيته بهة تحولات هويتي و گفتماني ايران در آستانةدهند بازتاب

 
تحليل گفتمان فرهنگي،  مساوات، ةمشروطه، روزنامانقلاب : هاي كليدي واژه

  .استقلال مليمطبوعات ايران، 

  

  مقدمه. ١

انقلاب مشروطه يكي از نقاط عطف تاريخ معاصر ايران است كه در آن، مفاهيمي چون 

.  يافتند عمومي و فرهنگي جامعه معنا ةبار در عرص آزادي، قانون، عدالت و ملت براي نخستين

 نو داشتند و به يكي  ةگيري و گسترش انديش در اين دوره، مطبوعات نقش محوري در شكل

 از خلال .ازي و نقد قدرت سياسي بدل شدندس بخشي، گفتمان ترين ابزارهاي آگاهي از مهم

اي كه ميان   ايراني آن روزگار را شناخت؛ جامعه ة جامع هةتوان چهر صفحات مطبوعات مي

  . و عقلانيت و استبداد و آزادي در كشاكش بودانتنيته، ديسنت و مدر

  مساوات به سردبيري و مديريت سيد محمدرضاةروزنامدر ميان مطبوعات اين دوره، 

 روشنفكران و فعالان سياسي اي دارد؛ او كه از  جايگاه ويژه)١٣٠٤- ١٢٤٤(مساوات شيرازي 

شيراز زاده شد، تحصيلات ازجان براي روحاني در  در خانواده  عصر مشروطه بودةبرجست

 و در تهران به صف هاي علميه شيراز و نجف سپري كرد را در حوزهديني و ادبي 

  . خواهان پيوست آزادي

روزنامة  شمسي، ١٢٨٦ بود در سال  نيز ملي انقلابةكه عضو كميتمحمدرضا مساوات 

هشت صفحه به  در  همان سال مهرماه٢٦در را  آن ةين شمارنخستسيس و أتمساوات را 

 در كنار نام سيد محمدرضا مساوات، نام سيد ، به بعد روزنامهشش ةاز شمار. دانچاپ رس

كرماني، ( كه دبيري روزنامه را برعهده گرفته استعبدالرحيم خلخالي نيز آورده شده است

حساب   اول بهةمشروطدورة هاي مهم راديكال در  اين روزنامه يكي از روزنامه). ٥٦٠: ١٣٧١

 ةداري است كه در يك دست خود برگ  بالة اين روزنامه منقش به فرشتةسرلوح. آيد مي

و در دست » مساوات «:كاغذي دارد كه با خط درشت نستعليق روي آن نوشته شده است

ما تري في خلق الرحمن  «ةدر بالاي صفحه نيز جمل. نظر، شاخه زيتوني گرفته است خود به
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در آفرينش خداي رحمان خلل و « ملك به معني ةور سسه ةكه قسمتي از آي» من تفاوت

، »حريت «ةترتيب سه واژ  عكس فرشته نيز بهزير. ، آورده شده است»بيني ناهمگوني نمي

  . نوشته شده است» اخوت«و » عدالت«

 و تبريز)  شماره٢٥(  در دو شهر تهران١٢٨٨ تا ١٢٨٦ شماره از سال ٣١اين روزنامه در 

بار  اي يك صورت هفته  انتشار مساوات از همان ابتدا بهةنحو. سيدچاپ ر به)  آخرة شمار٦(

 ة مدرس٢٥ تا ١٠ ة اما از شمار، مراسلات ذكر شده استةبود و عنوان مراسلات نيز ادار

 صفحه هشت در  مساوات عموماًيروزنام.  روزنامه معرفي شديعنوان ادار آصفيه تهران به

طور خاص  رسد كه به  صفحه ميدهعداد گاهي به ها اين ت  اما در بعضي شماره،شد چاپ مي

  . توان نام برد را مي ٧ و ٥هاي  شماره

 ة از شمار. شرافت قيد شده استة محل توزيع روزنامه كتابخان٢٥ تا شماره ١٠ ةاز شمار

 ةشود محل توزيع روزنامه خود ادار  چاپ آن آغاز ميدوباره كه پس از يك دوره توقيف ٢٦

  . ر شده استمساوات در تبريز ذك

 ١٢٨٧ آغاز كرده بود در تيرماه ١٢٨٦در واقع روزنامه مساوات كه كار خود را در مهر 

 ٢٥ ةها تعطيل شد و شمار اي كه مجلس به توپ بسته شد همراه با ديگر روزنامه يعني در دوره

اين واقعه باعث خروج مساوات .  روزنامه بود كه در خرداد ماه منتشر شده بودةآخرين شمار

شدن مجدد اوضاع، به ايران  شيرازي و عبدالرحيم خلخالي از ايران شد كه پس از آرام

  . بار در شهر تبريز از سرگرفته شد   مساوات اينةبازگشته و بار ديگر انتشار روزنام

گيري از بياني گزنده و انتقادي، ساختار قدرت سياسي و ديني را   مساوات با بهرهةروزنام

] سيد محمدرضا شيرازي[او «: باره نوشته است كه كسروي در اين نان؛ چكشيد به چالش مي

سري ميبود، و در نوشتن اين روزنامه نيز بيباكي و  و خيره شناسيم يكمرد بيباك چنانكه مي

القدس شاخ بشاخ محمدعلي  اين نيز همچون مدير روح. سري بسياري از خود مينمود خيره

 بر ضرورت ؛ باوجوداي،)٥٧٣ و ٢/٥٧٢، ١٣٦٣كسروي، (»زد ميرزا انداخته زور بتندنويسي مي

مباحثي همچون . همبستگي ميان ملت و دولت براي پاسداري از استقلال ايران تأكيد داشت

هاي ديني در اين روزنامه  آموزش زنان، عدالت اجتماعي، اخلاق عمومي و جايگاه اقليت

اي در حال گذار از سنت به  ت جامعه ذهنيدهندة اند كه از ديدگاه فرهنگي، نشان بازتاب يافته

  .تجدد بود
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هاي اندكي به تحليل آن  با وجود اهميت اين روزنامه در تاريخ مطبوعات ايران، پژوهش

نقش سياسي ـ اجتماعي «اف با عنوان  نامة رامين رسول اند؛ ازجمله پايان پرداخته

يل محتواي  مشروطيت با رويكرد تحلةمطبوعات در فرايند نوسازي و تحولات دور

تلاش شده كه ) ١٤٠١اف،  رسول( »القدس، صور اسرافيل و مساوات هاي روح روزنامه

 ةدهي به گفتمان نوسازي و تربيت سياسي جامع  در شكلروزنامهتا جايگاه اين سه 

،  مطبوعات بررسي شودةوسيل ايراني تحليل و روند گذار از سنت به عقلانيت مدرن به

نوشتة رضا معيني رودبالي كه با »  مساواتةسادستيزي روزنامانقلاب مشروطه و ف«مقالة 

 مورد واكاوي قرار  مساوات رااي ديگر از عملكرد جنبه تحليلي ـرويكردي توصيفي 

هاي  بخشي تاريخي يكي از روش آگاهي«و مقالة ) ١٤٠١معيني رودبالي، ( استداده

ي رودبالي و ساجدي كه با نوشتة امرايي، معين»  مساوات در برخورد با استبدادةروزنام

استفاده از روش تحليل محتوا، گفتمان تاريخي حاكم بر مساوات را مورد بررسي قرار 

  ةبررسي دقيق زبان، واژگان و شيوحال  ؛ بااين)١٤٠٣امرايي و ديگران، (داده است

تر از  تواند ما را به دركي ژرف  مي در بستر رويكرد تاريخ فرهنگياستدلال در مساوات

 اصلي پژوهش  ةرو، مسئل ازاين؛ گيري گفتمان فرهنگي مشروطه برساند ونگي شكلچگ

دهي و بازتاب گفتمان فرهنگي و   مساوات چگونه در شكل ةروزنام: حاضر آن است كه

 و پاسخ به مسئلة اصلي پژوهش، از خلال آفريني كرده است؟ سياسي مشروطه نقش

  :بررسي محورهاي زير دنبال خواهد شد

  خواهان و اهداف مشروطه هاي مشروطه ي انگيزهبررس. ١

  شده در انقلاب مشروطه  ديده هاي كمتر نقش گروه. ٢

  بررسي استدلال مخالفان مشروطه و كارگزاران دولتي. ٣

  بررسي انتقادها به مشروطه و مجلس و مصوبات آن. ٤

   بسيج مردم در مشروطه ةبررسي نحو. ٥

  هاي مردمي و مشاركتها  ها و فعاليت گزارشي از انجمن. ٦

  .هاي تدريجي ذكرشده براي مشروطه بررسي دستاوردها و موفقيت. ٧
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  پژوهش روش. ٢

» تاريخ فرهنگي«ارچوب رويكرد هدر چ توصيفي و ـاز نظر هدف، تحليلي پژوهش حاضر 

عنوان يك   مساوات بهة اين رويكرد بهترين بستر را براي درك روزنام؛ زيراانجام شده است

اي از  عنوان شاخه تاريخ فرهنگي به. آورد  هويت فراهم ميةبخش و سازند هيابزار آگا

هاي فرهنگي و معنايي رويدادها تأكيد دارد و  مطالعات تاريخي، بر درك و تحليل لايه

گيري ذهنيت و هويت  كوشد نشان دهد كه چگونه زبان، نمادها و گفتارها در شكل مي

، ٢و رابرت دارنتون١انديشمنداني چون پيتر بركبر اساس ديدگاه . اند آفرين جمعي نقش

پردازد، بلكه با واكاوي متون، رفتارها و باورهاي  تاريخ فرهنگي تنها به ثبت وقايع نمي

 ةاز اين منظر، مطبوعات دور. سازد يند توليد معنا در جامعه را آشكار ميااجتماعي، فر

هاي نو،  ها انديشه اند كه در آن ي ابزار انتقال اخبار، بلكه متوني فرهنگتنها مشروطه نه

  .گيري است وگو و استدلال در حال شكل اي از گفت هاي تازه هاي مدرن و شيوه ارزش

–١٢٤٤( مساوات به سردبيري محمدرضا مساوات ةدر پرتو اين ديدگاه، روزنام

.  بررسي شده استمشروطه عصر سياسي و فرهنگي مهم متون از يكي  منزلة به) ش١٣٠٤

با زبان تند و انتقادي خود، مفاهيمي چون ملت، آزادي، عدالت، استقلال ملي و مساوات 

گيري گفتمان  كرد و از اين رهگذر، در فرايند شكل مدرنيته را بازنمايي و بازتعريف مي

تحليل محتواي اين روزنامه از خلال زبان و سبك . فرهنگي مشروطه سهمي مؤثر داشت

ترين مقاطع  توليد معنا و قدرت در يكي از حساسنگارش آن، امكان درك چگونگي باز

  .سازد تاريخ ايران را فراهم مي

 تحليل گفتمان فرهنگي است كه از سنت تحليل گفتمان تحقيق در اين پژوهشروش 

شناسي فرهنگي،  شناسي انتقادي و جامعه الهام گرفته و با تلفيق زبان ٣انتقادي نورمن فركلاف

تحليل گفتمان فرهنگي، برخلاف  .پردازد ن، قدرت و ايدئولوژي مي ميان زبا ة رابط ةبه مطالع

اي   محتواپايه، بر اين فرض استوار است كه زبان هرگز خنثي نيست و متون رسانهنگاه صرفاً

كنند،  طور فعال در توليد، توزيع و تثبيت ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و معنايي عمل مي به
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در پژوهش . دشو ها ساخته مي از طريق همين گفتمانبه اين معنا كه واقعيت اجتماعي 

شود كه  گرفته ميها در نظر   يك منبع اطلاعاتي، بلكه نظامي از نشانهتنها  نه، مساواتحاضر

مانند انتخاب واژگان، (هاي زباني خاص خود  كارگيري استراتژي در تلاش است تا با به

، )اوت در مواجهه با نهادهاي مختلفهاي متف ها و اشعار و اتخاذ لحن كارگيري تمثيل به

اي تفسير و بازتعريف  گونه را به» استقلال ملي«و » عدالت«، »آزادي«مفاهيم اساسي مانند 

  .دخواهان راديكال باش دهي به فرهنگ سياسي مورد نظر مشروطه كند كه در جهت شكل

هاي  ال س ة مساوات است كه در فاصل ةشماره از روزنام ٣١ پژوهش شامل هاي داده

 يا هاي اصلي ها بازخواني و داده تمامي شماره.  خورشيدي منتشر شده است١٢٨٨ تا ١٢٨٦

  . اند استخراج شده،  متوني كه بيشترين ظرفيت گفتماني و فرهنگي را دارندعبارتي به

ها و  بندي داده نخست، گردآوري و طبقه: فرايند پژوهش در سه گام انجام يافته است

زباني و معنايي در متن روزنامه؛ سپس تحليل گفتماني مضامين كليدي شناسايي الگوهاي 

ها در پرتو  مانند ملت، آزادي، عدالت، زن، دين و اخلاق اجتماعي؛ و درنهايت، تفسير يافته

 مساوات ةترتيب، تحليل گفتمان فرهنگي روزنام بدين. بستر تاريخي و فرهنگي مشروطه

توليد مفاهيم مدرن در مطبوعات آن دوره ارائه گيري و باز  شكلةتصويري روشن از نحو

 چهاردهم  ةدهد و جايگاه اين روزنامه را در روند دگرگوني فرهنگي ايران در آغاز سد مي

  .سازد هجري آشكار مي
 

  ها يافته. ٣

  خواهان و اهداف مشروطه هاي مشروطه بررسي انگيزه .١- ٣

 محدودكردنشي سياسي براي ا جنبتنه مساوات، انقلاب مشروطه ةدر گفتمان روزنام

قدرت سلطنت نيست، بلكه حركتي فرهنگي و عقلاني است كه هدف آن بازسازي 

، »عقلاي دنيا« با ارجاع به درواقع ؛ ايراني است ةهاي فكري و اخلاقي جامع بنيان

عقلاي دنيا كه از تجارب « :كند  معرفي ميبلوغ عقل جمعي بشرمشروطه را حاصل 

 را در ايجاد پارلمان و طريق رستگاري را منحصر به احداث روزگار راه نجات ملت

هاي ايران  اند و وجوب وجود نمايندگي ملي را امروز جز وحشي مجلس مبعوثان دانسته

 دنيا تصديق و امضا كرده به برهان ةو روس و عثماني و حبشه كل ملل و دول زند
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گاني ملت يعني همان اند كه براي اصلاح امور زند روشن و دليل واضح ثابت نموده

 اصلي يعني همان مدار جميع دوائر حياتيه بشر كه امروزه در ايران و ةگان طبقات سه

تر و حقيرتر از ساير طبقاتند و از فشار ظلم و تعدي در شرف زوال و  امثال آن ذليل

 شفاي عاجلي جز اختراع -  علاج فوري- دواي بر عالساعه -باشند  اضمحلال مي

خاب نمايندگان نيافته و بدون آن استرداد حقوق مظلومين و حفظ جهات پارلمان و انت

  . )٢، ١٨، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»اند اجتماعي بشري را از جمله مختصات شمرده

در تحليل گفتماني اين عبارت، مساوات با استفاده از منطق عقلانيت جهاني، 

عقلاي «هايي چون  واژه. كند معنا مي» تمدن و پيشرفت«مشروطه را در سطح گفتمان 

اند كه مشروعيت  شناختي هاي معرفت حامل ارزش» دليل واضح«و » برهان روشن«، »دنيا

 ؛گيرند، نه از سنت يا دين  انساني و عقل جمعي مي ةحركت مشروطه را از تجرب

نظم جهاني «و » عقل مدرن«عنوان تجلي  رو، گفتمان مشروطه در مساوات به ازاين

اصلاح امور «و » حقوق مظلومين«شود و با مفاهيمي چون  ي ميبازنماي» پيشرفته

 .خورد پيوند مي» زندگاني ملت

» علاج فوري«و » دواي بر عالساعه«هايي مانند  در همين نقل قول، تركيب

» بدني بيمار«است؛ او جامعه را مقاله  ةاجتماعي نويسند ـ  لحن پزشكيةدهند نشان

هاي زباني   درماني از ويژگي ةاين استعار. رلمان استبيند كه تنها درمانش، تشكيل پا مي

مطبوعات مشروطه است كه اصلاحات سياسي را همچون علاج امراضي فرهنگي و 

 تنها ترتيب، در گفتمان مساوات، هدف مشروطه نه  بدين؛كردند اخلاقي بازنمايي مي

ق نهاد  حيات ملي از طريياز زوال و احيا» ملت بيمار«تأسيس مجلس، بلكه نجات 

  .قانون است

: كند نقل دوم، با لحني تندتر، بعد سياسي و انتقادي گفتمان مساوات را برجسته مي

كنند كه اين  ح تهنيت و تشكر رسيده همچو تصور ميياز اطراف و اكناف مملكت لوا«

بلي بلاشبهه از طرف بيست و چهار مليون نفوس . جويان است ها از طرف فتنه تهنيت

 از هم گسسته كه تماماً براي اين. بايستي تمام قوا را از سر گرفت ميطلب است  آشوب

 يك استقراض موحش ةمبالاتي حكومت به واسط نظمي و بي كه از بي براي اين. بود
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تابع ) كونستيتوسيون( هلاكت افتاده بود از آنيكه چرا اساس سلطنت را ةملت در ورط

كنند ولي بايد بدانند كه سلطنت وضع نشده  ايم ما را شماتت مي  پادشاه قرار ندادهةاراد

  . )٤، ٧، شمارة ١٢٨٦مساوات، (»مگر براي مردم

» ملت«ايستد و مفهوم  مدار مي در اين بيان، روزنامه آشكارا در برابر گفتمان سلطنت

هايي چون  واژه. كند  مشروعيت سياسي معرفي ميةمثابه سرچشم به» شاه«را در برابر 

 سياسي بهره  ةآميزند و از طنز گزند كنايه» طلب آشوب«و » وسوچهار مليون نف بيست«

 از منظر گفتماني، اين جمله نوعي ؛ دولت و ملت تأكيد كنند ة فاصلهبرند تا ب مي

دانست،  كه گفتمان رسمي، ملت را تابع شاه مي   درحالي؛زند وارونگي قدرت را رقم مي

 پاياني قاطع،  ةكند و با جمل يمساوات با چرخش معنايي، شاه را خادم ملت معرفي م

  .ريزد بنيان فكري سلطنت مطلقه را فرو مي
 

  شده در انقلاب مشروطه  هاي كمترديده نقش گروه .٢- ٣

طور كه در مقدمه اشاره شد اين روزنامه پس از انقلاب مشروطه انتشار خود را  همان

ترين بازيگران  صليع انقلاب مشروطه و اوآغاز كرد و شرح آنچناني از وقايع پيش از وق

با نگاهي چندوجهي به عوامل دخيل در انقلاب مشروطه، حال  بااين ؛دهد آن نمي

اي را كه در سرنوشت انقلاب  شده ديده كوشيده است نقش نيروهاي پنهان يا كمتر

در گفتمان اين روزنامه، سه گروه بيش از ديگران مورد . اند، آشكار كند تأثيرگذار بوده

  .و زنان بيگانگان، روحانيون مخالف: اند هتوجه قرار گرفت
  

  ها خارجي .١-٢-٣

 در امور ،ويژه روسيه به،  نيروهاي خارجي ةشدت از مداخل نويسنده در چند شماره، به

اگر با فكر دقيق و نظر «: داند مي» ها علت جميع خرابي«كند و آن را  ايران انتقاد مي

مل و غوررسي نمائيم أسئله را درست تعميق در باطن و حقيقت امر بنگريم و اطراف م

ها كه امروز  ساماني  كل پريشاني و بيةها، ماي اول و آخر تمام موانع، علت جميع خرابي

گذارد ايران از زير بار سنگين ناتواني قد راست كند نفوذ ايادي خارجي است كه  نمي

ز قواعد و سازد و ا ساعت به ساعت ما را از عالم سعادت و ترقي به مراحل دور مي

  . )٢، ٢٥، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»مزاياي آزادي مهجور
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شوند كه مانع اصلي پيشرفت  عنوان نيرويي بازنمايي مي در اين گفتار، بيگانگان به

، ايران را پيكري »ناتواني«و » ايادي خارجي«نويسنده با كاربرد تعابيري چون . اند ملت

از ديد . بازمانده است» سعادت و ترقي« از كند كه در اثر نفوذ بيگانه بيمار تصوير مي

» ايران بيدار«نخست، برساختن تقابل ميان : گفتماني، اين زبان استعاري دو كاركرد دارد

. ؛ دوم، پيونددادن استقلال ملي با هويت فرهنگي و اخلاقي»گر  مداخله ةبيگان«و 

اي فرهنگي  كه وظيفه كنشي سياسي، بلتنها  خارجي نه ةسان، مقاومت در برابر سلط بدين

  . شود و اخلاقي تلقي مي

: كند؛ براي نمونه ها اشاره مي هاي روزنامه باز هم به نفوذ روس در ديگر شماره

قانوني دو سال است بروشنائي  همجوار نامهربان ما با آنكه از تاريكي استبداد و بي«

روز با  و روزبهايم برعكس بر جور و اجحافات خود افزوده  آزادي و قانون چشم گشوده

در جاي ديگري حتي . )٤، ٢٥، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»كند  ستمكارانه ميةما معامل

توانست از  واضح است كه شاه نمي«: كند رضايت شاه بر اين ميزان نفوذ را نقد مي

نمودن دولت ايران به پليتيك خود باشد مستحضر  مقاصد حقيقي دولت روس كه مطيع

) پارلمان(كردن را بر اطاعت  د كه در تحت نفود روس زندگيشود ولي اظهار داشته بو

، شمارة ١٢٨٦مساوات، (»دهد دود ساخته است ترجيح ميحطور اختيارات او را م كه اين

٧، ١٠(.  
  

  علما. ٢-٢-٣

 سياست ةدهد كه نفوذ بيگانگان تنها در عرص روشني نشان مي در ادامه، مساوات به

هاي  و حتي همراهي برخي از علما با قدرتنيست، بلكه از طريق نفوذ سفيران 

خواهيم بدانيم كه چگونه شاه كه در چند روز قبل  حال مي«: شود استبدادي تقويت مي

قسم مشروطيت خورده بود نقض قسم خود نمود نصايح مستبدين را به جان و دل 

وه  در فوق مقاصد و خيالات و اقدامات سفير روس را شرح داديم بعلااولاً. قبول نمود

  .)همان، همانجا(»نفوذ بعضي از علماء نيز در واقع اسباب بدبختي و خرابي كار شده بود

دست استبداد و  را هم» نفوذ بعضي از علما«در اين بخش، روزنامه با صراحت، 

چنين موضعي، كه در آن نقد صريح روحانيت مخالف مشروطه با . داند بيگانگان مي
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اين نگاه در . هاي راديكال مساوات است د، از ويژگيشو لحن تند و افشاگرانه بيان مي

نه كه چو شيخ نوري و شيخ تبريزي «: كند آميز ديگري نيز بروز مي جملات تند و كنايه

و حاجي حمامي و عمر سعد فومني و شهيدي قزويني و يزيد فارس و شمر كرمان و و 

انگيز در لشكر  ذالترخيز و رداي  آميز و عصاي شقاوت  نكبتةبا همان عمام... و

دست گرفته شريك خون بندگان خدا و حامي دشمن  ناموسي به استبداد و ظلم لواي بي

در اين گفتار، روزنامه از راه استعاره و  .)٥، ٢٧، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»انسانيت گردد

مخالفان مشروطه را در جايگاه تاريخي » خيز عضاي شقاوت«با عباراتي نظير تلميح مذهبي، 

تحليل . كند دهد و با استفاده از زبان آييني، مشروعيت اخلاقي آنان را نفي مي  قرار مياشقيا

دهد كه مساوات براي مقاومت در برابر گفتمان ديني  گفتماني اين بخش نشان مي

كند تا معاني  هاي فرهنگي و زباني استفاده مي بخش به استبداد، از همان نشانه مشروعيت

ترتيب، زبان ديني از انحصار روحانيون خارج و به سلاحي در   بدين؛اي خلق كند تازه

  .شود خواهي تبديل مي خدمت عدالت
  

  زنان.٣-٢-٣

.  به نقش زنان در بيداري اجتماعي و فرهنگي توجه داردمساواتدر كنار اين دو گروه، 

ي  مل ةهاي زنان، از مشاركت آنان در عرص هاي انجمن ها و گزارش نويسنده با انتشار نامه

براي  ؛ آنان ذكر شده است»غيرت« يا »هاي زنان خواسته«در چند قسمت  و كند دفاع مي

 »طلابمحترم اتحادية جماعت نسوان تهران به انجمن تظلم   ةنام« ١٨  ةدر شمارمثال 

 )٦ و ٥، ١٢٨٧، ١٨  ةشمارمساوات، (اند آموزي  كه خواستار تعليم و علم استمنتشر شده

جناب سردار   ه نسوان ايرانيان مقيم اسلامبول كه ب ةن انجمن خيري نيز مت٢٨  ةو در شمار

مقصود از درج اين «: نويسد كه  پس از آن چنين مي.اند درج شده است هگفتملي تبريك 

 غيرت ةدو لايحه همانا بيدارنمودن حس وطني غيرتمندان ايراني است كه از مشاهد

 نسوان ة انجمن خيريةصب مردانو اظهار تع) مسكو( شاگردان نورس دارالفنون شهر

پروري را تعليم  پرستي و تكاليف مليت آئين وطن) اسلامبول(ايراني مقيم 

  .)٨، ٢٨، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»گيرند
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دوستي و كنشگري  در اين عبارت، زنان نه در مقام پيروان، بلكه در جايگاه الگوهاي وطن

و » تعصب مردانه«، »غيرت«ن نويسنده با واژگاني چو. شوند فرهنگي بازنمايي مي

 همگاني گسترش  ة مردانه به عرصةگرايي را از حوز ، تلاش دارد روح ملي»پروري مليت«

اي از  از ديد تحليل گفتمان فرهنگي، مساوات از طريق انتشار اين متون، گفتمان تازه. دهد

 كه در آن كند؛ گفتماني  مردسالار بازتوليد مي ةرا در دل جامع» پرست كنشگر زن وطن«

  .شود يند رهايي ملي محسوب مياآموزش و آگاهي زنان، بخشي از فر

  

  بررسي استدلال مخالفان مشروطه و كارگزاران دولتي .٣- ٣

 ةدر گفتمان روزنام،  اول بدان اشاره شدموردهاي روسيه كه در  جدا از مخالفت

پرستان و كارگزاران استبداد: اند  بوده ويژه دو گروه طور  مساوات، مخالفان مشروطه به

كشد  هاي آنان را به چالش مي روزنامه با زباني انتقادي و گاه طنزآميز، استدلال. سلطنت

   .سازد شان را آشكار مي هاي گفتاري و تناقض

دهد چگونه آنان با  پردازد و نشان مي نويسنده ابتدا به نقد استدلال ديني مخالفان مي

: كردند ، استبداد را به نام دين توجيه مياستفاده از باورهاي مذهبي مردم سوء

دين و مسلمان را لامذهب  گفتند مشروطه و پارلمان مردم را بي استبدادپرستان مي«

دار و  شنوند اين همه دين بينند و مي كنند يا نه كه مي دانم اكنون شرم مي نمي. كند مي

تسلط كفار بر مسلمان پيدا شده كه در زمان استبداد يكي از اينان وجود نداشت 

  .)٤، ٣، شمارة ١٢٨٦مساوات، (»مسلمانان خلاف مسلماني است

دين «قول با ساختن تقابل ميان  از منظر تحليل گفتمان فرهنگي، مساوات در اين نقل

در » شرم «ةواژ. ريزد ، مشروعيت گفتمان استبداد ديني را فرو مي»دين ابزاري«و » واقعي

جايگاه قضاوت را از قدرت به وجدان عمومي منتقل اي اخلاقي است كه  اينجا كليدواژه

  ة شرع به عرص ةگيري از زبان اخلاقي، فضاي داوري را از حوز نويسنده با بهره. كند مي

گيرد  آميز بهره مي در ادامه، روزنامه از لحني كنايه. كشاند  تاريخي مردم ميةعقل و تجرب

گفتند مشروطيت دين  كه مي پس آنان «:تا نفاق و دوگانگي گفتار مخالفان را آشكار سازد

كردند گاه در حضرت عبدالعظيم ع بست  كشيدند شيون مي برد جيق مي را مي
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دادند يا ادراك  تند گاهي در منزلشان انجمن بر ضد مشروطيت تشكيل ميسنش مي

كردند اكنون شرم كنند و خجالت كشند كه اين همه ديندار پيدا   سهو مينداشتند يا عمداً

  .)٥، ٣، شمارة ١٢٨٦مساوات، (»ه در هيچ زمان نبودندشده ك

كشيدند،  جيق مي«مانند ي در اين عبارت، نويسنده با ريتمي خطابي و تكرار واژگان

كند كه هدف آن تحقير گفتمان  آميز ايجاد مي نوعي موسيقي طعنه »كردند شيون مي

زنامه از همان  رو.اين شگرد نوعي بازنمايي وارونه است. خصم از درون زبان است

ها، استبداد ديني  كند، اما با چرخاندن بار معنايي آن هاي ديني استفاده مي واژگان و نشانه

  .دهد را در مقام ناداني و ريا قرار مي

 تري نسبت به شخص تر و مستقيم در بخش ديگري از روزنامه، نقد صريح

 بر آن است كه باني جمعي را عقيده«: شود  شاه و كارگزاران دولتي مطرح ميمحمدعلي

خواهد قانون در  علت آن كه نمي اين بناي كج همان شخص اول مملكت است چرا؟ به

 به دو جهت يكي از - راني و ميدان تجاوزاتش محدود گردد  شهوتةايران باشد تا دائر

چه در طبع بعضي از معادن تبديل و انقلاب اجساد حيوانيه  روي اقتضاي مسند چنان

قصر شاهان نيز بيابان و معدني را ماند كه در طبيعتش خاصيت . مادياست به اجسام ج

تحجير است يعني هر حيواني كه درآن نشيمن گزيند متبدل به حجر و سنگ خواهد 

جهت ديگر . ... گونه ترقي و تاثر نيست كند كه قابل هيچ شد و حالت جمودت پيدا مي

د و در نهاد هيچ يك از يك علت معنوي است كه فقط اختصاص به شخص اول ما دار

سلاطين گذشته نبوده اگرچه آن علت غيرمحسوس است ولي آن را علامات حسبه و 

توان استكشاف ذات و  خوبي مي اي است كه از آن علائم و آثار به اثرات خارجيه

  .)١، ٩، شمارة ١٢٨٦مساوات، (»حقيقت علت نمود

گيري از زبان  ده با بهرهنويسن. نقش محوري دارد» تحجير « ةدر اين متن، استعار

. داند را كنايه از جمود فكري و اخلاقي حاكميت مي» شدن سنگ«طبيعي،   علمي

كند، بلكه با زباني نمادين و عقلاني،  نويسنده ديگر از زبان موعظه يا شكوه استفاده نمي

  .دهد فساد ساختاري قدرت را توضيح مي
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هيچ وجه  شاه از اين وضع به« :كهكند   اشاره ميبه صراحتهاي شاه  در ذكر مخالفت

چه او مركز اوضاع جديده را . نمود  با ميل او موافقت نميراضي نبود و اين مطلب ابداً

داد  كرد و ابدا تن در نمي  در ابقا ترتيبات قديمه سعي مينيك و مستحسن نشمرده جداً

  .)٤، ١٠ ، شمارة١٢٨٦مساوات، (»كه قوا و اقدامات خود را با ديگران تقسيم نمايد

اين گفتار كوتاه و قاطع، ساختار سلطنت مطلقه را در سطح گفتماني به تصوير 

دهد  در متن، يادآور مفاهيم مدرن سياسي است و نشان مي» تقسيم قوا «ةواژ. كشد مي

مساوات با تكيه بر واژگان حقوقي و سياسي جديد، در تلاش است تا زبان قدرت را 

  .دگرگون كند

 اول از همه :توان به اين دلايل اشاره كرد ها مي ر علل مخالفتطور كلي در ذك به

واقع يا   دوم آن دسته از اشخاصي كه به؛ خود بر ايران بودةدنبال دوام سلط روسيه كه به

دانستند و سوم   در ظاهر براي مخالفت با مشروطه آن را خلاف دين و مذهب ميتنها

  . ندنداشت ت و قدرتان اختياركه تمايلي به محدودشدو كارگزارانش شخص شاه 
  

  بررسي انتقادها به مشروطه و مجلس و مصوبات آن.٤- ٣

با اما يد روزنامه بوده است، أيتوان گفت كه روح مشروطه مورد ت  مياختصار به

ين بخش از ا. پردازد رويكردي انتقادي به ارزيابي عملكرد مجلس و نمايندگان مي

گفتماني دانست؛ يعني   خودانتقادي درونتوان نمودي از گفتمان روزنامه را مي

لحن مساوات در اين مرحله، از شور . آنبازانديشي از دل مشروطه براي اصلاح 

  .كند  تند اجتماعي تغيير مي حتيخواهي به نقد عقلاني و گاه آرمان

امروز از . به ذات اقدست اگر نگويم به دولت و ملت خود خيانت كرده« :جهل وكلا-

ال كنيم كه شعب فلان وزارتخانه چند و فرق قانون اداره و قانون ؤسها  هركدام آن

، ١٢٨٦مساوات، (»!كه اقرار به جهل بكنند چه جواب خواهند داد محاكمه چيست جز آن

مثابه خيانت ملي بازنمايي  اطلاعي نمايندگان به در اين عبارت، جهل و بي). ٤، ٢شمارة 

 روزنامه، زيرااهميت دارد؛ » خيانت«و » جهل«جايي معنايي ميان  اين جابه. شود مي

  .كند ناداني را نه خطايي فردي بلكه آسيبي فرهنگي تلقي مي
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 به تكليف كدام وكيل كدام امير كدام آقا كدام تاجر امروز كاملاً« : وظيفهندادن انجام-

تمام دو سال است كه خود را . داند كند و وظائف و حدود خود را مي خود عمل مي

 ملتفت نيستيم همه مشعوفيم كه مملكت مشروطه است يم و ابداًزن گول مي

، شمارة ١٢٨٦مساوات، (»كنستيتوسيون داريم وزرا مسئولند تكاليف و حدود معين است

اي دارد و  كاركرد خطابه» ...كدام«در اين گفتار، تكرار ساختار پرسشي . )١، ١٣

و » زدن گول«هاي  ، واژهاز ديد زباني.  رويكرد بيدارگر روزنامه استدهندة نشان

كنند كه در آن، ملت و نمايندگان  نوعي خودفريبي جمعي را تداعي مي» بودن مشعوف«

  .اند هر دو از انجام وظايف واقعي خود غافل مانده

 ةواسط تاكنون عذر وكلاي ما در نداشتن نظم و عدم مراقبت آن به« :نظمي مجلس بي-

گيري بر  ه همين ملاحظه ملت چندان سخت از حركات مستبدين مسموع بود و ب پاره

ساخت و دين ملت بر گردن  آنان ننمود و حق نظارت خويش را به واجبي ادا نمي

اساسي   بيةواسط گانشان ماند و تحمل نمود ولي ديگر تاب شكيبائي و صبر بهدنماين

وجه هيچ  بعد به مجلس و عدم نمو و ترقي آن در موكلين باقي نمانده و گويا از اين به

كنند و در منتها درجه طلب از  موقع را از آقايان خويش قبول نمي گونه معاذير بي اين

 رئيس مجلس را كه مسئول افراد وكلاء بلكه نمايند كه اولاً وكلاي خود درخواست مي

 مجلس مسئول عموم ملت است به نصح و اندرز از ةدر اجراي مواد راجع به مداخل

ود آرند و به اطاعت قانون و اجراي نظامنامه حدت و سورت خلق خانوادگي فر

ها كوشش نموده  مجبورش سازند و رئيس هم با يك عالم همت محض تدارك گذشته

 خود عمل ةوروز خويش را مصروف نظم امور مجلس ساخته و به وظايف مهم شبان

، ١٢٨٦مساوات، (»هاي صدساله را بپيمايد ك شبه مجلس ما راه پارلمانينمايد تا طفل 

در واقع انتقادي نمادين از » حدت و سورت خلق خانوادگي « ةاستعار؛ )٣، ١٦مارة ش

 بحران  ةاين عبارت نشان. گرايي و روابط خويشاوندي در ساختار مجلس است شخصي

كه شكل مجلس پديد آمده، منطق رفتاري آن  سازي نهادي است؛ يعني درحالي مدرن

  .كند ارچوب روابط سنتي عمل ميههنوز در چ



 ٧٧ | و بازتاب گفتمان مشروطه» مساوات« |

چه بايد و نتا يكماه ديگر اگر قوانين داخلي مجلس چنا« : مجلسةنظمي و كندي روي بي-

هاي دنيا مجري و مجلس در تحت قواعد مجلسي درآمد  در فوق گفتيم مطابق پارلمان

ف تشكرات خويش را تقديم نموده و شرح عما از طرف ملت ايران با يك جهان ش

ترتيبي سابق بماند  همان بي  و الا اگر باز بهنمائيم زد اهالي مي خدمات وكلاء را گوش

شماريم كه تاريخ اعمال و كيفيات اخلاق عموم   آزادي برخود واجب ميةبرحسب وظيف

مساوات، (»نمايندگان خود را محض آگاهي در همين جريده به عموم ملت اعلان كنيم

  ةنشان» مايندگانو كيفيات اخلاق نتاريخ اعمال «تهديد به انتشار . )٤، ١٦، شمارة ١٢٨٦

 گفتار وارد قلمرو كنش ةخوردن مرز ميان قدرت و نظارت است؛ روزنامه از حوز برهم

  .سازد كشي اجتماعي بدل مي شود و مطبوعات را به ابزار حساب سياسي مي

اي خاك بر دهن « :)نمونه فارس(تفاوتي نسبت به اوضاع كشور  بيدر اعتراض به -

 بزرگان دين و جمعي ةناحق ريخت  خون بهةكه مطالب نمساوات آسوده نشسته در عوض آ

از مسلمين كنند و پسران قوام را كه مرتكب اين عمل ناگوار و باعث اين مصيبت 

عظمي شدند به حكم قانون اسلام مجازات و قصاص كنند برخلاف روز جمعه دهم 

انه كه چرا كند احمقانه قانون اساسي را به يكي از خائنين كه اسمش جريده را كثيف مي

حيف كه اين نادان خود . بايد اين شش را تبعيد كرد و با قانون اساسي مخالفت نمود

كس جز اين  امروز بر هيچ. داند قانون چيست و مورد استثناء قانون كجاست پسند نمي

 قوانين دنيا در جميع ممالك مفسد را تبعيد يا حبس ةيك نفر ابله پوشيده نيست كه هم

ز اين بيچاره بين مقصر سياسي و مقصر جنايي تميز نداده اين ادم شب كند هنو ابدي مي

اين نقل، . )٧، ١٧، شمارة ١٢٨٦مساوات، (»فرق نگذاشته را از روز پستان را از قوز

اي «(شود  اي از لحن خشمگين و تلخ نويسنده است كه با خودانتقادي آغاز مي نمونه

اعتبار سخن خود، ابتدا خويش را نيز نويسنده براي افزايش ). »!خاك بر دهن مساوات

  . دهد در معرض نقد قرار مي

نمايندگان ما كه بايد همواره از فقراء و « : وكلا مجلس ونقد تند و اساسي خطاب به-

دار باشند و فقط براي ترقي ايران و  وپا را جانب دست بيچارگان طرفدار و مظلومين بي

دانند كه   و نمي سهل و ساده هنوز پي نبردهاند بدين مطلب  بقا استقلال آن مبعوث شده
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 اصلي و قرض واقعي خود حفظ حمايت حقوق بشري ضعفاء و فقراء يعني ةوظيف

 انتظام ةمجلسي كه در اين مدت مديد هنوز از عهد« و »دوز و بذركار است همان پينه

رفته ايران را  چگونه فقراي ازدست!! خاكم به سر!! داخلي خود برنيامده واويلا

كند؟ مجلسي كه هر روز آلت دست يكي دو نفر مغرض خائن است  نگاهداري مي

نمايد؟ مجلسي كه اعضايش مثل گرگان گرسنه  سيس ميأكي كابينه منظم ت!! واذاتاه

كي !! م آن وامصيبتاهداجان همديگر افتاده اين در خيال انعدام آن و آن در صدد انه به

 محدود سازد؟ مجلسي كه كارگاه تواند حدود شاه را محفوظ و وزراء را مي

بازي مستبدان طرار است   حقهةپناهي و معرك سازي و دستگاه رياست صدارت

طور نكبت دولت را سعادت و ذلت ملت را به عزت و خرابي  كجا و چه !!واحسرتاه

 طبقات و افراد ةوقت باب مساوات را در ميان كند؟؟ چه ملت را به امارت تبديل مي

 ضديت با ملت و سرا درصدد تخريب و تكذيب جلسي كه صريحاًسازد؟ م جاري مي

 ة در مقام تحليل قواي ملي است واغوتاه؟؟ وا افتضاحاه؟؟ هيهات كه مايمجامع و باطناً

سيس أوكلاي نادان ما گمان كرده كه مجلس را آنان ت. ... دنجات و رستگاري ايران گرد

ما به .  و مملوك خود فرض نمودهصاحب مجلس را بي. ها باعثند و بقاء وجودش را آن

 ايران گردد اين نابخردان را خطاب كرده ةزبان آزاد و آواز بلندي كه گوشزد كل سكن

گوئيم اي كساني كه تا ديروز چون مخدرات از ترس حملات استبداد پشت هزار  مي

پرده خود را مستور نموده بوديد كي شما را اين جسارت داد كه در بهارستان نشسته 

سال ايران آزادانه سخن  اي گردن را از عربده پرباد نموده در مقابل استبداد كهنرگه

كدام قوه جز همت ملت و هيجان   كنيد؟ بهارانيد و در امور پليتيكي؟جرات مداخله پيد

فداكاران قدرتي در خود نشان داريد كه اينقدر توانائي براي مدافعه با ملت در وجود 

وپاي ملت را بسته از يك طرف به وزراء  خواهيد دست  ميبينيد و صريحاً خويش مي

ها ندهند از طرف ديگر هرچه تظلم به مجلس  سپاريد كه گوش به تظلمات انجمن مي

از طرفي مجلس را به . گذاريد ها را سه ماه چهار ماه بلاجواب مي كنند عرايض آن مي

ه ناظر اعمال گاه اغراض خود ساخته متظلمين و ملت ك پاره از حيل و دسائس قرق

، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»نمايندگانند به خود را نداده تا آنچه بخواهيد بلامانع اقدام كنيد
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! واويلا«(در اين فراز، شدت احساسات و كاربرد پياپي نداهاي عاطفي . )٣و٢، ١٨

آفريند كه در عين خشم، حامل  نوعي زبان شورانگيز مي) »!واافتضاحاه! واحسرتاه

مجلس « ميان  ةگر، فاصل مساوات از رهگذر اين زبان طغيان. قي استاي اخلا دغدغه

  .كند را برجسته مي» واقعيت موجود«و » آرماني

آنچه در اين ايام اخيره از اوضاع كنوني طرفداران « :گذشتن وقت مجلس به بطالت-

اند ضديت بين شاه و ملت صلاح مملكت نيست چرا؟  استقلال ايران استنباط نموده

 و مصادر امور و ملت را تنكه اين نقار و نفاق تاكنون تمام اوقات كاركنان مملكبراي آ

 به تحليل برده مصروف به مدافعه و جنگ خانگي نموده و قواي مملكت را متدرجاً

. كه وكلاء و وزراء را از اصلاحات سياسي و تنظيمات مادي ملكي بازداشته طوري به

هر دو جهت رو به تنزل و انحطاط حركت و مملكت نه برحسب امور سياسيه بلكه از 

 از اي نشانه» تنزل«، و »نفاق« ،»نقار«واژگان . )٤، ٢٣، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»سير كرده

اي از اميد در  اين جملات پايان مرحله. اند فرسايش فرهنگي و اخلاقي جامعه ساخته

  .دهد مي» هشياري تلخ«جاي خود را به » بيداري«كه  اند؛ جايي زبان مشروطه
  

   بسيج مردم در مشروطهةبررسي نحو .٥- ٣

رساني، بلكه نيرويي فرهنگي و   ابزار اطلاعتنها  مساوات، مطبوعات نهةدر گفتمان روزنام

ين شماره و در نخستدر . اند  جمعي ةدهي انديش آموزشي براي بيداري ملت و سامان

ام  وراق منتشره خواندهها در كتب و ا من مدت«  :نويسد كه آغازين سخن خود چنين مي

كه يكي از بهترين وسائل براي ترقي ملت و صلاح و فلاح مملكت و آبادي كشور 

 تمدن و ترقي همان روزنامه و رسائل ة نجات و وسيلةجرائد است و يگانه واسط

 در وصف اسباب بيداري چنين و) ١، ١، شمارة ١٢٨٦مساوات، (»موقوته است

بايد ملت ايران از خواب گران بيدار شود تا دولت ايران گويند   عقلا ميةهم« :نويسد مي

چه بايد در . گويند با روزنامه خوب چگونه بايد بيدار شود؟ مي. تنومند و برومند گردد

هاي  اما تعريف و تمجيد از بزرگان ملت و دولت تمام كتاب. روزنامه نوشت تا بنويسيم

اما بدگوئي و فحش بزرگان ... ر كنندكه فك عوض اين. كهنه و تازه به نظم و نثر پر است

خراب و نكبت و فلاكت و ذلت  سوخته و خاطرآزرده و خانه اگر بنويسيم مردم چون دل
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ولي اسباب بيداري نيست و در . خرند پسندند و روزنامه را خوب مي از ايشان دارند مي

چشم بينا اما اگر از حال خرابي ملك و ملت بنويسيم آنانكه . كند پوست كلفت اثر نمي

دانند ديگران اگر روزنامه بخوانند گمان خواهند كرد بايد چنين باشد اگر نه  دارند مي

  .)٨، ١، شمارة ١٢٨٦مساوات، (»...گذاشت خدا نمي

 سياسي جديد نه ةخورد؛ يعني سوژ پيوند مي» خواندن«در اين گفتار، بيداري ملي با 

نويسنده با طرح . گيرد يدر ميدان جنگ بلكه در ميدان خوانش و نوشتن شكل م

. دهد ارتقا مي» كنش فرهنگي«رساني به سطح   ماهيت روزنامه را از سطح اطلاع ،پرسش

» فكركردن«و » نوشتن«كه هنوز به است اي   جامعهها نشانة وجود شكاف در اين پرسش

  . استعنوان ابزار رهايي عادت نكرده به

خيلي جاي تعجب است كه با « :زدپردا  به گلايه از ناآگاهي مردم ميدر جاي ديگر

ادعاي بيداري و وقوف بر حقوق حريت خود باز خبر از اوضاع حاضره نداريد و متحير 

خواهند شما را ببرند و از كجا چوب داريد  دانيد در زير بار چه اسارتي مي نشسته نمي

 مساوات با لحن انتقادي خود ملت را به .)٦، ٧، شمارة ١٢٨٦مساوات، (»خوريد مي

  . خواند بيداري از خواب غفلت فرامي

هاي شاهزاده سليمان ميرزا   به تلاشاما در اشاره به يك نمونه از بسيج مردمي مثلاً

 دهد  اوضاع مردم چه اقداماتي انجام ميةشود كه با ورود به كرمانشاه و مشاهد اشاره مي

ملكت چون اين م« :رود و بدين واسطه از سطح كلامي به سطح كنش اجتماعي مي

خبري و  علمي مشاهده نمود و ديد كه اهالي فقير آنجا از بي خراب را با آن وضع بي

اطلاعي از جميع اوضاع امروزي دنيا نزديك است رو به انهدام و اضمحلال گذارد بر  بي

به نازل از تغيرت و جوانمردي خويش روا نداشت كه موطن نياكان تا اين اندازه در مر

 آن ةود كه با يك عزمي راسخ و قدمي ثابت اولين اقدامي كه درباراين ب. زندگاني بماند

خرابه و نجات اهالي آن نمود به قوت نصايح و حسن اخلاق شب و روز آرام را بر 

خويشتن حرام بيم و انديشه را وداع گفت در هر محفل و انجمن حاضر و به بيانات 

مشروطيت و آزادي آگاه و به  صلح و اتفاق داخل و به دقايق ةمهيجه اهالي را به جاد

 ةپس از نيل به مقام عاليه اتحاد و وفاق كه اول سرماي. اقدامات غيورانه تشويق نمود
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 كرمانشاه به ة علوم ابتدائي موسوم به مدرسةترقي و حيات ملت است با ايجاد مدرس

 كه بيست دمساعدت جمعي از غيرتمندان موفق آمد در ظرف سه ماه شصت نفر شاگر

و ...... ها مجاني و ازجمله ايتام شهر بود در سر سه كلاس مشغول تحصيلات  آنتن از 

با موانع كثيره و قلت ... سيس نظام جديد را پيشنهاد خاطر ساختأسپس ت. علوم شدند

اسباب در مدت كمي چهارصدوپنجاه نفر از جوانان با غيرت كه اغلب از شاهزادگان و 

 تصور نكردني در سربازخانه به قده و با يك شواعيان بلد بودند به لباس نظام درآم

  .)٥، ١٥، شمارة ١٢٨٦مساوات، (»مشق نظامي پرداختند

  واند در گفتمان مساوات، روشنگري و بسيج مردمي دو وجه يك فرايند فرهنگي

 به بيان ديگر، در روايت مساوات؛ كند دهي اجتماعي عمل مي مثابه ابزار سازمان زبان، به

اند كه هدف آن ساختن ملت  هايي از يك زنجيره حلقه» روزنامه«و » همدرس«، »انجمن«

سيس مدارس، همه بازتاب همان أدهي نظاميان و ت آموزش كودكان، سامان. آگاه است

  .گيرد اند كه در زبان و قلم مطبوعات جان مي روح فرهنگي مشروطه
  

  هاي مردمي ها و مشاركت ها و فعاليت گزارشي از انجمن.٦- ٣

ها يا مردم شهرهاي   روزنامه هر آن چيزي كه از ذكر فعاليت انجمنةيب شماربه ترت

  :شود  بدان اشاره ميزيرمختلف بود در 

به تحريك و يا ) انجمن اعيان( ست كه انجمن فتوتا چند هفته تقريباً« :انجمن فتوت تهران- 

شاهزادگان انجمن مزبور مركب از دويست نفر است از . سيس شدهأ به همراهي شاه تاقلاً

اند و همچنين بعضي اشخاص  بزرگ و اشخاصي كه در سابق داراي مقامات عاليه بوده

از اين جمله است . باشند ديگري كه مايل به اوضاع جديده نيستند عضو اين مجمع مي

و رئيس انجمن خدمت كه يك ماه قبل شاه ) پارلمان( برادر رئيس) علاءالدوله (مخصوصاً

اعضاء انجمن فتوت در باغ شاهزاده . نمود) پارلمان( همراهي با را مجبور به موافقت و

توان استقلال  نمودند كه به چه وسيله مي فرمانفرما مجالس متعدده تشكيل داده و مذاكره مي

 نوامبر انجمن مزبور هيئتي به حضور شاه ٢٥در .  شاه را برقرار نمودة اقتدارات قديمو

 از مراتب صداقت و فدويت اعضاي ر اين بود كه اولاًفرستاد مقصود از شرفيابي هيئت مزبو

ادار كند كه به بريگاد قزاق امر نمايد كه و شاه را انجمن مزبور شاه را اطمينان داده و ثانياً
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مساوات، (»طلبي را دستگير سازند ساي اين خيجان اصلاحؤرا احاطه كنند و ر) پارلمان(

  .) بلژ، ترجمه از روزنامة اتوال٦، ١٠، شمارة ١٢٨٦

 مجاهدين ةقونسول ايران در بادكوبه با فرق« :وضعيت فرقه مجاهدين در شهر باكو-

ج رفتاري و كمورين استبداد بناي أهائي كه به اداره رسيده مثل م ايراني از قرار راپورت

گير شده  خاصه اين اوقات با آن كه سيت مشروطيت ايران عالم. سوء سلوك گذاشته

. چيني متهم و به محبس دولت روس گرفتار نموده را به اسبابگناه ايراني  چندين بي

عموم .  آنجا مقيد ساختهةتقصير ايراني در حبسخان وهفت نفر جوان بي تاكنون بيست

، ١٢٨٦مساوات، (»اند هاي مقيم بادكوبه به اسم مجاهد در حال تزلزل و اضطراب ايراني

  .)٤، ١٥شمارة 

دست بيچارگان داد  زمانه فرصتي به« :ها  قوامي وضعيت انجمن اسلامي فارس در برابر-

 آنان را به علم و ةجا را ارشاد و ذائق  لوايح علماء و طلاب آنةوسيل خيرخواهان وطن به

كه به همت و همراهي چند تني از روحانيين اهالي به  لذائذ آزادي آشنا ساختند تا آن

و رفع تعدي و جور تشكيل انجمن اسلامي موفق شدند و در خط مشروطيت و حقوق 

در آغاز ظهور مشروطيت و تشكيل انجمن اسلامي در فارس « و »قدم استوار نمودند

گذارد حتي وكلاي  شود بناي مخالفت و اخلال را مي قوام به حكومت وارد شيراز مي

ت آمدن به طهران را أهاي نامحسوس تهديد و تخويف نموده تا جر منتخب را از راه

اسلامي كه مركب از وجوه علماء و طلاب و تجار و كسبه محترم انجمن . نداشته باشند

بودند فهميده به ستوه آمدند ناچار در تلگرافخانه براي دفع قوام و پسرانش قريب به 

از وسائل چيزي كه كم داشتند جلب « و »پنجاه روز بناهد و تعطيل عمومي كردند

 همه را جز يك نفر در وكلاي فارس بود به جانب خويش به هر نيرنگ كه ممكن بود

جائي كشيد كه در مجلس انجمن اسلامي را كه  كار به. دام خود گرفتار ساخت

العلل مشروطيت فارس بود به اتهام فساد و فتنه آلوده و قوام را معصوم و مظلوم  علت

در مقابل انجمن اسلامي انجمني موسوم به تجارت تشكيل و ديگري « و »خواندند

ي به رياست سيد فالي كه رئيس اراذل است فراهم ساختند موسوم به انجمن محمد

ربودند در مسجد نو  ها مي يشه عبا و عمامه محترمين را شبپشرارت و هرزگي را 
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را ) ممتد ديوان( اجتماع نموده و بر ضد انجمن اسلامي خواهان قوام شدند و شرارت

از به مجلس آورده و هاي مصنوعي شير اصل از انجمن تلگرافات بي« ... »بهانه نمودند

بيچاره انجمن « ... »لزوم و اهميت قوام را در شيراز به مرتبات چندي عنوان نمودند

) سيد عبدالحسين( اثر مانده درددل نزد مجتهد لاري اش بي اسلامي چون ديد كه ناله

زدگاني كه لگدكوب  برده آن صاحبدل از راه حيث و غيرت اسلامي با مشتي از غارت

چراغ را پناهگاه مظلوميت خود و انجمن اسلامي  بودند به شهر آمده شاه» بهارلو«ايل 

 قوام ةنشاند دست) خبيرالدوله(بيث خ وجود ةواسط راه مخابرات تلگرافي به. قرار داده

 شيراز را در طهران خريده بر آن بيچارگان ةكه به مبلغ دوهزار تومان رياست تلگرافخان

همان شب متحصنين  ...قعده روي داد ن در نهم ذي ميداةتا واقع«  ... »مسدود بود

باران نمودند بيچاره متحصنين از ترس جان تا سه  ها محاصره و گلوله چراغ را قوامي شاه

روز وسه شب از خود مدافعه نمودند در اين سه شبانه و روز آب و نان را به روي آن 

د و قوام ديد كه در طهران حطاط نهانتا تئاتر فساد توپخانه رو به ا. زدگان بستند فلك

 خود را ة برقي دستةآثار ظفر و فيروزي با ملت است از آمال خود نااميد گشته به اشار

، شمارة ١٢٨٦مساوات، (»در شيراز مستحضر ساخته و از محاربه و مهاجمه دست كشند

  .)٥ تا ٣، ١٧

ا دستگير چهار نفر ر« :اعتراضات در پي دستگيري چند نفر به اتهام قصد ترور شاه-

ازظهر چهارشنبه ششم اين حركت  يشپتا ) ايراني( و دو نفر) روس(كنند دو نفر نيمه مي

 مخالفت با قانون اساسي ةواسط ها منتشر تئاتر هيجان ملي به غيرقانوني بين انجمن

عصر پنجشبنه هفتم شروع به شورش و اجتماع شده و به توسط لوائح . يابد اشتعال مي

هرقدر وكلا و علما . هاي شديد نمودند ها به مجلس شورا پروتست و نمايندگان انجمن

ها فرونشانند چون نقض صريح  و ناطقين خواستند به حسن تدبير جوشش ملي انجمن

 امنيت جاني و مالي و سرخط آزادي ملت ةباشد ماده از قانون مقدس اساسي كه سرماي

 گيرد و تعطيل عمومي فراهم نزديك بود كار بلوا بالا.  فائده نبخشيدداست كرده بودن

آيد اين بود كه استرضاي ملت را براي اجراي قانون بر اين قرار دادند كه مطابق قانون 

مشروطيت و مساوات حكم و رئيس نظميه را در تحت استتنطاق درآورده پس از 
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. )٧، ٢١، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»ازات خود رسندج به ماستنطاق محاكمه شوند و قانوناً

 مجدد اين قصه را روايت »پاكدامني متهمين بمب« نيز با عنوان ٢٤ ةاردر شم

  .)٥، ٢٤، شمارة ١٢٨٧مساوات، (دكن مي

 تحريكات مخفيه است كه از ةواسط ازقرار راپورت اغتشاش و حركت عشاير به« :تبريز-

مسلمانان حقيقي شهر را « و »شود ها مي طرف ملانماهاي شهر تبريز محرمانه به آن

ث طينت اين بءمديريت و خود لكن اهالي قراء و عشاير دوردست كه هنوز بر سان كشته

بازان را خورده از روي گفتار آن اراذل كردار  اند باز فريب لباس حقه دزدان واقف نشده

فقرا صلاح وقت را در آن ديده كه به حيله و نيرنگ « و »اند وحشيانه را بيشتر ساخته

ود نهاده در انجمن ايالتي عضو و اشخاص ملت عنوان وكالت دروغي را به روي خ

را با فحش و هتاكي از انجمن بيرون كرده تا ميدان ) حاج مهدي آقا( دوست محترم مثل

  .)٧و٦، ٢٣، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»چپاول از حريف خالي بلامانع كند

) نصرت(و ) حميت(و ) حمايت(و ) انجمن همت(« :هاي حامي مشروطه در قم انجمن-

كه طرفدار حق و حامي اساس مشروطه و عدالتند جلوگيري از حركات ) بتمح(و 

الدوله به مقصود نجس خود كه  اند كه اقبال آميز آنان نموده تاكنون نگذارده شقاوت

  .)٨همان، (»خونريزي و شرارت است برسد

شود بعد خود جناب   نفر سوار به حمايت ملت وارد اصفهان مي٤٠٠« :اصفهان-

هزار سوار وارد و لواي مشروطيت را بلند  ه ايلخاني ايل بختياري با ششالسلطن صمصام

 به حاكم فوراً. نمايد انه و و و را تصرف ميختمام دوائر دولتي از قورخانه و توپ

و تا . فهان مشغولندصتيان به سنگربندي دور اشود و ملّ صن ميح انگليس متةنسولخانق

  .)٦، ٢٨، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»اند هدو منزل كاشان در تحت نفوذ خود در آورد

 ذيحجه از قار مكتوب به قدر هزار و پانصد نفر از والش وارد ١٥روز « :رشت و انزلي-

اند كه بايد تشكيل انجمن داد عميدالسلطنه حاكم خيالي گرگانرود  اعلان داده. انزلي شد

ه مقر حكومت ها در انزلي متوقف نه روي عودت به طهران و نه جرئت رفتن ب كه مدت

 رشت در تزلزل دو روز است در كمسردار افخم حا. داشت دو روز قبل به رشت رفته

از قرار تلگراف از رشت كه تازه رسيده آقا بالاخان . ...  روس متحصن استةقونسولخان
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اند پستخانه و تلگرافخانه و  سردار افخم حاكم رشت را مجاهدين با ضرب گلوله كشته

اند بازار به كلي بسته جمعي در  دوائر دولتي را ضبط و خراب نمودهدارالحكومه و ساير 

  .)٧همان، (»گيرد تيان ساعت به ساعت بالا ميسفارت عثماني متحصن كار ملّ

 نفر از ٢روز عاشورا در رشت يكي از شاطرهاي حكومت « :رشت و انزلي-

اند به ضرب گلوله  نام بوده» محمد«تبريزي و » آقا ميرعلي اكبر«خواهان را كه  مشروطه

رساند ملت رشت مجازات شاطر را از آقابالاخان حاكم جدا   شهادت ميةبه درج

. كند اطر حمايت ميش تلگرافي مركز استبداد از مجازات امتناع و از ةبه اشار. خواهند مي

 ١٦شوند روز  ور شده غايبانه مشغول تهيه مي  دروني اهالي رشت شعلهةكم تنور كم

 تبريزي ةها از دست هزار نفر مردان غيور كه سيصد نفر از آن ريب سهمحرم وقت ظهر ق

 ساعت ٢رف ظ سختي برده در ة رشت حملةاند به دارالحكوم با لباس مخصوصي بوده

به حمداالله تعالي روز ... كار برده دارالحكومه را ويران كرده   عدد نارنجك به١٥قدر  به

.  استبداد گيلان به كلي كنده شدةيش مجاهدين رة محرم به همت غيوران١٦دوشنبه 

 دو نفر از مجاهدين ]،[ عمارت دولتي سوخت]،[ نفر حامي دولت مقتول٣٥حاكم با 

  قواي ملي مرتباً]،[ انجمن ايالتي تشكيل]،[خواهان حاصل  مقاصد قلبيه وطن]،[شهيد

  .)٧و٦، ٢٩، شمارة ١٢٨٧مساوات، (» منتظر امر مبارك هستيم]،[مهيا

 استبداد را ة اجراي احكام حجج اسلاميه تجديد قوانين مشروطيت و اذالمحض« :همدان- 

دهد درباريان  جا به طهران اطلاع مي حكومت آن.  مطالبه نمودندملت همدان از حاكم جداً

اند محض آن كه مبادا كار همدان هم در اين موقع استيصال  كه از هر طرف توسري خورده

 با مردم لةدهند كه عجا  به حاكم دستورالعمل ميدربار و لشگركشي منجر شود محرمانه

 ملت همدان را با افتتاح انجمن ولايتي و فعلاً. جا را مسالمت و همراهي پيش گيرد آن

 .)٧، ٢٩، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»اند تشكيل حكومت قانوني متفاد نموده

شتر اين ني« : آذربايجان در پي بريدن گوش يك زن توسط يكي از اسراي مجاهدين-

ملت آذربايجان را يك بيداري از نو بخشيد و ديدند براي ... زهرآلود جهان فرسا 

جهت مدافعه از ناموس در يك احتياج خيلي شديدي   فوق قواي موجوده بهةتحصيل قو

 ماه صفر همه در ميدان ١٦شنبه  بنابراين اعلان عمومي شد كه از روز سه... اند  واقع شده
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دسته  روزه عموم مردم دسته از امروز به بعد همه.  كنندمشق حاضر شده مشق نظامي

فوج تحصيل اسلحه كرده از سه ساعت به غروب مانده در ميدان مشق خاضر شده  فوج

روز بر عده و اشتياق مردم در اقدام به  كنند و روزبه هاي جديد مشق نظامي مي با مشتاق

و كسبه دست از تمام كارها در موقع مشق عموم تجار . شود اين شغل مبارك افزوده مي

اين نهضت جديد يك روحانيت . نمايند كشيده عوض تجارت و كسب مشق نظامي مي

، ١٢٨٨مساوات، (»اندازه بخشيد و حرارت به ملت داد و بازار مشروعيت را رونقي بي

  .)٨، ٣٠شمارة 

هاي  ها و حركت  انجمن ةهاي متعدد خود دربار  مساوات از خلال گزارشةروزنام

. كند  درحال گذار مشروطه را ترسيم مي ةاي زنده از جامع مي در شهرهاي مختلف، چهرهمرد

اي از كنشگران اجتماعي است كه در  در اين گفتمان، ملت نه مفهومي انتزاعي، بلكه شبكه

هايي چون انجمن اسلامي فارس،  مساوات از انجمن. يابد ها معنا مي ها و تجمع قالب انجمن

عنوان نهادهاي  حميت و نصرت در قم و انجمن ولايتي همدان بههاي همت و  انجمن

ها را مصداق پيوند ميان دين، اخلاق و سياست  كند و آن بيدارساز و حافظ عدالت ياد مي

هاي مصنوعي مانند انجمن تجارت و محمدي كه به تحريك   در مقابل، از انجمن؛داند مي

  .كند هنگ استبداد انتقاد ميعنوان بازتوليد فر اند، به مستبدان پديد آمده

هاي مربوط به شهرهايي چون رشت، تبريز، اصفهان و آذربايجان، مردم به  در روايت

زنند؛ از اعتراض و تعطيل عمومي تا مشق نظامي و دفاع از  كنش مستقيم دست مي

هايي از ظهور  نشانه» مجاهد«و » ملت«، »غيرت«ها واژگاني چون  در اين گزارش. آزادي

  .اند اند؛ مردمي كه ديگر مخاطب سياست نيستند، بلكه فاعل آن فعال تاريخي  ةسوژ

  

  هاي تدريجي ذكرشده براي مشروطه  بررسي دستاوردها و موفقيت.٧- ٣

 فرايندي  ةمنزل  پايان، بلكه بهةعنوان نقط  مساوات، مشروطه نه بهةدر گفتمان روزنام

نويسنده با زباني آميخته از شور . دشو مندي بازنمايي مي مستمر از رشد آگاهي و قانون

بندي  ملي و بينش سياسي، دستاوردهاي اين نهضت را در چند محور اصلي صورت

  .استقلال سياسي، بيداري ملي، استقرار عدالت و نهادسازي مدرن: كند مي
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امروز «: داند  مشروطه ميةترين ميو ر نخستين مرحله، روزنامه استقلال را برجستهد

ما اين .  به تمام دربارهاي دول متمدنه عالم اعلام و اعلان كننددارند رسماًايرانيان حق 

شناسيم و بعد از اين نشناخته خواهيم گرفت و به  الوجوه نمي هيچ وجه من معاهده را به

بر دلايل رسمانه  كه داراي شرافت استقلال هستيم خاصه در اين ايام كه علاوه حكم آن

 دنيا در پاي تخت خود ةود نمايندگان دول معظمجوساله و  بر استقلاليت چندين

 ة دول قانوني و حكومت عادلة ايجاد پارلمان و مجلس شوري خود را در جرگةواسط به

بعد از اين حق داريم كه امتيازات تجارتي و غيرتجارتي از . ايم مشروطيت بشمار آمده

ز ساير دول حق خواهيم بدهيم و هيچكس ا هر نقطه از نقاط خانه خود به هركس مي

  .)٥، ٢، شمارة ١٢٨٦مساوات، (»مداخله نداشته و ندارد

شكي نيست دولت ايران قريب دو سال است « :در قسمت ديگري آمده است كهيا 

معرفي نموده و داراي ) كنستيتوسيون(  دنيا به مشروطيتة دول معظمةخود را در ميان

ش اگر كسي تعدي و تجاوز به ملت ايران تا دوسال پي. قوانين اساسي و پارلمان است

 ظلم هواي  ونمود بحث و حرجي چندان بر وي نبود چه استبداد حدودشان مي

وم و از جميع ر لذائذ بشري محز تمامطوري مسموم نموده بود كه ا  زندگاني آنان را

 ةواسط به. ربودند ها را مي نصيب و بيگانگان حقوق وطني آن حقوق انساني بي

كس را مجال انكار نماند كه  هاي وطني اين دوساله هيچ اكاريهاي ملي و فد هيجان

ايرانيان را نيز در شريعت بشري و قوانين ملل زنده علم حقوق است ثابت و حدودي 

  .)١، ٢٥، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»است روشن

 ورود ايران  ة خارجي، بلكه نشانةمعناي رهايي از سلط بهتنها  اينجا استقلال سياسي نه

 عضوي از  مثابه مساوات از اين طريق ملت ايران را به.  قانون و مدنيت استبه جهان

زمان ماهيتي فرهنگي و  كند؛ تغييري كه هم هاي قانوني معرفي مي  جهاني دولت ةجامع

شدن حكومت ايران در  اما جدا از اين نگرش مثبت به كليت مشروطه، هويتي دارد

كند كه از همين آزادي و  زرگي اشاره ميذكر اتفاقات كوچك و ب هاي مختلف به قسمت

  . اند مشروطيت منتج شده
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 اصلاحات اداري و مالي ناشي از نظام جديد آمده در تعريف ازآميز  با زباني ستايش

 ةبالاترين خدمتي كه كميسيون ماليه و مجلس مقدس در اين مدت دربار« :است كه

ايت بصيرت رسيدگي نموده  آن بوده كه از روي كمال دقت و نه مملكت و ملت كرده

بردند زده و رعايت حال مظلومين و  آنچه كه از حقوق شما خادمين وطن دزدها مي

  .)٤، ٦، شمارة ١٢٨٦مساوات، (»اند مستحقين را در غايت صحت منظور داشته

خورد و  ها رقم مي يا ديگر اصلاحاتي كه در ادارة گمركات در شرح اخراج بلژيكي

ازجمله «: داند را اسباب اميدواري مي» ني از خواب غفلتبيداري مستخدمين ايرا«

 گمركات و ةنتايجي كه از آزادي قلم عايد دولت و ملت ايران گرديد اصلاح ادار

مقالاتي كه متواليا در نمرات قبل راجع . جلوگيري از تجاوزات مستخدمين بلژيكي است

ها و  هاي بلژيكي روي  دولت و زيادهة ماليةترتيبي اداره و عدم مراعات صرف به بي

نتيجه نمانده و در قليل مدتي اثرات  لياقت و تناسب قائم مقام مينكا شتيم بي وزارت بي

الملك كه مدرسه ديده و در علوم سياسي تحصيل كرده به  مومن. خود را بخشيده

وزارت تجارت و گمركات منسوب و برقرار گرديده و از روز قبول اين شغل خطير 

 خوشوقتي و اسباب اميدواري ما شده و ةآنچه بيشتر ماي. ت نمودهشروع به اصلاحا

ن است كه مستخدمين آدهد   مملكت ميةبشارت و نويد سعادت و خوشبختي آتي

 انجمن ة مهم از خواب غفلت بيدار شده با اجازه و نظارت وزارت جليلةايراني اين ادار

ز منتخبين امين بصير خود تشكيل داده كه معايب و نواقص اداره را به توسط هيئتي ا

  .)٦، ٢٠، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»پس از مشاوره و تعاطي افكار اصلاح و تكميل كنند

از قرار راپورتي كه « :خانه چنين آمده است كه همچنين حول بهبود وضعيت پست

 آزادي و مشروطيت ةاند از وقتي كه اجزاء پست پا به دائر اعضا پستخانه به اداره داده

ه قوت اتحاد و اتفاق انجمني تشكيل و همت ايرانيت خود را صرف اصلاحات نهاده ب

 ةها نموده همم عاليه وكلاء ملت در كندن ريش اداره و جلوگيري از اجحافات بلژيكي

 بزرگي عائد ملت و ةها مصادف آمد و نتيج با مقاصد صحيحه آن) نوز (ةفساد و فتن

  .)٦و٥، ٢٣، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»دولت گرديد
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هايي از اصلاحاتي كه در شهرهاي مختلف به راه  در كنار اين موارد، مساوات گزارش

تفكيك قواي مقننه،  «يافتن امور آذربايجان درمورد نظم. افتاده نيز منتشر كرده است

تمام مصادر «: كند كه  و چنين بيان ميداند  بلوغ سياسي مي ةرا نشان» قضائيه و مجريه

حضرت سردار و حضرت سالار و مجاهدين و سائر مراكز امور از انجمن مقدس و 

نمودن يك مملكت امكان نخواهد داشت مگر به  اند كه اداره خوشبختانه حس نموده

همديگر مملكت آذربايجان را نيز .  امور و تفكيك قواي مقننه و قضائيه و مجريهةتجزي

دوائر تشكيل . تجزيه كردمطابق و شكل دول متمدنه دنيا بايد اداره نمود و قوا را از هم 

 ديگري كه خارج از ة خود مشغول و در ادارةبايد داد كه هركدام به تكاليف خاص

  .)٦، ٢٦، شمارة ١٢٨٧مساوات، (» آن است به هيچ وجه دخالت نكندةوظيف

 ةواسط نويسد به خبرنگار محترم مي«: كند كه از وضعيت خوي چنين گزارش مي

سا، مجاهدين دوائر لازمه از قبيل عدليه و نظميه و ؤاز ر يكي دو نفر ةخواهان اقدام وطن

سيس شده اهالي شهر خوي أترتيب قوانين مشروطيت مرتب و ت  ماليه بهةبلديه و ادار

، ١٢٨٧مساوات، (»شوند شان به شيريني قانون و حلاوت عدل آشنا مي كم ذائقه دارند كم

اي   اجبار بلكه تجربهدر اين توصيف استعاري، قانون نه ابزار .)٨، ٢٦شمارة 

  .گيرند طعم آن خو مي تدريج به شناختي و اخلاقي است كه مردم به ييزيبا

كند و آن را نماد  سازي شهرهايي چون رشت و تهران از استبداد ياد مي روزنامه از پاك

 ةبضرب گلول) شيخ ناري( برادر بزرگ حاجي حمامي-  طهران« :داند  ملت مي ةتولد دوبار

 االله ةالا لعن) فقطع داير القوم الذين كفروا( ديدار خود روشن نمود  دوزخيان را بهةفدائيان ديد

 گيلان را از كثافت ةذيحجه رئيس استبداد رشت صفح) ٢٩(رشت « يا »القوم الظالمين علي

 شقاوت و ظلم او اسير ةوجود منحوس خود پاك نمود ملت رشت كه هفتاد سال در شكنج

  .)٨، ٢٧، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»اد شدندبودند امروز رستگار و آز

 برابري و كرامت انساني نيز اشاره  ةدر كنار اين اصلاحات، مساوات به رشد روحي

اي « :هران آمده استططلاب اتحادية  به انجمن  شيراز زرتشتيان ةفئ طا ةدر نام. كند مي

دنيا فتوت و جوان  شما با يك ةآقايان عظام و اي خداوندان با فر و شان اقدامات غيوران

 آدميت است حمايت يك نفر زرتشتي كه ةپروران مردي كه حاكي از حسيات وطن
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هميشه در رديف چهارپايان باركش محسوب بود توجه عالمي را بطرف دارالشوراي 

گاه شهود  ملي معطوف نموده و معني حقيقي مشروطيت از جليات خفا به جلوه

ترين شواهد نگاه فرهنگي  اين يكي از روشن. )٤، ١٨، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»رسيده

 در سطح سياسي، بلكه در بازشناسي تنها  آزادي نه؛ نگاه به است به مشروطهمساوات

  .انسان صاحب حق و شأن

 اعظم با حضور ة در وصف مجازات قاتلين ارباب فريدون زرتشتي در عدلياين آرمان

سه ساعت به ظهر مانده يكشنبه « :رسد  به اوج خود ميها و حجج اسلام نمايندگان انجمن

 اعظم بر بالاي ةكه حياط و بام عدليه مملو از تماشائيان بود، مستنطق محترم عدلي  درحالي٢٣

كرسي صعود نموده مقصرين را با زنجير گردن حاضر و ايستاده نگاه داشتند طوري كه تمام 

در كمال فصاحت قرائت  اعظم ةشنيدند، مستنطق حكم مزاع عدلي ديدند و مي تماشائيان مي

ثر كرد با بلاغتي أنطق قرائي كه قلوب مسلمين را مت) المتكلمين حاج ملك( ...نمود و جناب 

باد  باد قانون و پاينده ترتيب شروع به اجراء شد و صداي زنده سپس به. التصور نمودند فوق

ول تاريخ  اين روز را در حقيقت اگر ا...رسيد قانون از فرط شعف و شوق به آسمان مي

 را زيبد كه اين ان و مسلمين و ايراني.تجديد اسلام قرار دهيم بسي شايسته و سزاوار است

روز مسعود و ولادت قانون را عيد ملي شناسند زيرا نعمت آسايش و امنيت جاني و مالي 

 اين مجازات ايرانيان را شامل حال ةواسط  زندگاني انسانيت بهةكه منتها آمال بشر و سرماي

مداري به معناي ايمان نوين  در اين تعبير، قانون .)٦، ٢٥، شمارة ١٢٨٧مساوات، (»گشت

كه روز تحقق عدالت در حق اقليت  ؛ چنانشود تلقي و عدالت، جايگزين قدسيت سنتي مي

 عطف  ةنقطهمگي اين رخدادها . داند يكي مي» تاريخ تجديد اسلاماول «ديني زرتشتي را با 

  ةخورند و هويت نوين ايراني بر پاي هم پيوند مي كه خون و قانون به اند؛ جايي اخلاقي جامعه

  .گيرد  جمعي شكل مي ةاراد
  

  گيري نتيجه. ٤

نـشان   رويكرد تحليـل گفتمـان فرهنگـي،      ة مساوات و برپاي   ةپژوهش حاضر با تمركز بر روزنام     

ني فعـال، در فراينـد    گفتمـا يمثابـه نهـاد    اي خبري نبود، بلكـه بـه       رسانه تنها اين روزنامه كه  داد  

ايرانيـان   .اسـت اي داشته     كننده فرهنگي دوران مشروطه سهم تعيين     ـ گيري هويت سياسي    شكل
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 آشـنا شـدند و جرايـدي نظيـر مـساوات، صـور              با مطبوعات ه   در جريان انقلاب مشروط    بيشتر

اف و   رسـول (القـدس نقـش مـؤثري در وقـوع تحـولات آن دوره ايفـا كردنـد                  اسرافيل و روح  

  .)٢٨ و ٢٧ :١٤٠١، ديگران

دهد كه اين روزنامه همزمان سه كـاركرد كليـدي            تحليل گفتمان فرهنگي مساوات نشان مي     

 و انتقـال   ملت، آزادي، عدالت، اسـتقلال    نظير  مفاهيم مدرن   زتعريف   با .١: عهده گرفته است    ررا ب 

 سياسـي  ـي   اجتماعنقدبراي  ي تبديل زبان ديني و سنتي به ابزار.٢آن به سطح عمومي جامعه؛ 

  . در راستاي اهداف مشروطيتبسيج عموميو دهي فرهنگي   سازمان.٣ و

مـساوات   نمادين روزنامه بايد گفت كه سردبير آن يعنـي محمدرضـا             ةابتدا در سطح سرماي   

 ـ  پـيش . آيد كه نقش مهمي در مشروطه داشته اسـت          حساب مي  شيرازي از جمله افرادي به      ةزمين

 ـ          ميتهسياسي و عضويت و حضور او در ك         ة نـه نفـر    ةهايي نظير مجمـع آزادمـردان تهـران، كميت

؛ امرايـي و    ١٤١١/ ٣ :١٣٨٠،عـاقلي ؛  ٤٨٤ : ١٣٦٣،  صـفايي ...( انجمن ملي، نمايندگي مجلـس و     

 معرفتـي   ةدهد كه گفتمان مـساوات محـصول تلاقـي بـين سـرماي              نشان مي ) ٨: ١٤٠٣ديگران،  

 از بـالا در سـطح       مـساوات  گفتمان   ت،و درنهاي سيس سياسي بود    أت  نهادهاي تازه  ةفردي و شبك  

ايـن تركيـب،   . رسـيد  چاپ مـي  ين در سطح عموم مردم به     ي نخبگاني تغذيه شده و براي پا      ةشبك

بخـشي   سـو و بيـداري و آگـاهي     مطالب معرفتي از يـك ةزماني ارائ علت توانايي روزنامه در هم 

  . است از سوي ديگرملت

دهد كـه مـساوات در بـازتعريف           مي  نشان  نيز ها  تحليل موضوعي مقالات و سرمقاله    

 مشروطه  مساوات ؛ درواقع گيرد   بهره مي   نيز هاي مشروطه از زبان عقلانيت جهاني       انگيزه

 پارلمـاني   يبيماري اجتماعي را به درمان    علاج  اي كه     استعاره. بيند  را راه درمان جامعه مي    

 ـاجتماعي  اي  روژه حقوقي، كه پيك سازوكار تنها  مشروطه را نهگونه بدينو  زند گره مي

  .كند  معرفي ميفرهنگي

سـعي در  شـناختي، مـساوات بـا اسـتفاده از ارجاعـات تـاريخي و فرهنگـي،                از منظر نشانه  

تاريخي و جهاني ملت ايران دارد؛ درواقع توجه روزنامـة مـساوات بـه               بخشي به هويت    انسجام

 ديگـر مطبوعـات دورة      نگاري مدرن و بازانديشي در مفاهيمي از قبيـل انقـلاب و ملـت،               تاريخ

 نويـسندگان مقـالات،   . نگـاري مـدرن سـوق داده اسـت          سمت توجه به تاريخ    مشروطه را نيز به   

هـايي فرهنگـي وارد گفتمـان ايرانـي            نـشانه  مثابه  انقلاب فرانسه و ديگر رخدادهاي جهاني را به       
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امرايـي و  (بـد يا د كه آزادي و قانون در پيوند با تاريخ جهـاني بـشر معنـا مـي            ن تا نشان ده   ندكرد

؛ صوراسـرافيل،   ٢ ص ١٧ ، ةق، شـمار  ١٣٢٧ رجـب  ٢٤  وطن، ينقل از ندا    به ١٤: ١٤٠٣ديگران،  

تنهــا  سـان، گفتمــان مـساوات نـه    بـدين ؛ )٥٦١: ١٣٦٤ ،يا ؛ مراغــه١٠، ٢ ةم، شـمار ١٩٠٧ مـه ٣٠

توليدكنندة حافظة تاريخي جديدي بود كه ملـت ايـران         مدرن، بلكه     و انديشة   مفاهيم كنندة  منتقل

  .دهد  در جايگاه سوژة آگاه تاريخ قرار ميرا

 و لحنـي عقلانـي و        ابـزار قـدرت     مثابـه  گيـري از زبـان بـه        ، مساوات با بهره   سطح زبان  در  

 . كـرده اسـت    اي در برابر گفتـار مـسلط اسـتبداد قاجـار خلـق               ساختارهاي معنايي تازه   مذهبي،

قايــسة ســبكي اگــر در يــك م. اســتپــروا و خــالي از تكلــف   مــساوات آزاد و بــيةروزنامــ

بر عقلانيـت    عنوان ابزار اصلاح بهره برده است؛ مساوات با تكيه         صوراسرافيل از طنز اجتماعي به    

در برخـي  كنـد و   مثابه بنيان نجات ملي خود را به گفتمان عقلاني مشروطه بـدل مـي            و قانون به  

گـاهي بـه سـبك    بـرد و    موارد از زبان تمثيل، اشعار يا آيات قرآن براي بيـان مطلـب بهـره مـي                

 نـوعي    ةايـن سـبك زبـاني، نـشان       .  پرداخته اسـت   داده نويسي به روايت حوادث رخ      نامه  نمايش

هـاي    بـراي بازنمـايي ارزش   فرهنگـي  ـ  مذهبي زبانيهاي    مقاومت فرهنگي است؛ زيرا از سنت     

 هرچنـد بنـا بـه بـاور برخـي مـساوات در دسـتة روشـنفكران                 عبارتي،   به ؛كند  مدرن استفاده مي  

گيـرد كـه ميـان دو حـوزة عـرف و شـرع تفكيـك قائـل            گرا در دورة مشروطه قرار مي       تفكيك

 از دل زبــان امــا )١٣: ١٤٠٠زاده و ديگــران،   بــه نقــل از جمــال٥٢: ١٤٠١رودبــالي، (شــود مــي

كشد تـا بتوانـد    اي بيرون مي گونه  به، واژگان نوين ملت و آزادي را فرهنگيـهاي مذهبي    سنت

تحليـل زبـان مـساوات نـشان     در كل . كند   ايجاد مي   مشروطه يت سياسي تازه براي مشروع  بياني  

  .شود ل مييبدتدهد كه چگونه زبان به ميدان نزاع گفتماني ميان سنت و تجدد  مي

 ــ  ــزي در روزنام ــضاد مرك ــان، ت ــي گفتم ــطح معناشناس ــب  ةدر س ــان دو قط ــساوات مي  م

 سرشـت اسـتبداد بـا علـم،     كهصراحتاً بر اين باور است مساوات  . گيرد  آگاهي شكل مي  /استبداد

ايـن  ). ٤،  ١٣، شـمارة    ١٢٨٦مساوات،  (در ضديت است  مجد و شرافت، اخلاق و مال و ثروت         

شـناختي گفتمـان      تنها نقد اخلاقي يك رژيم سياسي است، بلكه بيـانگر بنيـان معرفـت              گزاره نه 

. ودش ـ  رهايي معرفـي مـي    لازم براي    شرط   ، سلطه و آگاهي   أمساوات است كه در آن، جهل منش      

 آمــوختن، دانــستن و در پــياي سياســي نيــست، بلكــه   مقولــهدر ايــن گفتمــان، آزادي صــرفاً

   .شود  است كه محقق ميخودآگاهي جمعي
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 سـازي  ميان ملت و دولت را باز      ةگفتمان مساوات در پي آن است كه رابط       از جنبة ديگر    

 تقابل صـرف بـا    زبان مساوات فراتر از)٨،  ١٥، شمارة   ١٢٨٦مساوات،  (اي    در مقاله . كند

دارد؛ هـاي خـارجي تأكيـد      بر ضرورت وحدت ملي در برابـر قـدرت   ورود  سلطنت مي 

دانـد، بلكـه دشـمن واقعـي را جهـل، تفرقـه و                 دولت را دشمن ذاتي ملت نمـي       درواقع

داند؛ همين نكته، تمايز مهمي ميان گفتمان مساوات و ديگر مطبوعات تندرو              استعمار مي 

  .كند آن دوران ايجاد مي

پـروا     بـي   سبك نگارشي مـساوات خـالي از تملـق و چاپلوسـي و كـاملاً               ه شد كه گفت  چنان

مانـده  هاي روزنامه پايبند ايـن سـبك نگـارش             شماره ة و در هم   كرده است مقاصد خود را بيان     

 در اعتـراض بـه قـانون جديـد مطبوعـات،            ١٩ ةچه در شمار    چنان ؛ مگر به قصد اعتراض    است

 اول روزنامـه زده و مـسائل        ةنون جديد مطبوعـات را بـالاي صـفح        اي با عنوان عيد قا      سرلوحه

 به مسائل ادبـي و علمـي و حتـي تعريـف و تمجيـد از                  است و   رها كرده  سياسي روز را كاملاً   

رود    كه تا حد انتقاد مستقيم از شخص شاه پـيش مـي            ٢١ يا در شمارة     .پردازد  محمدعلي شاه مي  

دنبـال   هـاي ملـي از او را بـه          مايـت انجمـن   كه شكايت محمدعلي شاه از مـدير مـساوات و ح          

اي از جايگـاه اجتمـاعي         همين حادثـة تـاريخي نيـز نـشانه         ).٢٢٧ /٢: ١٣٦١دولت آبادي،   (دارد

  . ويژه مساوات در برابر قدرت سياسي است مطبوعات به

توان گفت كـه مـساوات بـا زبـان      ارچوب تحليل گفتمان فرهنگي، ميهبه اين ترتيب، در چ   

ي كه خود را فاعـل معنـا        ملت آگاه و مسئول   د؛ همان   ازه در تاريخ ايران پديد آور     اي ت   خود سوژه 

در اين گفتمان، قدرت از سلطنت به آگاهي مـردم منتقـل و رسـانه از ابـزار          . دانست  و تاريخ مي  

فتمـان مـساوات مـصداقي روشـن از تحـول           گ. شود  تبليغ به ابزار انديشه و خودآگاهي بدل مي       

شـود و   فرهنگي ايران است؛ جايي كه زبان به ابزار كنش سياسي بـدل مـي           گفتار در بستر تاريخ     

هـاي   ؛ بـدين سـان، يافتـه    كند  در فرايند بازتوليد معنا، قدرت و اخلاق اجتماعي را بازتعريف مي          

هـاي    سـازي ارزش    ها در توليد معنا و نهادينـه         ديدگاه پيتر برك در باب نقش رسانه       اين پژوهش 

  . كند را تأييد ميفرهنگي مدرن 

 تحولات سياسي عصر مشروطه، بلكه خـود بخـشي از   ةدهند  بازتابتنها   مساوات نه  ةروزنام

 تعـابيري زمان    اي كه در آن قانون، آزادي و عدالت هم           ايراني بود؛ مدرنيته   ةسازوكار توليد مدرنيت  

  . خود گرفتند بهديني و عقلاني 
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  پيوست

 ات شمارة منتشرشدة روزنامة مساو٣١تاريخ و عنوان 

  عنوان  تاريخ  شماره

  عثماني –انقلاب جديد   ١٢٨٦ مهر ٢٦  ١

   روس و انگليسة معاهد-مساوات   ١٢٨٦ آبان ١٠  ٢

  وطن  ١٢٨٦ آبان ١٧  ٣

  مساوات –مكتوبات   ١٢٨٦ آبان ٢٦  ٤

  مكتوبات –بودجه و ماليه   ١٢٨٦ آذر ١  ٥

  مساوات  ١٢٨٦ آذر ٨  ٦

  لوئي شانزدهم  ١٢٨٦ آذر ١٨  ٧

  علت آباداني دنيا چيست؟  ١٢٨٦ آذر ٢٩  ٨

  ترساندن شاه از مشروطه  ١٢٨٦ دي ٢٧  ٩

  عدالت كو؟ منافع شاه يا مردم يا دول بيگانه-قانون  ١٢٨٦ بهمن ١١  ١٠

  ها  نقش افراد و گروهةتجرب-تكليف شاه چيست؟  ١٢٨٦ بهمن ١٨  ١١

   سكوت مردم-كشي اشرار   گردن–وضع خراب مملكت   ١٢٨٦ بهمن ٢٥  ١٢

  استبداد بيداد –افول مشروطه   ١٢٨٦  اسفند٢  ١٣

  عدل  بيةعدلي  ١٢٨٦ اسفند ٩  ١٤

  اوسطها خيرالامور –پيوند ملت و دولت   ١٢٨٦ اسفند ١٦  ١٥

  اساسي قانون –مسلك پارلمان   ١٢٨٦ اسفند ٢٣  ١٦

   وضع تهران- فارس ةمشروط  ١٢٨٦ اسفند ٣٠  ١٧

  ايران مختلف نقاط وضع –مكاتبات  ١٢٨٧ فروردين ٢  ١٨

  )موضوعات علمي ادبي(اعتراض به قانون جديد مطبوعات  ١٢٨٧ فروردين ١٦  ١٩

  ايران مختلف نقاط وضع –جزاي خيانتكار  ١٢٨٧ فروردين ٢٣  ٢٠

  شاه در چه حال است؟  ١٢٨٧ ارديبهشت ٧  ٢١

  شاه با مساوات در جدال و نزاع است چرا؟  ١٢٨٧ ارديبهشت ٧  ٢٢

  انايران و همجوار  ١٢٨٧ ارديبهشت ٢١  ٢٣

  وحدت عقيده  ١٢٨٧ خرداد ٥  ٢٤

   عدليه و مجازت-صبح سعادت وطن را شام نحوست رسيد؟   ١٢٨٧ خرداد ١٢  ٢٥

  پس از نه ماه امروز شاه در چه حال است؟ ١٢٨٧ بهمن ١٠  ٢٦

  نداي آذربايجان به عموم ولايات محروسه ايران  ١٢٨٧ بهمن ١٦  ٢٧

  ملت در چه حال است؟  ١٢٨٧ بهمن ٢٣  ٢٨
  ولايات ساير – تبريز -عثمان و ايران   ١٢٨٧سفند  ا٩  ٢٩
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  عنوان  تاريخ  شماره

  استبداد از نظر اسلام  ١٢٨٨ فروردين ٢٨  ٣٠

  ايران و همسايگان  ١٢٨٨ فروردين ٧  ٣١
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 “Mosaavaat” and the Reflection of the Constitutional 
Discourse  

 
 

Extended Abstract 
Introduction: This study, employing a cultural history approach and the 
method of “cultural discourse analysis,” examines Mosaavaat newspaper, 
edited by Mohammad-Reza Mosaavaat—one of the most radical and 
influential publications of the Constitutional Revolution. The main question 
of the research concerns how this newspaper contributed to shaping and 
reflecting the cultural and political discourse of constitutionalism, and how it 
represented and redefined fundamental concepts such as liberty, justice, 
nation, law, and national independence. Published between 1907 and 1909 in 
thirty-one issues, first in Tehran and later in Tabriz, Mosaavaat used a bold, 
popular, and critical tone to expose the tensions between the discourse of 
constitutionalism and the forces of royal despotism, oppositional clerics, and 
foreign intervention—particularly Russian influence. Its significance lies in 
the fact that, amidst the multi-voiced press landscape of the era, it merged 
traditional language, medico-social metaphors, modern political concepts, 
and satirical critique, thereby contributing to meaning-making and to 
shaping a new political identity in which the “nation” emerges as a 
conscious, rights-bearing, and demanding subject. 
Method: This research was conducted using an analytical–descriptive 
approach within the framework of cultural history, which makes it possible 
to understand the newspaper not merely as a political medium but as a 
cultural text in which signs, modes of expression, and narrative structures 
play a significant role in forming collective identity. The method of “cultural 
discourse analysis,” inspired by Norman Fairclough’s critical discourse 
analysis, is used to examine how language, power, and ideology interact in 
producing and circulating meaning. The data consisted of the full set of 
thirty one issues of Mosaavaat. The analysis proceeded in three stages: first, 
identifying and classifying linguistic and semantic patterns; second, 
analyzing key themes such as nation, justice, liberty, women, religion, 
independence, and social ethics; and finally, interpreting the findings within 
the historical and cultural context of the Constitutional period. Thus, the 
method not only reviews the content but investigates how the discourse of 
constitutionalism is reconstructed through the newspaper’s sharp and 
confrontational rhetorical style. 
Findings: The findings indicate that Mosaavaat did not regard the 
Constitutional Revolution merely as a political project; rather, it framed it as 
an intellectual and cultural transformation intended to rescue Iranian society 
from the “disease” of despotism, ignorance, and lawlessness. By repeatedly 
referring to “the wise nations of the world” and drawing on global 
experiences, the newspaper portrayed constitutionalism as part of a broader 
discourse of civilization and modern progress. Using metaphors—
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particularly medical metaphors such as “ailing nation” or “urgent remedy,” 
and natural metaphors such as the “petrification”—the paper turned language 
into a tool for criticizing structures of power. 
The discourse highlights several groups that are often marginalized in 
official narratives: 

1. Foreign powers, especially Russia, depicted as the chief obstacle to 
Iran’s progress; 
2. Oppositional clerics, who are described through ironic language and 
religious allusions as collaborators of despotism; 
3. Women, whose letters and reports are published, presenting them as 
patriotic and active agents in national awakening. 

Another major finding concerns the way the newspaper exposes and 
challenges the arguments of anti-constitutionalists, including royal 
absolutists, religious authorities supporting despotism, and bureaucratic 
elites. Mosaavaat demonstrates how opponents exploited religion to frighten 
the public away from liberty, and it constructs a contrast between true 
religion and the instrumentalized religion used to justify tyranny. Its critical 
tone—combining satire, rational argumentation, and moral metaphors—
reveals an effort to cultivate a culture of responsibility and political maturity. 
Additionally, Mosaavaat evaluates the performance of the parliament, 
criticizing the representatives’ political inexperience, disorder, slow 
legislative process, and inability to counter autocracy. These critiques aim to 
promote a responsible political culture. The newspaper also extensively 
reports on associations, popular mobilization, and efforts made by activists 
in cities such as Tabriz, Rasht, Isfahan, Fars, and Qom, offering a vivid 
picture of the nation as an active and organized political agent. Through 
these narratives, associations are depicted as institutions of awakening and 
carriers of the spirit of liberty, playing a crucial role in defending citizens’ 
rights, forming modern institutions, and resisting despotism. 
Conclusion: The study concludes that Mosaavaat not only reflected the 
constitutionalist discourse but was an active producer of it. By redefining 
such concepts as nation, liberty, justice, independence, and law, criticizing 
the political and religious structures of despotism, foregrounding often-
marginalized groups such as women, minorities, and local fighters, and 
portraying institutions such as associations and newspapers as instruments of 
national awakening, Mosaavaat emerges as one of the key cultural 
foundations of the Constitutional Era. Thus, the newspaper should be 
understood not only as a political medium but as a cultural text that narrates 
and stabilizes the intellectual and discursive transformations of Iran on the 
threshold of modernity. 
 
Keywords: Constitutional Revolution, Mosaavaat newspaper, cultural discourse 
analysis, Iranian Press, national independence. 
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A Content Analysis of the Treatise on Music by 
Amir Khan Kokabi Gorji: A Comparative 

Analysis of Bahjat al-Rūh by Abd al-Mu’min ibn 
Safi al-Din and the Treatise on Music by Abd al-

Rahman ibn Sayf Ghaznavi 
 

Sahand Soltandoost1, Amir Hossein Davoodvandi2, Masoud Bayat3 

 
Abstract 
The musical treatise of Amir Khan Kokabi Gorji, a court 
musician and instrumentalist during the reign of Shah Sultan 
Hoseyn Safavi, represents one of the last major works on 
music composed in the Safavid era and reflects the earliest 
stages of Iran’s transition from the modal (Maqām) system to 
the emerging Dastgāh framework. The treatise consists of an 
extensive preface and two main sections: the first, comprising 
fifteen chapters, addresses theoretical aspects of music, while 
the second is devoted primarily to rhythmic cycles (buḥūr al-
uṣūl), metric patterns, and compositions authored by Amir 
Khan and his contemporaries. This study aims to analyze the 
content of the treatise and to assess its place within the 
continuity of Iranian musical treatise-writing tradition by 
undertaking a comparative examination with two preceding 
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seminal texts—Bahjat al-Rūh by ‘Abd al-Mu’min ibn Safi al-
Din and the treatise of ‘Abd al-Rahman ibn Sayf Ghaznavi. 
Employing a descriptive–analytical method, codicological and 
textual data from the manuscripts were collected and 
systematically analyzed through comparison of chapters and 
theoretical structures. The findings indicate that Amir Khan, 
drawing on the theoretical foundations of ‘Abd al-Qadir 
Maraghi and influenced by the aforementioned treatises, 
articulated a more coherent yet simplified version of Safavid 
theoretical music. His emphasis on concepts such as ‘bāng’, 
‘shudūd’ (modal transpositions), ‘buḥūr al-uṣūl,’ and 
especially ‘gūsheh’ demonstrates both his awareness of 
contemporary musical transformations and his intellectual 
connection to the later Dastgāh tradition. In comparison with 
the works of Safi al-Din and Ghaznavi, Amir Khan’s rational 
organization of chapters and reduction of extra-musical 
elements reveal a stronger inclination toward empirical 
analysis of music. Consequently, Amir Khan Kokabi Gorji’s 
treatise may be regarded as a crucial link between the Safavid-
era modal tradition and the post-Safavid Dastgāh system—an 
important document that, while reflecting the decline of the 
Safavid court, simultaneously attests to the enduring 
intellectual and aesthetic vitality of Iranian music in the 
twelfth century AH (18th century CE). 

 
Keywords: Musical Treatise, Amir Khan Kokabi Gorji, 
Safavid-era Music, Ancient Iranian Music, Bahjat al-Rūh. 
 



  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ١٠١ـ١٣٦صص ، ١٤٠٤ تابستان، موچهار شصتي  ، شمارههمهفدسال ، )مقاله پژوهشي(ميفصلنامه عل
  

 محتوايي رسالة موسيقي اميرخان كوكبي گرجي با بررسي
و  الدين بن صفي  عبدالمؤمنالروح بهجتنگاهي تطبيقي به 

  بن سيف غزنوي رسالة موسيقي عبدالرحمن
  

  ٣بياتمسعود ، ٢ داودوندياميرحسين، ١سهند سلطاندوست

  
 دهيچك

 ة دوري دربـار ة و نوازنـد دان يقي موس ـ،ي گرج ـي كـوكب رخاني اميقي موس ةرسال

 در  شـده   في تأل يقي رسالات مهم موس   ني از آخر  يكي ،ي صفو نيحس  سلطان  شاه

 يقي موس ـ خي گـذار در تـار     يهـا    مرحله ني نخست انگري است كه نما   يعصر صفو 

  ديباچة بـسيار مفـصل و       يك اين رساله .  است ي به دستگاه  ي از نظام مقام   رانيا

 ديگر   بخش در نظرية موسيقي است و      پانزده باب  ؛ بخش اول در   دو بخش دارد  

بيشتر به بحور اصول، ادوار ايقـاعي و تـصانيف سـاختة ايـن مـصنّف و ديگـر                   

 ـ پژوهش با هدف تحل    نيا. سازان معاصر او اختصاص دارد      تصنيف  يا محتـو  لي

 ـ ا ييقاي موس ـ يسينو  رساله آن در تداوم سنت      گاهي رساله و سنجش جا    نيا  ران،ي

 ـة آن بـا دو مـتن برجـست   يقي تطبيبه بررس  اثـر  الـروح  بهجـت  از خـود ـ   شي پ

                                                 
). نويسندة مسئول. (انشگاه علم و فرهنگ، تهران، ايراناستاديار گروه پژوهش هنر، دانشكدة هنر و معماري، د. ١
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. پـردازد  ي ـ م ـ ي غزنـو فيبن س ـ  عبدالرحمنة و رسالنيالد يبن صف عبدالمؤمن

 و  يشـناخت    نـسخه  يهـا    داده ؛ همچنـين   است يليتحل-وصيفي پژوهش ت  يكردرو

 ي ابـواب و سـاختارها    ةسي ـسـاس مقا  ا  و سپس بـر    يها گردآور    رساله ييحتوام

 ي نظر ي از مبان  يريگ   با بهره  رخاني ام دهد ي نشان م  ها  افتهي. اند   شده لي تحل ينظر

 ـة از دو رسـال يريرپـذ ي و تأث يعبدالقادر مراغ  تـر و    منـسجم ي نظـام گفتـه،  شي پ

 ـتأك. ت عرضـه كـرده اس ـ     ي صـفو  ي نظـر  يقيتر از موس     ساده حال  نيدرع  بـر   دي

 ـب» گوشـه  «ژهي ـو  و بـه  » بحور اصول «،  »شدود«،  »بانگ« چون   يميمفاه  كننـدة   اني

 ـ او بـا جر    ةشي اند وندي و پ  شي خو ة زمان ييقاي مؤلف از تحولات موس    يآگاه  اني

 تفـاوت  ،ي و غزنـو نيالـد  ي بـا رسـالات صـف      قيدر تطب .  متأخر است  يدستگاه

 از  ،ييقاي فراموس ـ ر ابـواب و كاسـتن از عناص ـ       ي منطق مي در تنظ  رخانينگرش ام 

 ـ لي به تحل  شي و گرا  ترشي ب تيعقلان  جـه، ي درنت ؛ دارد تي ـ حكا يقي موس ـ ي تجرب

موسـيقي   ي سـنت نظـر    ونـد ي پ ة حلق ـ تـوان  ي را م  ي گرج ي كوكب رخاني ام ةرسال

 كـه ضـمن     ي دانست؛ اثـر   مقامي عصر صفوي با موسيقي دستگاهي پساصفوي      

 يقي موس ـ يشـناخت  ييبـا ي و ز  ي فكـر  اتي استمرار ح  ،يبازتاب افول دربار صفو   

  . دهد ي نشان مين دوازدهم هجر را در قررانيا
 

رسالة موسيقي، اميرخان كوكبي گرجي، موسيقي عصر صفوي، موسيقي : يدي كليها واژه

  .الروح  بهجتقديم ايران،

 
 مقدمه  .١

ــيقي   ــي، موس ــوكبي گرج ــان ك ــيقي اميرخ ــالة موس ــاه  رس ــاري دورة ش ــدة درب  دان و نوازن

 يكـي از  كـه اين رساله   . قمري است هجري   حسين صفوي، تأليف اوايل قرن دوازدهم       سلطان  

خـضرائي  . اهميت وافـري دارد   است  فارسي دورة صفوي در باب موسيقي       آخرين مكتوبات   

: ١٣٨٥خـضرائي،   (ارزيابي كـرده اسـت      » ترين رسالات اواخر دورة صفويه      از مهم «اين اثر را    

اله دو   رس ـ هاي موجود از رسالة اميرخـان مـشاهده كردنـد            نگارندگان با بررسي نسخه    ).١٥٢

اي بسيار مفصل و پانزده بـاب در نظريـة موسـيقي             بخش جداگانه دارد كه يكي شامل ديباچه      

ديگري بيشتر به بحـور اصـول، ادوار    و   )هاي دانشگاه تهران و مجلس      آغاز نسخه . نك(است  

. نـك (سازان معاصر او اختـصاص دارد   ايقاعي و تصانيف ساختة اين مصنفّ و ديگر تصنيف  
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تسامح گفت كـه بخـشي از ايـن رسـاله      توان به مي). Pourjavady, 2005س؛ آغاز نسخة پاري

در ايـن مقالـه بـه       . دهد  جنبة نظري دارد و بخش ديگرِ آن وجه عملي موسيقي را پوشش مي            

» ديباچة كمترين غـلام اسـتادان اميرخـان       «پردازيم كه با      بخش نخست و اصلي اين رساله مي      

يابـد و   ادامه مي) ع(و ائمة شيعه   ) ص(حضرت رسول   شود، با نعت و منقبت خدا و          آغاز مي 

سـست و    نثـري اين مقـدمات، بـا      . گيرد  مدح مطول آخرين پادشاه سلسلة صفويه را دربرمي       

هاي زباني، ادبي و فكري نثر اواخر عصر صـفوي، تقريبـاً نيمـي از حجـم                   و با ويژگي  مطول  

 بـا وجـود ايـن،       ؛داني عرضـه كنـد    اعتناي چن   آنكه مطالب قابل     بي ،رساله را دربر گرفته است    

ها كه در بخـش اصـلي اثـر آمـده،      گانة رساله و اشعار آميخته با آن  توان گفت ابواب پانزده     مي

 اطلاعات رسالات موسيقي عصر صفوي از آغاز تا زمان حيـات مؤلـف              تمامنوعي چكيدة     به

در ايـن دورة   دهد و وضعيت كلي نظر و عمـل موسـيقي را              دست مي  و تاريخ تأليف اثر را به     

  .كند  ميمنعكسافول 
  

  پژوهشپيشينة . ٢

در اين زمينه، چندين . اش چندان پردامنه نيست پژوهش دربارة اميرخان كوكبي و رساله

بابك . اند اند كه شايان توجه هاي گوناگون اين رساله پرداخته پژوهش مستقل به بررسي جنبه

يق و تحليلي به رسالة اميرخان گرجي خضرائي از نخستين پژوهشگراني است كه با نگاهي دق

ترين  از جمله مهم) ١٣٨٥خضرائي، (» رسالة موسيقي اميرخان گرجي«مقالة . پرداخته است

پردازد، بلكه اهميت آن را  تنها به معرفي اجمالي و تحليل محتوايي رساله مي منابعي است كه نه

اي از تفكر  سايه«ري با عنوان در مقالة ديگ. سازد در بافت موسيقي نظري ايراني برجسته مي

هايي  ، نويسنده كوشيده است تا نشانه)١٣٨٦خضرائي، (» دستگاهي در رسالة اميرخان گرجي

در اين متن بازيابي و آن را در امتداد تطور نظام مقامي به نظام را از انديشة دستگاهي 

دورهاي ( اصول تلاش براي بازخواني بحور« افزون بر اين در مقالة ؛دستگاهي تحليل كند

، خضرائي به بررسي ايقاعات و )١٣٨٩خضرائي، (» در رسالة اميرخان گرجي) ايقاعي

تر ايقاعي بازخواني كرده  ساختارهاي وزني اين رساله پرداخته و آن را در پرتو مفاهيم قديم

 صفويه نيز ةهاي موسيقي دور  رسالة اميرخان، پژوهشةبر مطالعات مستقيم دربار علاوه؛ است

در ) ١٣٨٩(سيدحسين ميثمي . اند ه درك بهتر بافت تاريخي و فرهنگي اين اثر كمك كردهب
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كوشيده است تا سيماي كلي موسيقي اين دوره را ترسيم كند و  كتاب موسيقي عصر صفوي

نعمتي،  .در اين ميان، به اهميت رسائل موسيقايي و از جمله رسالة اميرخان اشاره دارد

در نگاه ) كاركردها، سازها و كيفيت(موسيقي عصر صفويه «هش شهيداني و ثواقب در پژو

بر   صفوي با تكيهةبه بررسي منزلت و كاربرد موسيقي در دربار و جامع» جهانگردان اروپايي

هاي رسمي، نظامي،  اند كه موسيقي در آيين اند و نشان داده هاي اروپايي پرداخته سفرنامه

هاي   اگرچه تفاوت؛)١٤٠٠نعمتي و ديگران، (استمجلسي و تفريحي كاربرد گسترده داشته 

 همچنين، ؛ويژه سازهاي ايراني، كمتر شناخته شوند ها، به فرهنگي باعث شد برخي مؤلفه

عنوان مركز فرهنگي و  بر نقش اصفهان به»  صفويهةموسيقي در دور «ة در مقالفر  مسيحفاطمه

فر،  مسيح( است مت تأكيد كرده صفويه و پيوند موسيقي با مذهب و ساختار حكوةهنري دور

كنند تا رسالة اميرخان كوكبي در بستر فرهنگي، اجتماعي و  ها كمك مي اين پژوهش. )١٣٩٢

 در آن نيشي پيها  پژوهشهايخلأ يكي از حال با اين؛ سياسي عصر خود بهتر فهميده شود

 ابعاد زيو و ن و اثر اي زندگيخي تارةنيشي به پكه آن ي را بي كوكبرخاني امةاست كه رسال

 پژوهش بر آن است تا نياند و ا  قرار دادهي كنند، مورد بررسستهي رساله توجه شاييايقيفراموس

 . را جبران كندي كاستنيا
  

   پژوهشروش. ٣

 تحليلي به بررسي و تحليل رسالة موسيقي اميرخان كوكبي - ا رويكرد تاريخي مقالة حاضر ب

هاي خطيِ در دسترس  هاي موجود، نسخه  فهرستابتدا با مراجعه به. گرجي پرداخته است

 اين رساله، دسترسي به دارايهاي  اند و با استفاده از شمارة نسخه و كتابخانه شناسايي شده

 همچنين تصحيحي از اين اثر نيز در دسترس ؛ها حاصل شد تصاوير ديجيتالي آن نسخه

با مراجعه به منابع پس از بررسي اولية رساله، پژوهندگان . پژوهندگان قرار گرفت

نويسي از اين منابع، اطلاعاتي دربارة  برداري و فيش اي و با استفاده از يادداشت كتابخانه

 به روش تحليل محتوا به تحليل رساله ها گردآوري كردند و درنهايت مؤلف و نسخه

  .دندپرداخته و جايگاه آن را در ميان ساير رسالات موسيقايي اين دوره مورد بررسي قرار دا
  

  نيسلطان حس  در عهد شاهيقي موستيبه وضعنگاهي . ٤

 از اوضاع يري سانسون، شاردن و كمپفر كه تصويها آمده از سفرنامه دست  بهيها براساس داده
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 وضعيت موسيقي در آستانة ورود به ي ازتوان آن را بازتاب اند و مي  كردهمي ترسمانيعصر شاه سل

 ي همچون پدرش، شاه عباس دوم، دلبستگماني شاه سل،حسين دانست سلطان شاهسلطنت دورة 

 ممتاز و يگاهيها از جا  در آنيقي كه موسيمجالس،  مجالس بزم داشته استي به برگزارينفراوا

: ١٣٦٣؛ كمپفر، ١١٥: ٥، ١٣٣٨؛ شاردن، ٨٥: ١٣٤٦سانسون، (درخور توجه برخوردار بوده است

١٠٧.(  

نخست، :  كردمي تقسزي به دو مقطع متماتوان ي را مي صفونيحس سلطان  دوران سلطنت شاه

 مظاهر لهو و لعب اعمال شد و ري و سايقي بر موسيا  گستردهيها تي كه در آن محدوديدوران

 ي در فضاي نسبشي گشاي نوعي و اجتماعياسي اوضاع سريي تغي كه در پيا  دورهديگر

  .)٦٠: ١٣٨٩ميثمي،  ( آمددي پدعه دربار و جامييقايموس

پرداخته حسين  سلطان  ، كه به پنج سال نخست سلطنت شاهدستور شهريارانر نصيري د

 يها يريگ مي در دربار داشتند و در تصمي قدرت و نفوذ فراواني مذهبيعلما كند ، اشاره مياست

الزمان، از   ملقب به مجتهدي علما، محمدباقر مجلسني اانيدر م. گذاشتند يسزا م ه بيريشاه تأث

 و دربار به عه در جامجي رااتي از منهي عصر بود كه در آغاز سلطنت، گزارش پرنفوذيها چهره

 مبني بر ممنوعيت ي گزارش، دستورني ايشاه در پ). ٤٥: ١٣٧٣ ،يرينص(شاه عرضه داشت 

 يبرخزيرا  ؛ شدرو هوب رييها  در دربار با مخالفتمي تصمني ا.)٤٦همان، ( صادر كرد اتيمنه

 انبساط ي برااتي منهني اصل از منهيات، بر آن بودند كه برخي ازافزون بر برشمردن درآمد حا

  ).٤٠همان،  (رو شد با مخالفت شاه روبه باشد كه سودمند تواند يخاطر شاه م

 از توقف نغمات و اصوات مطربان و بانهي ادينحو  به،كردصادر شاه  كه ي فرماندر

 ي خاصطي آن شرايد نشد بلكه براطور كامل طر  بهيقي موس، اما آمدانيم نوازندگان سخن به

 ديي به تأي اقدام، متنني به ايبخش تيشروع ميشاه برا). ٤٤ـ٢٤: همان( در نظر گرفته شد

، )٥١- ٤٦: همان( برده نشد يقي از موسي ناميي اگرچه در متن نها؛ برجسته رسانديعلما

 بود و قوالان رانيگ  مختلف مطربان، معركهيها  و طرد گروهبي تعقها تي محدودني اامديپ

  ).٥٢ و ٥١: همان(

 دهي در دربار ديقي موساتي از استمرار حي شواهدرانه،يگ  سختيها استي وجود سبا

 خود آورده است كه گرچه شاه در يها ادداشتي در ،ي لهستانشي كشينسكيكروس. شود يم
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 استيس ني مقابله كرد، اما اعنوان يك نمونه از منهيات ي بهخوار شدت با شراب  بهيمقطع

 شي و گراترفند عمة شاه ي در پها تي ممنوعني ايجياز لغو تدراو . كنار نهاده شد تيدرنها

 كه رسد ينظر م به). ٢٤: ١٣٦٣ ،ينسكيكروس ( استمجدد سلطان به بزم و شراب خبر داده

 ثي حني و دربار از اافتي كاهش اتي منهري شراب و ساتي ممنوعداد،ي رونيپس از ا

  .افتي شيگشا

 كرده و دنيق از دربار د١١٠٥ كه در سال ي كارري جملةزمان، از جمله سفرنام منابع هم در

ق شرح داده، حضور نوازندگان ١١٠٧ و ١١٠٦ يها  شاه را در ساليها  بزملي كه به تفصيرينص

: ١٣٧٣ ،يري؛ نص١١٣: ١٣٤٨ ،يكارر( گزارش شده است ي در مجالس رسميقي موسيو اجرا

 دلنواز، يي همساز و سازهايق، مطربان و رامشگران با آواز١١٠٨ال در بزم نوروز س). ١٧٦

). ١٧٦: همان(ها را به طرب افكند   دلز،ي شورانگيها  و نغمهدندي بخشنتيمجلس شاه را ز

  است در دربار اشاره كردهيقي موسي خود با شاه، به اجرايدارهاي در دزي ندالگوي فويگرگور

طور كامل حذف   در دربار هرگز بهيقي كه موسدهد ي نشان م شواهدنيا). ٥٦: ١٣٣٧ دالگو،يف(

 خود اتي خود را حفظ كرد و به حگاهي جازي ني رسميها تي در دوران محدودينشد و حت

  .دانان مهم دربار شاه، اميرخان كوكبي بود ؛ چنانكه يكي از موسيقيادامه داد
  

  شرح حال اميرخان كوكبي گرجي. ٥

دانيم، از چند عبارت پراكنده در ميان انبوه واژگان پرآراية  گي مؤلف مي آنچه از زندتمامتقريباً 

وگرنه از اميرخان كوكبي گرجي، اطلاعات ديگري در منابع  آيد دست مي ديباچة رساله به

معرفي كرده كه » غلام پيرِ كثيرالتقصير«اميرخان خود را . اول تاريخي در دست نيست دست

ق ذكر ١١٠٨و با توجه به تاريخ تأليف رساله كه سال » ردههفتادوهشت مرحله از عمر طي ك«

عباس اول   يعني در اواخر سلطنت شاه؛ق تخمين زد١٠٣٠توان سال تولد وي را حدود  شده، مي

 او دوران ني بنابرا؛زمان با آغاز زوال تدريجي دولت صفوي و هم) ق١٠٣٨ - ٩٩٦ .حك(

 مسعوديه، همچنين ؛يز درك كرده استسليمان را ن عباس دوم و شاه صفي، شاه سلطنت شاه

، )ق١١٣٥ـ١١٠٥ .حك(حسين صفوي  دان مخصوص دربار شاه سلطان  را موسيقياميرخان

  ).١٤ـ١٥: ١٣٩١مسعوديه، (شمار آورده است  آخرين سلطان سلسلة صفويه به
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اش  در بخشي از ديباچه، اميرخان با اشاره به دوران جواني خود از ذوق شعري و موسيقايي

دست راهزنان عرب غارت شده و  دارد كه اشعارش در سفر حج به گويد و اظهار مي ميسخن 

اي كه تنها آنچه در  گونه تدريج كاستي گرفته، به اش نيز تا هنگام نگارش اثر به دانش موسيقي

  ).٧: ق١٣٠٥كوكبي گرجي، (اش باقي مانده را به نگارش درآورده است  حافظه

جز الفاظ تركيِ شكستة به زبان گرجي پيوسته  ز والدين بها «:نويسد كه صراحت مي او به

اش فارسي نبوده و احتمالاً از گرجياني بود كه  دهد زبان مادري ، كه نشان مي)١٠: همان(» نشنيده

عباس اول از نواحي جلفا به اصفهان كوچ داده شده و در زمرة غلامان خاص شاه  دستور شاه به

و » سالگي در اين علم معلمي نديده وپنج تا بيست«كند كه  هار مي همچنين خود اظ؛اند قرار گرفته

محضر استادي را در ) ق١٠٧٧ـ١٠٥٢. حك(عباس دوم  ق يعني دورة شاه١٠٥٥سان تا سال  بدين

اي در  نويسد قطعه آورد، اما مي ميان نمي او از استادان خود نامي به. موسيقي درك نكرده است

الفتح، خفيف، مخمس و اصول ديگر كه  را بر اساس اصول ضرب» نفس گداخته«نام  قالب كار به

  .)١١: همان (نوعي تحدي كرده است بر اين سه افزوده ساخته و در برابر مدعيان به

پرداز و  ، نظريه)ق٨٣٨-٧٥٨ (نكتة قابل توجه ديگر، تأثير شگرف عبدالقادر مراغي

 وي از ،ر اميرخان استب الالحان جامعمؤلف رسالة   ودان قرن هشتم هجري موسيقي

كند و تصنيفي از او به  ياد مي» استاد المصنفين المتقدمين و المتأخرين«مراغي با عنوان 

او مراغي را چنان . داند بخش خود در گرايش به موسيقي مي را انگيزه» رخسار«نام 

 در سنگ زور در ميان انداخته كه هركس را قوتي«: دارد بيند كه اذعان مي تأثيرگذار مي

اين تمجيدها گواهي بر ). ١٠: همان(» اين علم باشد خود را در دايرة آزمون درآورد

در رسالة  .استمرار نفوذ انديشة موسيقايي مراغي در اصفهان عصر صفوي است

هاي  آوايانه مستقيم از ديدگاه نگاري نام  نغمهةاميرخان، نظام بحرهاي اصول و شيو

 بحر اصول را ذكر كرده و اسامي برخي اصول ٢٤ يا ١٧وي . مراغي اقتباس شده است

بر اين،   علاوه؛ضرب و برافشان را از مراغي برگرفته است ضرب، ترك همچون فاخته

و ارتباط موسيقي با كل هستي و » علم روح«عنوان  نگاه فلسفي اميرخان به موسيقي به

 ؛مراغي استبرگرفته از رسالة نغمات موجودات، بازتابي از نگرش عرفاني و فلسفي 

هرچند برخي محققان، مانند خضرائي، انتساب كامل اين بحرها به مراغي را مورد ترديد 
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، اما روشن است كه مباني نظري و روش )١٥٩: ١٣٨٥خضرائي،  (اند قرار داده

  . اميرخان اثرگذار بوده استةارچوب فكري در رساله چمنزلة نگاري مراغي به نغمه

و ) ١٧: همان(گويد  سخن مي» گوشه«مفهوم موسيقايي اميرخان در عبارتي مهم از 

 يا ١٧ آوازه و ٦ شعبه، ٢٤ مقام، ١٢در كنار » وهشت گوشه چهل«اندكي جلوتر از 

اين . ها بدهد آنكه توضيحي تفصيلي دربارة آن كند، بي  بحر اصول ياد مي٢٤روايتي  به

دهد كه اميرخان  شان ميشود، با احتياط ن عصر ديده مي ندرت در رسائل هم اشاره كه به

پردازاني است كه در دورة گذار از نظام مقامي به نظام  كوكبي از نخستين نظريه

اي با  نيز در مقاله) ١٣٨٦( موضوعي كه بابك خضرائي ،دستگاهي نقش داشته است

  .بدان پرداخته است» اي از تفكر دستگاهي در رسالة اميرخان گرجي سايه«عنوان 

 و متخلص نيحس سلطان  در دربار شاهيدان يقي او را موسهيعودمسلازم به ذكر است 

 ي كوكبنيالد  او را با نجمدي كه نبا است هشدار دادهيدرست  دانسته و بهيبه كوكب

 را در ي كه كوكبي مهدوني همچن؛)١٥و ١٤: ١٣٩١ ه،يمسعود( اشتباه گرفت ييبخارا

 ،يمهدو( كرده است رهاشاق ١٠٣٠آورده، به تولد او در سال » اعلام اصفهان «ةزمر

 را با يقي موسة رسالي كه و است كردهحي او تصري در معرفزيپژوه ن دانش). ٦١٠: ١٣٨٦

ها و آثار   منظومهي نگاشته و در آن از برخنيحس سلطان   به نام شاهينظم و نثر فارس

ته الب). ٢٧١: ١٣٩٠پژوه،  دانش( از جمله آقامؤمن بهره برده است انينيشي پييايقيموس

 دو اثر جداگانه رخاني امة نظرآقا و رساليقي موسةپژوه، رسال  برداشت دانشفبرخلا

 رساله ني ايِ نظري كه در قالب بخش اصلي اشعارشتري گفت ب؛ همچنين بايدستندين

 بلكه از مشاعات و ستند،ي شخصِ مؤلف نةگرد آمده سرود» ها ها و پرده  مقامةدربار«

 كه دهد يپژوه در ادامه تذكر م دانش .روند يشمار م ره به دونيمشتركات اغلب رسالات ا

. است) ق١٠٣٣ ةشاعر درگذشت (ي گرجي كوكبگي قبادبغير از ي گرجي كوكبرخانيام

 ي از چند كوكبهعي كه در فرهنگ سخنوران و ذرآورد ي مزي صفحه نني همسيدر پانو

 ادي، )ق٩٢٨نده در  زدانِ يقيطالب علم و موس (ي مروزيي بخاراي ازجمله كوكبگر،يد

 ني در ع؛)٢٧١: ١٣٩٠پژوه،  دانش( مدنظر ما هستند يِ گرجي كوكبغير از يهمگشده كه 

  . استاوردهي مؤلف نني به نام ا»يكوكب« بر افزودن يليحال، او دل
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  شناسي آن تاريخ تأليف اثر و اطلاعات نسخه. ٦

ق، به فرمان ١١٠٨ يالثان عيب روپنجم ستي در بح،ي خود را به تصرة رسالي گرجي كوكبرخانيام

.  كرده استفي بود، تألدهي نرسيسالگ ي كه هنوز به سي پادشاه جوان،ي صفونيحس سلطان  شاه

 او يها  سفارشني اثر را از نخستنيا) ق١١٠٥( شاه يگذار  تاجخي با توجه به تاريبابك خضرائ

 مختصر و ست يل شرحمطو« رساله را باچه،يمؤلف در د). ١٥٢: ١٣٨٥ ،يخضرائ(دانسته است 

 احتمال وجود رسد، ينظر م  خوانده كه هرچند متكلفانه به»دي جدست يا  نسخهمِي قديةحاش

او و  كرده ادي فرمان شاه ةعنوان واسط به» نظرآقا شاه« از يكوكب. كند ي مطرح مزي را ننيشي پيمنبع

 ي وي دربارتيقعمو كه نشان از كند ي مي نگارش اثر معرفي صدور فرمان شاه براةرا واسط

 ارزشمند ي نگارش و اطلاعات فنخي رساله، ذكر روشن نام مؤلف و تارني اازاتياز امت. دارد

  . استيراني ايقيدر موس» گوشه« مفهوم ژهيو ها، شعبات، الحان، اصول و به  مقامةدربار

هاي  هاي خطي موسيقي، نسخه هاي موجود در حوزة نسخه گيري از فهرست با بهره

هاي گوناگون شناسايي و فهرست  شده از رسالة اميرخان كوكبي گرجي در كتابخانه شناخته

: ١٣٩٠(پژوه  ، دانش)١٥-١٤: ١٣٩١(اين اطلاعات با استناد به آثار مسعوديه ). ١(اند جدول  شده

  .اند گردآوري شده) ١٨٦: ١٣٩٣(باباپور  و بيگ) ٢٧٥
  

 هاي موجود از رسالة موسيقي اميرخان كوكبي بخارايي شناسي نسخه  اطلاعات نسخه):١- جدول(

  محل نگهداري  رديف
تاريخ / شمارة نسخه 

  كتابت
  مأخذ  توضيحات تكميلي

١  
كتابخانة ملي فرانسه 

  )پاريس(
—  —  

: ١٣٩١مسعوديه، 

  ١٥و١٤

  همان  —  ق١٣١٥ / ١٦٥٢شمارة   كتابخانة ملك  ٢

  همان  —  ق١٢٣٩ / ٤٧١٦شمارة   كتابخانة ملك  ٣

٤  
كتابخانة مجلس شوراي 

  اسلامي
  همان  —  ق١٣٠٥ / ٢٢١١شمارة 

٥  
كتابخانة مركزي دانشگاه 

  تهران
  ق١١سدة  / ٨٤٩٩شمارة 

ترين نسخة  قديمي

اصل و «دار؛  تاريخ

به گفتة » شاهانه

: ١٣٩٣(باباپور  بيگ

  همان
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  محل نگهداري  رديف
تاريخ / شمارة نسخه 

  كتابت
  مأخذ  توضيحات تكميلي

١٨٦(  

٦  
كتابخانة خصوصي گلشن 

  )تهران(ابراهيمي 
  —  ق١١٢٧

: ١٣٩١مسعوديه، 

١٥  

  —  —  )تاشكند(بنياد خاورشناسي   ٧
پژوه،  دانش

٢٧٥: ١٣٩٠  

  همان  —  —  )باكو(بنياد خاورشناسي   ٨
  

اي كه اسدي   از آن جمله است نسخه؛هايي نيز بر اين رساله صورت گرفته است تصحيح

به چاپ رسانده و نيز تصحيح  پنج رسالة موجز در موسيقي قديم ايران در مجموعة )١٣٩٦(

 The Musical Codex of Amir Khanي كه پورجوادي در رسالة دكتري خود با عنوان ا انتقادي

Gorji  ارائه كرده است )Pourjavady, 2005.(  

 
   اميرخانةمحتواي رسال. ٧

 افته،يسامان »  غلام استادانني كمترةباچيد« كه با عنوان بخش نخست رسالة موسيقي اميرخان

 چون مقامات، شعبات، يقالب پانزده باب به نظم و نثر به مباحث در بانهي اديا پس از آوردن مقدمه

دادن   نسبتن همچوييقاي فراموسيپرداخته و در كنار آن، نكات  چهارگانهيآوازها، اصول و شدها

در بخش دوم با عنوان .  كرده استاني بزي را ني رمزي معانگري و دامبرانيمقامات و آوازها به پ

 و انهيآوا  ناميا وهي به شفي تصننه و ستي كوتاه به اصول، بيا س از اشارهپ»  غلامانني كمترةرسال«

  .ستي روشن نيقي پژوهشگران موسبر كه رمز و قواعد آن هنوز  استشده  ينگار  نغمهيرمز

ديباچه، رساله به نثر و نظم و مجموعه «ميثمي رسالة اميرخان كوكبي گرجي را تحت عنوان 

از ... آن را در دو بخش نظري و تصانيف نگاشته است «ه نويسنده نام برده و نوشته ك» تصانيف

مجموعه تصانيف . دانسته است آيد كه وي موسيقي تركي را نيز مي محتواي رساله چنين برمي

اين اثر، اطلاعات ارزشمندي را در مورد تصانيف قرن يازدهم هجري قمري در اختيار خواننده 

درآمدي به  محمدزاده صديق نيز فصل منثور را درواقع پيش). ١٩٢: ١٣٨٩ميثمي، (» دهد قرار مي

محمدزاده صديق، (فصل منظوم دانسته كه با استفاده از اصطلاحات موسيقي ترتيب يافته است 
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و » متون نظري موسيقي«زمان در دو دستة  توان رسالة اميرخان را هم پس مي). ١٠٠: ١٣٨٩

  .عني مكتوبات فارسي در باب موسيقي جاي داد، ي(genre)از اين نوع ادبي » مجموعه تصانيف«

هايي اندك، در رسالات  عناوين پانزده باب بخش نخست اين رساله كه عيناً يا با تفاوت

بن سيف غزنوي و نيز رسالة موسيقي  الدين كوكبي بخارايي و عبدالرحمن شدة نجم چاپ

براساس نسخة ، شود  مي يافت-  احتمالاً هرسه متعلق به حدود قرن دهم هجري -  الروح بهجت

  :اند از ترتيب عبارت به) ٨٤٩٩شمارة (خطي دانشگاه تهران 

   در اسامي دوازده مقام:باب اول

نام خالق  به« كه برد ي نام ميتيب  ششيِ مثنوكي دوازده مقام را در قالب يمؤلف در ابتدا، اسام

 ي بعدتيمِ بمصراع دو.  نخست آن استتيب»  مقاماتيكنم تعداد اسما/ ارض و سموات

 است كه ني بر اي گواه» فراموشگري مكن ديديچو بشن/  مرد باهوشي گوش كن ايزمان«

 ستيها ن  آني و بند معنادي كه شاعر چندان هم در ق-  منظوم اتي قالب ابر مقامات ديدرج اسام

 كه در نحوة  بوده استي آموزشي و شگرديكردن اسام  حفظليمنظور تسه  اول بهة در وهل- 

 ،ينيراست، حس: اند از  عبارتبيترت مقامات به. اي مرسوم بوده است يم گذشته اين شيوهتعل

  . بزرگ و كوچك،ي رهاوك،يعراق، اصفهان، زنگوله، عشاق، نوا، حجاز، بوسل

وچهار شعبه كه يكي از پستي و ديگري از بلندي هر مقام   در بيان دانستن بيست:باب دوم

  شود حاصل مي

 استخراج ي شعبات و چگونگي اساماني مشهور را در بتي بزدهي باب سنيمؤلف در ا

دگر بشنو ز  «يعني اتي ابنيمصراع نخست ا. آورد ي هر مقام مي و بلنديها از پست آن

 يعني دوره، ني از رسالات اياري نسبت به مصراع متناظرش در بس،»اري مرد هشيمن ا

 نشي ضمن چ؛ در استباتري زمتفاوت و» ]١٢[= مقامات اندر عدد هشت آمد و چهار «

از همان ) نوا:  موردكيجز  به( باب ني ذكر شعبات در ابي است كه ترتيا گونه  بهاتياب

مبرقع و پنجگاه از :  و عبارت است ازكند ي متي تبعي ذكر مقامات در باب قبلبيترت

 و زيريو مغلوب از عراق؛ ن]  مخالفاي[ عراق ي رو؛يني از حسريراست؛ دوگاه و مح

گاه و حصار  نشابورك از اصفهان؛ چهارگاه و عزّال از زنگوله؛ زابل و اوج از عشاق؛ سه

 نوروز خارا ؛ي نوروز عرب و نوروز عجم از رهاوك؛ي و صبا از بوسلرانياز حجاز؛ عش
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  . از كوچكياتي و نهفت از بزرگ؛ ركب و بونيو ماهور از نوا؛ هما

قام مايلِ يكديگر شوند يك آوازه در ميانه  در بيان شش آوازه كه چون هردو م:باب سيوم

  .حاصل آيد

 ٦، ٢ در بيترت  شش آواز اختصاص دارد، شامل سه بخش منظوم جداگانه بهاني باب كه به بنيا

 يجا در همه [هي نوروز، گوَشِت، سلمك، گردانيها  از آوازهبيترت  اول بهتيدو ب.  استتي ب٥و 

 و شهناز نام هي، ما] نوشته شده است»نهيگرد آ«غلط   بههي گردانيجا بهتهران  دانشگاه ي خطةنسخ

سلمك از :  قرار استنيها از مقامات بد  استخراج آوازهبي ترت، شش بيت دومبراساس .برد يم

 و كي از عشاق و راست؛ گوشت از حجاز و نوا؛ نوروز اصل از بوسلهياصفهان و زنگوله؛ گردان

 در گري كه بار دزي ني بعدتيپنج ب .يبزرگ و رهاو از عراق و كوچك؛ شهناز از هي ما؛ينيحس

  آمده» شش آواز«و » مقام] دوازده[= ده و دو  «انيب

   در بيان هفتده بحر اصول از قول خواجه عبدالقادر مراغي:باب چهارم

ادوار « آن را معادل مفهوم ي كه خضرائپردازد يمگانه  هفده به بحور اصول يطور كل  باب بهنيا

 كه كند ذكر مي اصل را ودو ستي برخانيالبته ام. )١٥٣: ١٣٨٥خضرائي، ( است ته دانس»يقاعيا

  . خواهد آمدها افتهيشرح آن در بخش 

  گانة افلاك  در نسبت دوازده مقام با بروج دوازده:باب پنجم

صورت   باب، نخست بهنيدر ا. اين باب ازجمله مطالب فراموسيقيايي رسالة اميرخان است

 در قالب مناسبت، يگانه منسوب شده و در ادامه و ب  از بروج دوازدهيم به برجوار هر مقا فهرست

ها بالاتر   متناظر با آني كه بروج فلكيبيهمان ترت  دوازده مقام، درست بهي دوباره اسامت،يدو ب

  . شده، آمده استانيب

  طون يونانيقول حكيم افلا اند به  در بيان آنكه هر مقام را از كدام حيوان برداشته:باب ششم

 را رخواري تا طفل شلي كه البته از اسراف-  واني برداشتن هر مقام از هر حة باب دربارنيا

 افلاطون ميحك« است و جالب آنكه به رخاني امة رسالييقاي مطلب فراموسگري د-  رديگ يدربرم

 »خوارريطفل ش«از » كوچك«و »  شتريجرس پا«از » زنگوله«جز  به.  هم نسبت داده شده»يوناني

 ني مطالب ايها برقرار است، باق  آناني ميا هي دلالت نمايكم نوع  دستيشناخت  نشانهلحاظ كه به

  .توجه باشد  جالبتواند يبخش نم
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   در منافع مقامات به مردم:باب هفتم

 از توان ي مزي و آن را نرساند يگانه به مردم م  است كه مقامات دوازدهي منافعة باب دربارنيا

كردن،  ادهي دادن، فهم را زمينفس سل. دينما ي مبي دانست كه البته كمتر عجييقايموسمطالب فرا

كردن، دق و   و مردانه كردن، حافظه افزودن، تندرستريشجاعت افزودن، شهوت فرونشاندن، دل

 است كه ي كردن منافعدل ميامراض بردن، قائم نماز كردن، شاعر كردن، خداشناس كردن و رح

  .گانه نسبت داده شده است مات دوازده به مقابيترت به

  بطليموس حكيم] قول به[ در بيان آنكه چند بانگ است :باب هشتم

 مي حكوسي و از قول بطلمميشو يم» بانگ«نام   بهيتر ي جدييقاي باب وارد مبحث موسنيدر ا

  اصطلاحاي مفهوم ني افي به تعريا  اشارهچياما ه!  كه هر مقام چند بانگ داردميخوان يم

  .شود ي نمييقايموس

   در بيان آنكه هر اصولي چند ضرب است:باب نهم

 در كنار باب ديبا ي ميمنطقصورت  به اين باب. كند ي اصول را فهرست ميها تعداد ضرب

 مكمل فهرست مؤلف ي شرحچي هنكهي ضمن اشاره به ايخضرائ. آمد يم) بحور اصول(چهارم 

در «بوده و افزوده كه » نقَرْه« احتمالاً مفهوم  كه منظور از تعداد ضرب است حدس زدهست،ين

: ١٣٨٥ ،يخضرائ(»  آمده استگري ديا  اصول به گونهرِ بحوشترِي، تعداد ضربِ بالروح بهجت

 به ي دربار عثمانيقي موسري ظاهراً تحت تأثنيزرا » ترنم «ة واژرخاني ام،يبه باور پورجواد). ١٥٤

  ).١٣٩٨ ،يپورجواد (برد يكار م به» نقرات «يمعن

  در نسبت مقامات به فصول اربعه :باب دهم

 يپنج روز(»  مسترقِهةخمس «ي حتزي و زمستان و نزيي چهار فصل بهار، تابستان، پاي باب برانيا

  . كرده استي مناسب را معرفيمدها) نديافزا ي ميكه بر ماه دوازدهم از سال شمس

  ازندنو  در بيان آنكه هر اصولي را چگونه مي:باب يازدهم

 نيمؤلف در ا.  بحور اصول در نظر گرفتة مكمل ابواب چهارم و نهم درباردي بانيز باب را نيا

 و ليثق مي نف،ي خفل،ي نواختن هفت بحر اصول مخمس، برافشان، چنبر، ثقيباب، چگونگ

 دي تشدة نشانزيو ن/ ي/و / ا /يها و مصوت/ ك/و / د /يها  و با صامتژهي ويصورت  را بهدور مين

  . استادهنشان د
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   در بيان كليّات خواجه عبدالقادر مراغي:باب دوازدهم

 به ي كه نخست نغماتبي ترتني آمده، به اي منسوب به خواجه عبدالقادر مراغياتي باب كلنيدر ا

 دوازده مورد، نام مقام مربوطه ني از اكي هرانينوشته شده و در پا) الأدوار يتهج( خاص يا وهيش

   .آمده است

   در بيان شد:يزدهمباب س

و » شد« مفهوم حيرا او در توضزي ؛ استي گرجرخاني امة رساليها  بخشنيتر  باب از مهمنيا

 مختلف هر دستگاه يها  گوشهي به منطق حاكم بر اجراي آن در عمل، تا حديريكارگ  بهةويش

 داده حي توضرخاني كه اميشدود . شده استكي امروز نزدي دستگاه-  فيدر نظام رد

   .راست، دوگاه، مخالف و چهارگاه: اند از بارتع

وقت شب چه مقام بايد خواند كه در   در بيان آنكه در وقت روز و در هر:باب چهاردهم

  آينده باشد هاي مردم خوش گوش

روز   اوقات مناسب شبانهاني در بيكي:  مشتمل بر دو بخش در نظر گرفتتوان ي باب را منيا

 في مختلف از طواعي اقوام و طباحي توضيگريات و شعبات؛ د خواندن و نواختن مقاميبرا

 قسم نام برده نيروز را بر ا  اوقات شبانهمؤلف . استندتري كدام گروه خوشايمردم كه هر مد برا

] نماز[ دو نماز، عصر، شام، اني من،يشيپ] نماز[آفتاب برآمدن، چاشتگاه، چاشت بلند، : است

 في از طواني همچن؛رسد ي وقت مازدهي به نهايمجموع ا. ح صبشب، مهي ندن،يخفتن، وقت خواب

چهرگان،   سرخها، ي مردم خراسان، سبزواران،ي زنان، رومان،ي هندان،ي اهل قلم، سپاهزيمردم ن

  .رسد ي گروه مازدهي به زي نها نيشمار ا.  كرده استديسالان و جاهلان را ق  كهندچهرگان،يسف

كوكبي گرجي، (ل اين فن و حسن سلوك اين طايفه  در آداب سازنده و اه:باب پانزدهم

  )ق١١قرن 

هاي اخلاقي و آداب  نويسي دانست كه شامل توصيه توان در امتداد سنت اندرزنامه اين باب را مي

 ة چند ساز در خاتمي رساله ذكر اسامني ابخش اني پات،يدرنهااجراي موسيقي در مجالس است؛ 

ها عناوين و توضيحات  اصليِ ابواب، ضمن برخي از آنبر اين عناوين  علاوه؛  باب استنيهم

مولانا كوكبي «:  است براي مثال، ذيل باب سوم آمده؛شود فرعي نيز با مركب قرمز ديده مي

كوكبي گرجي، (» ...الاصل كه استاد اين فن بود در بيان دوازده مقام و شش آوازه گفته قزويني
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را آورده و عجيب آنكه اصل و تبار او را نه الدين كوكبي  و اشعار نجم) ٢٤ و ٢٣ :ق١٣٠٥

در بيان بحر اصول « همچنين در ضمن باب چهارم ؛بخارايي يا مروي كه قزويني دانسته است

» چيان مشهور است جمله هفت اصولي كه در ميان نقاره قديم از قول حكيمان فلسفه از آن

مطالبي را بيان كرده ) جا همان(» باب در بحر اصولي كه غلام شادي نوشته«و نيز ) ٢٥ :همان(

نام «و » نام سازها«در پايان باب آخر يا پانزدهم رساله نيز به دو عنوان فرعي دربارة . است

خوريم كه از منظر سازشناسي در ابتداي قرن دوازدهم هجري قمري  برمي» ناقص] هاي[ساز

 .)٣٧ :همان(توجه است  قابل
  

  هاي تحقيق يافته. ٨

  قدمت موسيقي . ١ـ٨

اند كه در  استادان اين علم فرموده«گويد  گانة رسالة خود مي پيش از آغاز ابواب پانزدهاميرخان 

و با اين تعريف، آوازي را كه از زدن دو سنگ » عالم هر آوازي كه هست داخل موسيقي است

سپس يكي از روايات اسطورة پيدايش موسيقي ! داند شود داخلِ علم موسيقي مي بر هم ايجاد مي

گويد كه بر اساس آن روح آدم ابوالبشر از كالبد گريزان بود و فرشتة جبرئيل به فرمان  ا باز مير

را در مقام راست ادا كرد تا روح در » در آ در تن«رفت و لفظ ) ع(جان آدم  خداوند در جسد بي

 سبب از اين«:  استي چون مراغيانينيشي متأثر از پ او كه سخنرخان،ي امةبه گفت. بدن جا گرفت

جهت همين فضيلت، اين علم بيشتر از جميع  به«و » است كه علم موسيقي را علم روح گويند

 و ادر ادامه، به اين نظر اشاره دارد كه جميع اشي. )١٩ و ١٨: ق١٣٠٥كوكبي گرجي،  (»هاست علم

ش اند و اين نغمات و مقامات را نيز از وحو كل كائنات در تسبيح و تهليل به آهنگ اصول نغمه

 ١٧ گوشه و ٤٨ آوازه، ٦ شعبه، ٢٤ مقام، ١٢مؤلف علم موسيقي را عبارت از . اند و طيور برداشته

  .داند بحر اصول مي) ٢٤قولي  يا به(

  

  رخاني امة فلسفه در رسالي منسوب به حكمايها يگذار  و ناممي بحور اصول قدييشناسا. ٢ـ٨

 شده در باب دي قرخاني امةسال كه در ريتوجه  و جالبدي مطلب جدني گفت نخستتوان يم

 ني اديگو ي مرخانيام. است»  فلسفهماني از قول حكميبحور اصول قد «ي اسامانيچهارم و در ب

 انه،ي رزمم،يالقد  ضرب،ي قلندر،ي اخلاط،يرازيش:  مشهورندانيچ  نقارهانيهفت اصل در م
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 كه احتمالاً بر حالت يدلالت با توجه به »انهيرزم« و »يقلندر« چون ييها نام. يع و سمايخوارزم

  .اند توجه اند جالب  داشتهاني رزم سپاهاي ادوار در بزم قلندران ني ايادا
  

  ي كوكبرخاني امييقاي بانگ در نظام موسية مقامات بر پايبند ميتقس. ٣ـ٨

 بزرگ، زنگوله، حجاز و كوچك ،ي شش مقام عشاق، رهاوي در باب هشتم برارخانيام

 سه مقام ي و براميون بانگ كي راست ي بانگ، براكي و اصفهان كيقام بوسل دو مي برابانگ، مين

  . نوا و عراق دو بانگ قائل است،ينيحس
  

  ي منسوب به عبدالقادر مراغاتي با استناد به كلرخاني امة در رسالانهيآوا  نامينگار نغمه. ٤ـ٨

 ي باب نوعنيدر ا «:دسينو ي مي در باب دوازدهم رساله، خضرائيسينو  خاص نغمهةوي شةدربار

 زي نالروح بهجت در ينگار  نغمهةوي شنيا. شود ي مدهي د»تردلن« با حروف انهيآوا  نامينگار نغمه

  ).١٥٦: ١٣٨٥ ،يخضرائ(»  نشده استييكار رفته؛ اما هنوز رمزگشا به
  

   و امامانامبراني به ملائكه، پييقايدادن شدود و مقامات موس نسبت. ٥ـ٨

 از ملائكه متعلق دانسته است؛ يكي چهارگانه را به ي از شدهاكي هرزدهمي در باب سرخانيام

. لي و چهارگاه را به عزرائلي مخالف را به اسرافل،ي دوگاه را به جبرئل،يكائي راست را به ميعني

 است ان و امامامبراني به پييقاي موسي در ذكر انتساب مدهاديآ ي باب مني اة كه در خاتميمطالب

 در ي منشأ مشروع و قدسافتني ي در تلاش برايقي به موسيبخش تي مشروعجيه راكه از وجو

 ،ي صفوة دورلي برخلاف رسالات اوانكهينكته ا. رود يشمار م  بهي عصر صفويقيرسالات موس

 نيحضرات معصوم «ةو هم) ع (ي اكتفا نكرده و امام علامبراني پي به ذكر اسامتنهامؤلف 

 ة در دوريقي خود نشان از آن دارد كه احتمالاً موسنيبحث كرده كه ا را هم داخل »السلام هميعل

: ١٣٨٩ ،يثميم. نك( ضرب مخالفان غنا و سماع بوده است رِي زش،يازپشي بي اثر، حتني افيتأل

 آورده كه به ذكر ي مطلب را در باب نامربوطني چرا مؤلف استي مشخص ن؛ همچنين)٦٣

 ي برخي كه برايطور  به؛شود ي نمدهي مطلب دانيدر ب يباز هم انسجام. شدود اختصاص دارد

 به دو شخص منسوب ي و رهاويني مثل حسگري دي ذكر نشده و برخيتيمقامات شخص

نوروز  «ة منظور شعبستينام برده كه معلوم ن» عجم«از مد ) ع (ي امام علي براني همچن؛اند شده

  .گري دزي چاياست » عجم
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  ي كوكبة طوطك، عودچه و بربط در رساليواكاو: بي ناقص و غريسازها.٦ـ٨

 ميخور ي چون طوطك و عودچه برمي ناقص، به مواردي سازهاي اسامني باب پانزدهم در بدر

 ة منابع دورگري در دي بوده است؛ ولي نيطوطك ظاهراً نوع «:يثميبه نظر م. اند بيكه غر

يك  به نام توتي سازان،كستي كشور تاجيدر مناطق كوهستان.  نام مشاهده نشده استني ايصفو

 ساز مذكور با طوطك ديشا.  استيگذار  انگشتي سه سوراخ برااي دو ي كه دارااردرواج د

 عودچه، ذاكر ة اما دربار؛)١٧٧: همان(» اند  خانوادهكي از ي كوكبرخاني امةذكرشده در رسال

 كنندة نايبرده كه بنام » عودچه«و » عود «ني دو ساز با عناورخاني امنكهي با اشاره به ايجعفر

 ي احتمال را فقط براساس شباهت اسمني مختلف است، اة نوع عود در دو اندازووجود د

تر از عود بوده باشد   كوچكيمطرح كرده كه ممكن است ساز» عود«به نام » عودچه«

 ي سازهااني كامل و عودچه در مي سازهاانيعود در م؛ در ضمن )١٩٦: ١٣٩٢ ،يذاكرجعفر(

 ناقص در ي سازهانيدر ب» بربط« حضور نام گري دوجه تاني شاةنكت. اند  شدهيبند ناقص دسته

  . رساله استني همةخاتم
  

   زمان ابداع آنية و فرضي صفوييقاي از ساز تار در متون موسادكرديفقدان . ٧ـ٨

ر شده د شناختهي قي موسة رسالنياند كه در آخر  اشاره كردهزي نكته نني به اي و افتخاريپورجواد

 به ساز تار نشده يا  اشارهچي شده، هفي كه در اصفهان تأليعني رسالة اميرخان هي صفوةدور

 اواسط قرن يعني ه،ي صفوة ساز به بعد از دورني احتمال داد كه ابداع اتوان ي مني بنابرا؛است

  ).١٣٩٨ ،ي و افتخاريپورجواد (گردد ي برم،ير قميدوازدهم هجر

  

بن  الدين و عبدالرحمن هاي عبدالمؤمن صفي ان با رسالهتطبيق ابواب رسالة اميرخ. ٩

  سيف غزنوي

بن   با احوال خواجه عبدالرحمني اجماليي كوتاه و آشناي بخش، نخست شرحنيدر ا

 لي اواخر قرن نهم و اوادانان يقياز موسهر دو ( نيالد يبن صف و عبدالمؤمني  غزنونيالد فيس

 در سنجش با ابواب ي گرجي كوكبرخاني امةواب رسالگاه اب  آن، خواهد آمداني در م)قرن دهم

 حيات خواجه ةدربار.  خواهد شدقي و تطبي بررسمذكور دان يقيدو موسموسيقي رسالات 
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مذهب ساكن ماوراءالنهر، اطلاعات اندكي  دان سني الدين غزنوي، موسيقي بن سيف عبدالرحمن

هاي حكومت  همزمان با سال(ق ٨٧٣ تا ٨٥٤ يها  سالاني را م سال تولد وي.در دسترس است

 ية سلطانة اقتباس او از رسالن،يبر ا  افزوناند؛ ه دانست)اش ابوسعيد گوركاني بنابر اطلاعات رساله

 عبدالرحمن رو، ني از ا؛ بوداتي حديق در ق٩٢٨كم تا سال   دستي كه ودهد يم نشان يكوكب

شمار   بهي قرن دهم هجرليو اوا در اواخر قرن نهم يقي مؤثر موسيها  از چهرهدي را بايغزنو

سيف ). ٥٩: ١٤٠٠سلطاندوست، ( و رسالة او را نيز از رسالات بااهميت آن عصر دانست آورد

غزنوي مفهوم .  اميرخان تأثير گذاشته استةفني بر رسالاصطلاحات بيشتر از منظر غزنوي 

ام را داراي سه بانگ بندي مقامات معرفي كرده و هر مق عنوان واحدي براي تقسيم را به» بانگ«

ها را  بانگ ها و نيم  خود، مجموع بانگةاميرخان نيز در رسال. دانسته است) پايين، وسط و بالا(

 هرچند با تعديل و اصلاحاتي براي تنظيم ؛ذكر كرده و نظام اجرايي مشابهي ارائه كرده است

 ةخان، مانند باب هشتم دربار اميرةهايي از ابواب رسال براين، بخش  علاوه؛ها تر شمار بانگ منطقي

 اگرچه اميرخان جزئياتي را ؛اند وضوح از ديدگاه غزنوي بهره برده بندي مقامات، به بانگ و تقسيم

اي در انتقال   بنابراين غزنوي نقش برجسته؛تر ساخته است تغيير داده و نظام خود را منسجم

  . او را شكل داده استيفنارچوب هدانش فني و كاربردي موسيقي به اميرخان داشته و چ

مشهورترين رسالة موسيقي  (الروح بهجت صاحب رسالة نيالد يبن صف عبدالمؤمندربارة 

نامة مؤلف و  با توجه به جعل نام و نسب. نيز اطلاعات متناقضي وجود دارد) عصر صفوي

 را متعلق به اوايل الروح بهجتتوان  دست ديگر پژوهشگران مي هاي صورت گرفته به تحليل

دليل شرايط خاص آن  مؤلف به طهماسب دانست كه دورة صفوي و شايد عصر سلطنت شاه

شده و آنان را  دانان ايجاد مي دوران و مشكلاتي كه از نظر مذهبي و اجتماعي براي موسيقي

 را خود هويت است خواسته كرده، مي پنهاني صورت به فعاليت ةمجبور به مهاجرت يا ادام

 و الدين، بيشتر در سطح ساختاري بن صفي تأثير عبدالمؤمن). ٩٠: همان( دارد نگه مخفي

ها در  ابيات و مباحث مربوط به مقامات و آوازه.  اميرخان قابل مشاهده استة رسالمحتوايي

 او آمده الروح بهجتهاي اول تا سوم، عيناً يا با اندكي تغييرات در  ويژه در باب  اميرخان، بهةرسال

دادن مقامات به حيوانات، كواكب و فصول سال و  هاي مرتبط با نسبت دهبر اين، اي  علاوه؛است

.  اميرخان بازتاب يافته استةالدين در رسال بندي سازها و مدها، با اقتباس از نظام صفي نيز طبقه
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تر كرده است،  تر و منطقي  را سادهالروح بهجتاميرخان در بسياري از موارد، سيستم ذكرشده در 

، مختصر اينكه. الدين اقتباس شده است ارچوب محتوايي همچنان از صفيه و چاما ساختار كلي

 خود را از نظر نظم و ساختار ابواب و فصول، ةالدين به اميرخان كمك كرده است تا رسال صفي

  .ارچوبي منسجم دهدهچ

  :حال به تطبيق ابواب رسالات خواهيم پرداخت

 اثر الروح بهجتفي ذيل باب ششم رسالة  با كمترين اختلاباب اولهمة ابيات  :باب اول

در [و عنوان الحاقي » در بيان علم الأدوار الموسيقي بالنظم«الدين با عنوان اصل  عبدالمؤمن صفي

هاي  تنها تفاوت). ٤٣: ١٣٤٦الدين،  بن صفي عبدالمؤمن(مندرج است ] بيان دوازده مقام اصل

و ) »زماني گوش كن«جاي  به» ...بشنو دميز من «(توجه يكي در مصراع اولِ بيت دوم است  قابل

، چه الروح بهجتو در » صفاهان«ديگري صورت نوشتاري مقام اصفهان كه در رسالة اميرخان 

  .ضبط شده است» سپاهان«اينجا و چه جاهاي ديگر، 

در بيان آنكه هر مقامي «اند كه  هايي  با اختلافات بسيار جزئي همانباب دوم نيزابيات  :باب دوم

 آمده، با اين تفاوت كه در نسخة چاپي دي برگوماله الروح بهجتذيل باب ششم » شعبه دارددو 

ضمن اينكه اين بيت حتي در نسخة . )٤٤ و ٤٣: همان(نيامده است » رهاوي«بيت مربوط به مقام 

نگهداري ) ١٥، برگ ٩٤٣٤شمارة (نويس شخص دي برگوماله كه در كتابخانة مجلس  دست

جاي آنكه اسم هر  اين تنها بيت از كليات مذكور است كه در آن به. تاده استشود، از قلم اف مي

مقام در مصراع نخست و اسم دو شعبة مستخرج از آن در مصراع دوم بيايد، اسم يك شعبه 

 ؛شود اقتضاي وزن و محدوديت نظم، در همان مصراع نخست ذكر مي ، احتمالاً به)نوروز عرب(

بندي، در رسالة  هايي در جمله  همين ابيات را با اندك تفاوت،الروح بهجتبر رسالة  علاوه

  ).١٥٣: ١٣٨٥خضرائي، (توان ديد  بن سيف غزنوي نيز مي عبدالرحمن

 اثر عبدالمؤمن الروح بهجت با كمترين اختلافي در دوم در اين بابشش بيت  :باب سوم

عبدالمؤمن (آمده است » فتنهر آوازه را به چه طريق از دو مقام توان يا«الدين ذيل عنوان  صفي

 اما بايد گفت تغييراتي كه به رسالة اميرخان راه يافته، در بعضي ،)٤٦و٤٥: ١٣٤٦الدين،  صفي

بود / دو چشمم بوسليك است و حسيني« مثال، بيت ؛ برايموارد، شعر را زيباتر ساخته است

دو عينم «: چنين استالروح  از رسالة اميرخان، در رسالة بهجت» نوروزِ اصلم زين دو معني
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 بيت پنجم اين كليّات، چه همچنين. »بود نوروزِ اصلم زين دو عيني/ بوسليك است و حسيني

چه / عراق و كوچك آمد اصلِ مايه«: الروح و چه در رسالة اميرخان، مشكل قافيه دارد در بهجت

به » اصل« با تبديل توان مي. اين بيت رديف دارد و قافيه ندارد. »افزاست يا رب اصلِ مايه روح

  . در يكي از دو مصراع اين مشكل را مرتفع كرد» وصل«

در بيان دوازده مقام اصل و [ عنوان الحاقي زير الروح بهجتپنج بيت بعدي نيز عيناً در 

الدين  عبدالمؤمن صفي: خورد و اختلاف اصلي در بيت آخر است به چشم مي] شش آوازه

» به گوش جان بشنو از كسي كه كرد بيان«: است مصراع اول بيت آخر را چنين آورده

نقل » الاصل مولانا كوكبي قزويني« اما اميرخان كه به گفتة خودش ابيات را از ،)٤٥: همان(

با . نوشته است» به گوش جان شنو از كوكبي كه گردد راست«كرده، بيت آخر را هم 

به گوش جان «: يابيم  ميالدين كوكبي بخارايي اين مصراع را چنين مراجعه به رسالة نجم

 الروح بهجترسد صاحب  به نظر مي). ٦٥: ١٣٩٩زاده،  ثابت(» شنو از كوكبي كه كرد ادَا

 اما حصول اطمينان از اين موضوع در گروِ تعيين تاريخ دقيق ،مرتكب انتحال شده باشد

  .هاست تأليف دو اثر و تقدم و تأخر زماني آن

هيچ  به عبدالقادر مراغي نسبت داده و بي«بيت كه شش  خضرايي نوشته است :باب چهارم

به نظر خضرائي انتساب ). ١٥٣: ١٣٨٥خضرائي، (» شرحي، تنها به آوردن اسامي اكتفا كرده است

هفتده بحر اصولي كه ). ١٥٩همان، (نمايد  اين مطالب به عبدالقادر مراغي چندان معتبر نمي

گفتني است در اين (ات ذكر كرده بدين قرارند اميرخان از قول خواجه عبدالقادر در قالب اين ابي

توان آن را از  استفاده شده كه مي» هفده«جاي  به» هفتده«جا از صورت نوشتاري  نسخه همه

ضرب، برافشان، مخمس، چنبر،  ضرب، ترك فاخته): شناختي رساله دانست هاي سبك ويژگي

، اوسط، )هزجَ: ب در نسخة دانشگاهغلط كات(ثقيل، امزج  ثقيل، خفيف، اوَفرَ، مأتين، دور، نيم

غلط كاتب (الفتح، شاهنامه، فرع، روان، طويل، سماع، دور درآن  رمل، دويك، چهارضرب، ضرب

  ). دور روان،در نسخة دانشگاه

گذرد   درمي١٧يابيم كه تعداد اصول مذكور در اين شش بيت از  با شمارش موارد فوق درمي

ادوار شاهنامه، روان، طويل، سماع و دور روان متأخر و از ظاهراً اصول يا . رسد  مي٢٢و به 

 با الروح بهجتبار بيشتري در فصلي از  همين ابيات با اختلافات اين. اختراعات اخلاف است
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  ).٤٧: ١٣٤٦الدين،  عبدالمؤمن صفي(آمده است » در بحور اصول، بالنظم«عنوان 

 كه آورد ي م»يغلام شاد«نام   بهيشخص را به نقل از ي باب فهرست بحور اصولني اةدر ادام

 ميالقد در آنجا هفت اصل ضرب). ٤٠: همان (ميخور ي به نام او برمزي نالروح بهجتدر 

ر ي كبة فاختوچهارضرب، ستي بري و صغريضرب، هزجَ كب الملوك نوزده ضرب، ضرب نوزده

 ةدر رسال اما ، شده استدي قضرب جدهي و شاهنامه هضرب جدهي هري صغةضرب، فاخت شش

 زيو ن) ازجمله شاهنامه( نخست باب تيجز تكرار اصول مذكور در شش ب  بهرخان،يام

 و ري و صغري هزجَ كبةعلاو  آمده، بهانيچ  اصول متداول نقارهني كه نام آن در ب»ميالقد ضرب«

  .ميخور ي برم»يسپهر« با عنوان يالملوك، به دور  ضربزي و نري و صغري كبةفاخت

 رسم زي نالروح بهجت كه در كند ي ميروي پيا رهي از داناًيتساب مقامات به بروج عان :باب پنجم

» ركب« و »اتيكيا« دو مد ن،يالد ي عبدالمؤمن صفة تفاوت كه در رسالني با ا،)١ (ري تصو،شده

 است يگفتن ).٣٤: همان(اند  منسوب شده» ذنَبَ«و » رأس« به بيترت و بهاست  آمده رهيهم در دا

 گري دةاري و شش سكند ي حركت مرةالبروجي داي بر روباًي تقرديتقد بودند كه فقط خورشقدما مع

آن جوزهر كه در . دندينام يم» جوزهر« را كياند كه هر البروج متقاطع  در دو نقطه با فلككيهر

» ذنب« و آنچه در جنوب بود دانستند ي و سعد مگفتند يم» رأس«شمال منطقةالبروج بود را 

 رفت يشمار م  مختص ماه بهآمد ي دو اصطلاح تنها منيهرگاه ا. انگاشتند ي و نحس مدندينام يم

 علوم به كواكب سبعه نيدر نسبت ا «الروح بهجتباب چهارم  ).١٢٤: ١٣٩٢ ار،يماه. نك(

 با يقي نسبت موسة درباريشتري باري بسييقاي مطالب فراموسةدربردارند»  آنريحسب كرُه و س به

 قمر نسبت كرده ةگانوهشت ستي به منازل بزي شعبه را نوچهار ستي بنكهيجمله ا از،نجوم است

وهشت گوشه را به كواكب  اند و چهل  از بروج دادهي برجهب« جداگانه زيو گفته هردو شعبه را ن

 هي توجارهي سةاند و شش آوازه را به كواكب سبع  نسبت كرده، مقرر نمودهي هندسيسطرلاب

 در يكه در قالب جدول مفصل ، چناناختصار هب). ٣٦ـ٣٣: ١٣٤٦ ن،يالد يؤمن صفعبدالم(» اند كرده

 در تناسب با ييقاي هر مد موسي افراطيطرز  بهشده، حي تشرالروح بهجت باب چهارم انيپا

 الروح بهجت با اسيكم در ق  لحاظ و دستني از ارخانيآنكه ام  حال؛ شدهي تلقي نجوميتيوضع

 خود ة مقامات و افلاك وارد رسالة را در رابطيتر  مجملييقايفراموسخوددارتر بوده و مطالب 

  . دانستتر ي مترقي اندكتوان ي اثر را مني حاكم بر اتي پس عقلان است؛كرده
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  )٣٤: ١٣٤٦ ن،يالد يعبدالمؤمن صف (الروح بهجت نسبت دوازده مقام به دوازده برج از باب چهارم ةري دا):١- ريتصو(

  

 انيدر ب «لي ذالروح بهجت در شتري بليبا تفصبرداشتن هر مقام از هر حيوان  دربارة :باب ششم

 نيز ي اساسييها ، اما تفاوت)٨٠ـ٧٦: همان(آمده است » اند  را از چه برداشتهيآنكه هر آهنگ

جز خروس، سگ را   بهنيالد ي عشاق را از خروس دانسته و عبدالمؤمن صفرخانيام. وجود دارد

 و لي از خود اسرافرخانيراست را ام. اند  را هردو از اسب دانستهينيسح.  ذكر كرده استنيز

 ري شة به نالرخاني امة در رسالكيبوسل. اند  كردهي معرفلياسراف» صورِ« از الروح بهجتصاحب 

 به فاخته و يگري به كلاغ و در ديكي در يرهاو!  به موشالروح بهجت و در  استمنسوب شده

)  پرنده، درناينوع( بزرگ را از كلنگ رخانيام. اند  نسبت داده شدهبيعندل اينوا در هردو به بلبل 

 به گوسفند رخاني امةاصفهان در رسال.  فاخته استي كه نوعچهي از موسالروح بهجتدانسته و 

 اما عبدالمؤمن ،اند عراق را هردو به گاو منسوب كرده!  به بازالروح بهجتمربوط است و در 

 به بيترت  شتر و حجاز و كوچك را بهي از گوساله دانسته، نه جرس پانيز زنگوله را نيالد يصف

 حجاز را از درازگوش دانسته رخانيآنكه ام  حال؛و خرگوش نسبت داده است) پرستو(فرستوك 

 كند، ي بسنده مزاني منيهم  بهي گرجي كوكبرخاني امخوشبختانه .رخواريو كوچك را از طفل ش

 لي از قبي مختلف را به موجوداتي مدهاتواند ي و تا مرود ي متر شي پالروح بهجتاما صاحب 
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 در .دهد ي نسبت منهي بوزي و كركس و طاووس و حتي و شترمرغ و طوطوزيگربه و گوزن و 

  .شود نويسان عصر صفوي ديده نمي بيان اين موارد توافقي بين رساله

 و رسالة عبدالرحمن لروحا بهجتكه خضرائي گفته، در  چنان دربارة مفهوم بانگ :باب هشتم

هاي مذكور را در قالب جدولي نشان  هايي آمده و او تفاوت  اين مطلب با تفاوتنيزغزنوي 

، بانگ را يك الروح بهجترابينو دي برگوماله در شرح اصطلاحات « :نويسد دهد و مي مي

ده بانگ موسيقي هيج" اما اين گمان با اين مطلب رسالة غزنوي كه ،اكتاو كامل دانسته است

الكل به هفده نغمه ـ  اعتبار تقسيم ذي ـ به اين فرض نيز كه يك بانگ.  سازگار نيست"است

بانگ  نمايد؛ زيرا در اين حالت، نيم ميان دو نغمة متوالي است، صحيح نمي) فاصلة(بعد 

، اگر يك بانگ بعد مشخص و ثابتي بوده باشد، شايد نيمفهومي نخواهد داشت؛ بنابرا

شد كه آن را كمتر از يك اكتاو و بيشتر از بعد ميان دو نغمة متوالي، مثلاً در حدود منطقي با

  ).١٥٤: ١٣٨٥خضرائي، (» الاربع، فرض كنيم يك ذي

و » صيحه« دي برگوماله در تعريف بانگ، در ابتدا بايد اضافه كرد كه بالادر تكميل فقرة 

عبدالمؤمن ( سخن گفته است نيز» نعره«از دانسته و » بانگ نيم«و » بانگ«را معادل » صيحه نيم«

 :گويد  دربارة بانگ دارد و مينيز؛ در ثاني، سيف غزنوي روايت دومي )١١١: ١٣٤٦الدين،  صفي

: ١٣٩٢سيف غزنوي، (» شود وشش بانگ است كه در هر مقامي سه بانگ ادا مي دوازده مقام سي«

ت كه يك بانگ در پستي، يكي در بنا به توضيح او، هر مقام داراي سه بانگ اس). ٧٧ و ٣٦

زني كرد  توان گمانه از اين توضيح مي. شود يا ميانة آن مقام ادا مي» حوصه«بلندي و ديگري در 

الاربع  يا ذي» دانگ«ل مفهوم امثبراي بيش از آنكه به بعد يا فاصلة ميان نغمات، » بانگ«كه مفهوم 

ي و بمي اصواتي كه در هر مقام اجرا مربوط باشد، احتمالاً به زير) فاصلة چهارم درست(

در همين » بانگ«شواهدي از شعر فارسي وجود دارد كه مؤيد كاربرد . گردد شده برمي مي

  : براي مثال؛معناست
  

  گر تو را بر بامِ زاري زود خواهد كرد نوحه

  
  بانگ زير و بمتو بيچاره همي مستي كني بر 

  

  )ق٤٨١. ف(ناصرخسرو 

  زن در رخت غماي مطرب داوددم، آتش ب

  
  ست اين ، كاين وقت سرخوانيبانگ زير و بمبردار 

  

  )ق٦٧٢. ف(مولانا 

 .رسد ونيم بانگ مي ها به روايت اميرخان كوكبي گرجي به دوازده اما نكته اينكه مجموع بانگ
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در بيان آنكه هر مقامي چند بانگ است از قول « با عنوان الروح بهجتبا مراجعه به باب نهم 

هاي پنج مقام عشاق، حسيني، بزرگ، حجاز و كوچك با  يابيم فقط شمار بانگ درمي» استادان

؛ بوسليك را چهار )٥/١جاي  به(روايت اميرخان يكسان است؛ درحالي كه راست را سه بانگ 

؛ )٢جاي  به(بانگ  و برعكس، نوا را نيم) جاي نيم به(؛ رهاوي را دو بانگ )١جاي  به(بانگ 

؛ و درنهايت عراق )جاي نيم به(و برعكس، زنگوله را يك بانگ ) ١جاي  به(بانگ  اصفهان را نيم

بدين ). ٦٢ و ٦١: ١٣٤٦الدين،  عبدالمؤمن صفي(ذكر كرده است ) ٢جاي  به(ونيم بانگ  را يك

ونيم بانگ  الدين به شانزده هاي مقامات اصلي به روايت عبدالمؤمن صفي ترتيب مجموع بانگ

هاي مدهاي ديگر يعني   در ادامة اين مطلب تعداد بانگلروحا بهجتالبته صاحب . رسد مي

كم پنجاه بانگ ديگر  كند كه دست آوازات و شعبات را بي هيچ نظم و نسق منطقي فهرست مي

به اين فهرست نيز البته اعتمادي نيست، چرا كه بعضاً از مدهايي نام برده كه . شود را شامل مي

، يا )ندك، ايكيات، حضيض، ملمع، نيريز كبير و خوارزميهمثل حزان، نهاو(تر ياد نكرده  پيش

در نظر گرفته و ) جاي دو بانگ به(بار براي آن سه بانگ  دوباره از مقام حسيني سخن گفته و اين

و براي مد » صيحه نيم«، براي شعبة اوج از »صيحه«نيز براي آواز شهناز و مد نيريز كبير از 

  .را ذكر كرده است» صيحه سه بانگ و نيم«خوارزميه 

 كه مدنظر ٣٦ و نه به ١٨هاي مقامات نه به  يك از دو روايت تعداد بانگ پس در هيچ

در رسالات موسيقي » بانگ«اساساً مقولة . رسد  نمي است،الدين غزنوي بوده بن سيف عبدالرحمن

ي راويان اعتناي ها و بي صفوي از مسائل غامض و بغرنجي است كه با توجه به ناسازگاري روايت

  .اي از ابهام باقي مانده است ها هنوز در هاله به تعريف دقيق آن در رساله

 از ي خالنيز فهرست ني گفت ادي مختلف سال باامي اي فهرست مدها براةدربار :باب دهم

 لياز قب( نامشان گري صورت داي مدها يبار به نام برخ نخستين ي برانجاي در ااولاً. ستياشكال ن

ها و شعبات   از آوازهي بعضي فقط برا،ي در ثان؛ميخور يبرم)  و مخالفاتينگار، ب بسته رافكن،يز

 مدها دو فصل ني از اي برخي متناسب از فصول اربعه ذكر شده و ثالثاً برافصلو مقامات، 

 يزمان برا  مسترقه همة تابستان و خمسالمثبراي ( شده است دي كاملاً متضاد قيمتفاوت و حت

 را در ليدر آن رساله، دو دل.  آمده استي متفاوتاتي با جزئالروح بهجت در نيز مطلب نيا). زيرين

سبب ] به[ گاه نسبت مقام به فصل نكهينخست ا«:  دادصي تشختوان ي مفصولانتساب مدها به 
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 گرم و سرد و تر و خشك ة چهارگانعي طبايها را دارا  آنها ذكر شده مقامعتيشباهت طب

. نك (»اند دانسته ي فضا مؤثر مفيها را در تلط  گاه نواختن مقامنكهيسبب دوم ا « و»اند دانسته يم

  ).١٥٥: ١٣٨٥ ،يخضرائ

 اني بةوي شي نواختن هفت بحر اصول، خضرائي چگونگة دربارازدهميدر باب  :باب يازدهم

 يمثي ماما، )١٥٦: ١٣٨٥ ،يخضرائ (افتهي نيقي رسالات موسگري را در درخاني امبيترت اصول به

 ،ي اصفهانيري ظهني حسي حاجة رساله، همچون رسالنيكار رفته در ا معتقد است كه روش به

 و »نياتان« روش با روش نيا). ٢٢٤: ١٣٨٩ ،يثميم( بوده يان عثمي در امپراطورجي رايروش

 متفاوت مينيب ي رساله مني همي باب بعدزي و نالروح بهجت ة كه در رسال»الأدوار يتهج«روش 

  ).١٣٨٩ ،يخضرائ.  نكشتر،ي اطلاعات بيبرا(است 

 با آنچه در سهي شدود چهارگانه، در مقاة مطالب دربارني ايبه اعتقاد خضرائ :باب سيزدهم

  ).١٥٦: ١٣٨٥ ،يخضرائ(تر است   مشروحاري آمده، متفاوت و بسالروح بهجت

 يي بخارايوكب كة رسالزي و نالروح بهجت در ي متفاوتاتي با جزئمطالب اين باب: باب چهاردهم

 ي چند مد ذكر شده و برخي اوقات براي بعضنيز نجايدر ا). ١٥٧: ١٣٨٥ ،يخضرائ(آمده است 

 كه ميخور يبرم» نگار بسته« دوباره به نكهيضمن ا. اند  گرفته شدهدهي ناديكل  بهگري ديمدها

 ي برا؛ارد وجود دنيز معضل در انتساب مدها به مردمان نيهم.  استامدهي نتر شي آن پحيتوض

  است از مقام مخالف نام بردهزيزمان مناسب مردم هند و سبزوار دانسته و ن مثال، چهارگاه را هم

  . كرده بودادي»  عراقيرو« از آن با عنوان تر شيكه پ

؛ همان( آمده است زي نالروح بهجت رسالات ازجمله گري در دي مطالبنيچن: باب پانزدهم

 و طنبور و شدرغو را در ابتدا ذكر كرده و گفته يصرنا و نامؤلف عود و كمانچه و ). همانجا

 با »سويكار گ« مثل يساز گفته كه آثار» بودن ناقص «ي معناحياو در توض. »اند  ناقصگري ديباق«

 سازها در يبند ملاك طبقه «،يطور كل  به؛ستندي قابل اجرا نيي سازهاني با چننه و سرخايبازگو

  ).١٦٣: ١٣٨٩ ،يثميم(»  آمده استالروح بهجت است كه در يا هي به نظرهي رساله شبنيا
  

  وتحليل؛ جايگاه اميرخان در سنت موسيقايي عصر صفوي تجزيه. ١٠

 داشتن ني در ع،ي از عصر صفوييقاي موسةشد  اثر شناختهني واپس،ي گرجي كوكبرخاني امةرسال
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 در ي و عملي نظريقيوس متي از وضعيياي نسبتاً روشن و گوةنيي آشاني متكلفّ و گاه پرينثر

 اني در مافته،ي سامان ي و عملي كه در دو بخش نظر اين رساله. استنيحس سلطان روزگار شاه

 در سنت رينظ  كميها  از نمونهيكي  آن راتوان يم و  ممتاز دارديگاهيعصر خود جا آثار هم

 يو مبان ي از ساختار كليروي كه ضمن پي اثر. دانستي عصر صفوييقاي موسيسينو رساله

در  » نواختن اصوليچگونگ«و  »ها  بانگميتقس«، »شدود« مباحث مانند ي متداول در برخينظر

 مطالب و نگرش مؤلف نسبت بي در محتوا، ترتييها ي متقدم، واجد نوآورييقاي موسيها رساله

به توان  هاي نوآوري و مطالب جديد مي  از نمونه. استييقاي با عناصر فراموسيقيبه ارتباط موس

 ي مدها كه براينام برخ و همچنين »بحور اصول قديم از قول حكيمان فلسفه«مطاوي بخش 

ها كه به   آنيريكارگ  شدود و بهةتر و متفاوت دربار  بحث مشروحاي شده و اني ببار نينخست

 برخلاف برخي  رسالهنيا . استكي امروز نزديدستگاه في رديها  گوشهيمنطق حاكم بر اجرا

   .است را ثبت كرده في تألخي نام مؤلف و تاريروشن  بهينيان ويرسالات پيش

 همچون  نظام در حال گذار از مقام به دستگاهمي رساله، اشاره به مفاهني نكات انيتر از مهم

 يقي موسيريرپذي از تعامل و تأثييها  نادر و ناشناخته و نشانهي سازهاي، حضور برخ»گوشه«

 ابواب و ي در برخرخاني امةانيآوا  نامينگار  نغمهةويش. ست اي دربار عثمانيقي از موسيصفو

 يها شهي با انديقي تنگاتنگ موسوندي از پيروز حاك  و اوقات شبانهي انسانعيطبا مقامات با قيتطب

 از نيشي با رسالات پسهي در مقارخاني همه امني با ا؛ آن روزگار استي و عرفاني طب،يفلسف

 به نسبت تري گراتر و عقلاني ، اعتدالتر دهي داشته و نگاه سنجزي پرهيپرداز افراط در خرافه

   . ارائه داده استييقايمطالب فراموس  بايقيموس

 از يبرخلاف برخبايد گفت  ،ي صفوينگار يقي رساله در سنت موسني اگاهي سنجش جادر

ر مبحث به  و تكراي از پراكندگن،يالد يبن صف عبدالمؤمناثر  الروح بهجت متقدم چون يها رساله

 در متن آن، دهيتن  رساله، همراه با اشعار درهمني اي گفت كه پانزده باب اصلتوان يم. دور است

 از ي صفوة دوريقي رسالات موسيها ها و آموزه  دانستهة جامع از مجموعيا دهيدر حكم چك

عات تنها اطلا  مجموعه، نهنيا.  نگارش اثر استخي مؤلف و تاراتي عهد تا زمان حنيآغاز ا

 ي كلتي از وضعاي گويري بلكه تصوتاباند، ي دوره بازمني را در بستر ايقي موسي و عملينظر

  . دهد يدست م  بهي صفويقي و كاربست آن در عصر افول هنر موسييقايدانش موس

 اگرچه سنت ؛ شاهد دانستاتي ابنشي و چنشي در گزدي رساله را باني اگري دينوآور
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 يقي موساتي در ادبنهيري ديا نهيشي پيي،قاي موسمي مفاهنيي و تبحي توضياستفاده از اشعار برا

 ي دقت،ي نظرميها با مفاه  آنقي و تطببياتاترتيب  در انتخاب ي كوكبرخاني دارد، امرانيا

 تي حكاشي عصر خوي مؤلف با ذوق ادبييتنها از آشنا  امر، نهنيا.  به خرج داده استژهيو

 يها هي لايساز  و اجرا و برجستههي نظراني مونديدر پ كوشش او ةدهند دارد، بلكه نشان

  . استيقي موسييمعنا

 چون ييها  رسالهفي در ردتوان ي را مرخاني امةعصر، رسال  هميها  با رسالهسهي مقام مقادر

 ييقاي و عناصر فراموسي نظريقي موساني ميبي تركيكردينامه و كنزالتحف قرار داد كه رو نغمه

روشن و مختصر اصول تا حدي  نيي تبسازد، ي را ممتاز مرخاني امةالدارند، اما آنچه رس

 هم يا  كه از مؤلف چهره يژگي و، استي و جنبدهيچي پرداختن به مباحث پني در عييقايموس

 ةرسال .سازد ي مي در دربار صفويقي موسي و هم مطلع از سنت عملي علميقيآشنا با موس

 ة در دورييقاي موسيا رشته اني ميها شيتبلور گراوزين به بيان امر توان ي را مي كوكبرخانيام

 ساختارمند ي در قالبنيشي پينگار يقي به سنن موسي وفادارني كه در عي اثر، دانستيصفو

 روشن از يري تصوگونه، ني و بدختهي در هم آمييقاي را با مباحث فراموسييقاياصول موس

 را ؛ همچنين اين رسالهدهد يدست م ه بي صفوي در فرهنگ درباريقي به موسنگر عنگرش جام

 به نظام ي از نظام مقاميراني ايقي موسي تطور نظرةري زنجياني ميها  حلقهة در زمرتوان يم

 و ني متقدميها  آموزهاني مي اثر در آن است كه همچون پلني اتياهم.  دانستيدستگاه

 يا  تازهياندازها  چشمندتوا ي آن ملي و تحلي و بازخوانكند ي عمل مييقايتحولات متأخر موس

  .دي و پس از آن بگشاي عصر صفوياني پايها  در سدهيراني ايقي موسي دگرگونري درك مسيبرا
  

  گيري   نتيجه.١١

 ة در دورينگار يقي بازتاب سنت موسني واپستوان ي را مي گرجي كوكبرخاني اميقي موسةرسال

 را گردآورده و هم ييقاي موساتي هم نظر،ي ساختارمند و دو بخشي دانست كه در قالبهيصفو

بررسي تطبيقي رسالة .  گذارده استشي را به نماقاعاتي و افي چون تصاني عمليها جنبه

بن  الدين و رسالة عبدالرحمن بن صفي  عبدالمؤمنالروح بهجتموسيقي اميرخان كوكبي گرجي با 

جايگاهي انتقالي و سيف غزنوي نشان داد كه اين اثر از حيث ساختار، محتوا و نگرش نظري، 

اميرخان در شرايطي كه موسيقي در دربار صفوي با . اي در تاريخ موسيقي ايران دارد دوره ميان
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هاي علمي و تجربي  هاي مذهبي و اجتماعي مواجه بود، كوشيد با تلفيق سنت محدوديت

آيد كه  يهاي پژوهش برم از يافته. پيشينيان، تصويري جامع از نظريه و عمل موسيقي ارائه دهد

 پيروي كرده و در مباحث فني مانند الروح بهجتوي در ساختار ابواب و شيوة تنظيم مطالب، از 

حال،   با اين؛ها، شدود و اصول ايقاعي، بيش از همه از رسالة غزنوي تأثير پذيرفته است بانگ

تحليل سازي اصطلاحات در رسالة او، از گرايش به عقلانيت و  نحوة بازآرايي مطالب و ساده

ويژه  و به» بحور اصول«، »شدود«، »بانگ«هاي مكرر به مفاهيمي چون  اشاره. تجربي حكايت دارد

تواند آغازگر تحول از نظام مقامي به   دركي نو از ساختار موسيقي است كه ميكنندة ، بيان»گوشه«

 .نظام دستگاهي در تاريخ موسيقي ايران دانسته شود

 بر ميراث عبدالقادر مراغي و با نگرشي تلفيقي ميان مباني در سطح نظري، اميرخان با تكيه

هاي حكومت   عملي، تداوم سنت نظري موسيقي ايران را در واپسين سالةفلسفي و تجرب

در سطح تاريخي نيز رسالة او سندي ارزشمند از پايداري انديشة . كند خوبي نمايان مي صفوي به

درنتيجه، رسالة ؛ يران در حال افول نهادي بوداي است كه موسيقي رسمي ا موسيقايي در دوره

توان حلقة پيوند ميان سنت نظري قرون ميانه و آغاز  موسيقي اميرخان كوكبي گرجي را مي

گيري نظام دستگاهي پساصفوي دانست؛ اثري كه ضمن بازتاب شرايط فرهنگي و  شكل

اني را در قرن دوازدهم اجتماعي اواخر صفويه، استمرار و زايش دوبارة انديشة موسيقايي اير

  .دهد هجري نشان مي
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  .ابن سينا:  تهران ترجمة تقي تفضلي،،سفرنامة سانسون ،)١٣٤٦ (سانسون، مارتين
قـرن  (بندي مكتوبات فارسي در بـاب موسـيقي ايرانـي     سير تحول و دوره  ،)١٤٠٠(سلطاندوست، سهند   

  . رشتة پژوهش هنر، دانشكدة هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس رسالة دكتري،)ق١٣ تا ١٠
مقدمـه و اهتمـام يوسـف        بـا    ،درمـاني   رسـاله در موسـيقي     ،)١٣٩٢(سيف غزنوي، عبدالرحمن    

  .سفير اردهال:  تهران،باباپور بيگ
  .اميركبير:  تهران ترجمة محمد عباسي،.سياحتنامة شاردن ،)١٣٣٨ (شاردن، ژان
  با مقابلـه و مقدمـه و تعليقـات         ،الروح  رسالة موسيقي بهجت   ،)١٣٤٦(الدين   بن صفي   عبدالمؤمن

  .ايران فرهنگ بنياد انتشارات: تهران ،برگوماله دي رابينو. ل.ه
رابينـو دي   . ل.هسـعي و اهتمـام        بـه . الـروح   رسـالة موسـيقي بهجـت      ،الدين  بن صفي   عبدالمؤمن

  .م١٩٤٣ ،]نويس چاپي نسخة دست [٩٤٣٤ ، كتابخانة مجلس،برگوماله
 ،سـلطان حـسين صـفوي    گزارش سفير كشور پرتغال در دربـار شـاه   ،)١٣٣٧(فيدالگو، گرگوريا  

  .دانشگاه تهران:  تهرانترجمة پروين حكمت،
 عبـدالعلي كارنـگ،    ترجمة عباس نخجواني و      ،سفرنامة جملي كارري   ،)١٣٤٨(كارري، جملي،   

  .ادارة كل فرهنگ و هنر آذربايجان شرقي: تبريز
  .توس:  تهران، ترجمة مريم ميراحمدي،سفرنامة كروسينسكي ،)١٣٦٣(سكي، تادوز يودا كروسين

  .خوارزمي:  تهران ترجمة كيكاووس جهانداري،،سفرنامة كمپفر ،)١٣٦٣(كمپفر، انگلبرت 
نـسخة  . [٢٢١١ ،كتابخانـة مجلـس   :  تهـران  ،رسـاله در موسـيقي     ،)ق١٣٠٥ (كوكبي گرجي، اميرخـان   

  .]خطي
. S. P. 1087 ،كتابخانـة ملـي فرانـسه   :  پـاريس ،رسالة كمترين غلامـان  ،خانكوكبي گرجي، امير

  .ق١١ اواسط قرن ،]نسخة خطي[
 ،كتابخانـة مركـزي دانـشگاه تهـران     :  تهـران  ،رسالة موسيقي يـا تـذكره      ،كوكبي گرجي، اميرخان  

  .ق١١ قرن ،]خطينسخة . [٨٤٩٩
نامـة  / دوفـصلنامة علامـه    ،» در شـعر فارسـي     "طـالع "سـي مفهـوم     برر «،)١٣٩٢(ماهيار، عباس   
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  .١١٥-١٢٧ صص ،٤٢. ، سال سيزدهم، ش٩٢ و زمستان پاييز. پژوهشي ادبيات و عرفان
  . مهرةانتشارات سور:  تهران،هاي موسيقايي سيري در رساله ،)١٣٨٩ (محمدزاده صديق، حسين

 ،كوشش قدسيه مـسعوديه      به ،فهرست نسخ خطي موسيقي ايراني     ،)١٣٩١ (مسعوديه، محمدتقي 
  .پژوهشكدة هنر:  تهران،محمدتقي حسيني: يراستارو

  .١٩٩- ٢١٨صص . ٥٤.  ش،يپژوه خيتار ية نشر،»هي صفوة در دوريقيموس« ،)١٣٩٢( فاطمه فر، حيمس
  تـصحيح، تحقيـق و اضـافات    ،) جلـدي  ٤(اعـلام اصـفهان      ،)١٣٨٦(الـدين     مهدوي، سيدمصلح 

  .اري اصفهانسازمان فرهنگي تفريحي شهرد:  اصفهان،رضا نصراللهي غلام
  .فرهنگستان هنر:  تهران،موسيقي عصر صفوي ،)١٣٨٩ (ميثمي، سيدحسين

ق پادشـاهي  ١١١٠ تـا  ١١٠٥هاي  سال(دستور شهرياران   ،  )١٣٧٣(العابدين    بن زين   نصيري، محمد ابراهيم  
  .بنياد موقوفات افشار:  تهرانكوشش محمد نادر نصيري مقدم،  به،)سلطان حسين صفوي شاه

كاركردهـا،   (هي عصر صـفو   يِقيموس« ،)١٤٠٠ ( جهانبخش ، شهاب و ثواقب   ي،داني شه ي؛ل محمدع ي،نعمت
  صـص ،١. ، ش٥٣، دورة  و فرهنگ  خيتاردوفصلنامة   ،»ييدر نگاه جهانگردان اروپا   ) تيفيسازها و ك  
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A Content Analysis of the Treatise on Music by Amir Khan 
Kokabi Gorji: A Comparative Analysis of Bahjat al-Rūh by 
Abd al-Mu’min ibn Safi al-Din and the Treatise on Music by 

Abd al-Rahman ibn Sayf Ghaznavi 
 
Extended Abstract 
Introduction: The musical treatise of Amir Khan Kokabi Gorji, a court 
musician and instrumentalist during the reign of Shah Sultan Hoseyn Safavi, 
stands as one of the last significant works on music written in the Safavid 
era. It marks the earliest stages of Iran’s transition from the modal system 
(Maqām) to the emerging system of Dastgāh. Written in 1108 AH/1696 CE 
at the Safavid court of Shah Sultan Hoseyn, the treatise is organized into an 
extended preface and fifteen chapters, offering valuable information on 
maqām (modes), sho’be and āvāzeh (both sub-modes), shudūd (modal 
transpositions), buḥūr al-uṣūl (rhythmic cycles), and even rare concepts such 
as ‘bāng’ and ‘gūsheh’. Despite its importance, previous scholarship has 
largely focused on theoretical or codicological aspects, while its historical, 
extra-musical dimensions and its place within the continuity of Safavid 
treatise-writing tradition have seldom been analyzed comprehensively. The 
principal gap in earlier studies lies in the absence of a comparative 
assessment of its structure and content against two foundational texts: Bahjat 
al-Rūh by ‘Abd al-Mu’min ibn Safi al-Din and the treatise of ‘Abd al-
Rahman ibn Sayf Ghaznavi. Amir Khan’s work drew heavily on these 
predecessors in its arrangement of chapters, use of versified passages, and 
classification of modes and sub-modes. Accordingly, the central question 
addressed in the present study is how Amir Khan’s treatise reflects 
continuity, changes, or transformations in theoretical logic and musical 
taxonomy, and what position it occupies—relative to earlier Safavid 
treatises—in the broader trajectory toward the Dastgāh system. The main 
research questions are as follows: 
1. What relationship does Amir Khan’s treatise bear to the structure and 
content of the works of ‘Abd al-Mu’min Safi al-Din and ‘Abd al-Rahman 
ibn Sayf Ghaznavi? 
2. In what ways does Amir Khan introduce innovations or transformations in 
relation to earlier traditions? 
3. What image of musical thought in the declining Safavid period does this 
treatise convey? 
With regard to previous scholarship, none of the existing studies on Amir 
Khan’s treatise has offered a systematic comparative analysis of the chapters 
and fundamental concepts across the three treatises. The present research 
seeks to fill this gap by clarifying the position of Amir Khan’s work within 
the continuity of Iranian theoretical music writing. 
Method: The present study adopts a descriptive–analytical approach with a 
historical orientation. First, extant manuscripts of the treatise were identified 
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in the collections of the Bibliothèque nationale de France, the University of 
Tehran, the Iranian Parliament Library, Tashkent, and other repositories, and 
their codicological data were compiled. The text of the treatise was then 
examined on the basis of the manuscript in University of Tehran, compared 
against the other versions. For comparative analysis, the chapters of Amir 
Khan’s treatise were aligned with their counterparts in Bahjat al-Rūh and the 
treatise of ‘Abd al-Rahman ibn Sayf Ghaznavi, and divergences, parallels, 
and modifications in fundamental concepts—such as modes, sub-modes, 
modal transpositions, ‘bāng’, chapter classifications, extra-musical 
associations, rhythmic cycles, and notational structures—were extracted. 
The data were categorized by content analysis and interpreted within the 
framework of musical developments in the Safavid period. 
Findings: The results revealed that the overall structure of Amir Khan’s 
treatise—from the division into chapters to the arrangement of versified 
passages—is heavily, and in some cases almost verbatim, derived from 
Bahjat al-Rūh. The verses concerning the twelve maqāms, twenty-four 
sho’bes, and six āvāzehs are nearly identical to those found in the work by 
‘Abd al-Mu’min, although Amir Khan occasionally simplified or rearranged 
the verses to produce a more accessible text. The results of comparison with 
the treatise of Sayf Ghaznavi further indicate that the concept of ‘bāng’, 
among the most complex notions, has been directly borrowed from 
Ghaznavi, albeit presented by Amir Khan in a more streamlined and 
coherent manner. The treatise also contains additions absent from earlier 
texts, including a relatively rare reference to ‘forty-eight gūshehs,’ which 
may cautiously be regarded as one of the earliest theoretical indications of 
the emerging Gūsheh–Dastgāh system. 
Regarding rhythmic cycles (‘buḥūr al-uṣūl’), Amir Khan, while citing the 
tradition of Maraghi, expanded the number of cycles from 17 to 22, 
introducing new forms such as ‘Shāhnāmeh’, ‘Ṭawīl’, and ‘Samā’. The data 
from treatise on organology are likewise noteworthy: the mention of 
instruments such as ‘ṭūṭak’ and ‘ūdcheh’ points to rare or little-documented 
types, while the absence of the ‘tār’—as one of the most prominent Iranian 
instruments in later periods—suggests that it had not yet assumed its 
standardized form at the time of composition. Content analysis of the 
chapters shows that, although the treatise abounds in extra-musical 
associations (such as linking maqāms to animals, seasons, or ethnic groups), 
it presents mystical and astrological material in a far more concise and 
rationalized manner than Bahjat al-Rūh. Moreover, explanations related to 
the four modal transpositions (‘shudūd’)—especially the transitions from 
one modulation to another—are more elaborate and theoretically precise 
than in earlier treatises. 
Discussion and conclusion: The comparative analysis demonstrates that 
Amir Khan Kokabi Gorji’s treatise should be regarded as a pivotal link 
between the modal tradition of treatises from the 14th to the 16th centuries 
and the emergence of the Dastgāh system in the 18th and 19th centuries. 
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Although he drew extensively on the structures of ‘Abd al-Mu’min and 
Ghaznavi, Amir Khan advanced the organization of content by reducing 
peripheral elements and simplifying the conceptual framework. The 
significant reference to the ‘gūsheh’, the practical definition of ‘bāng’, and 
the effort to articulate ‘shudūd’ on the basis of performance logic all point to 
an orientation toward Dastgāh thinking that had no precedent in earlier texts. 
Beyond its musical value, the treatise also offers a cultural portrait during the 
reign of Shah Sultan Hoseyn, in which religious restrictions compelled the 
legitimization of music through the inclusion of hadiths, symbolic 
associations, and sacred concepts. Overall, Amir Khan’s treatise should be 
seen as both the final reflection of the Maqāmi theoretical structure and the 
earliest indication of the formation of the Dastgāh organization in Iranian 
music—a work which, despite its highly ornate and lengthy prose, has 
preserved within itself one of the most important documents of Iran’s 
historical musical transition. 
 
Keywords: Musical Treatise, Amir Khan Kokabi Gorji, Safavid-era Music, 
Ancient Iranian Music, Bahjat al-Rūh. 
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The Reflection of Romantic and Mystical Narratives in 
Qajar Tile Paintings: A Case Study of the Works of Ali 

Muhammad Isfahani 

Zahra Esmaili1, Arezu Paydar Fard2 

  
Abstract 
The Qajar period should be considered as one of the most 
significant and innovative eras in the history of Iranian art, 
an age in which traditional artistic heritage and emerging 
modern currents converged. The tile paintings of this 
period not only show the aesthetic taste and technical 
mastery of artists but also serve as a medium for reflecting 
literary themes and narrative traditions. Among the diverse 
themes used, romantic and mystical narratives have a 
particularly prominent position. Ali Muhammad Isfahani, 
one of the most distinguished artists and tilemakers in this 
era, utilized his expertise in painting and tilework to 
produce works that harmoniously integrate khatayi and 
eslimi patterns and Persian miniature painting. 
Accordingly, this study seeks to address two primary 
questions: First, which romantic and mystical narratives 
are reflected in Qajar tile paintings? Second, what visual 
techniques and stylistic features did Ali Muhammad 
Isfahani employ to depict these themes? The present 
article is an attempt to analyze the role of romantic and 
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mystical narratives within the tile paintings of this artist. 
Using a descriptive-analytical approach, this study draws 
on library and archival resources. The findings show that 
Isfahani, by merging his skills in painting and tile 
painting, has been able to visualize the themes of the 
classical Persian literature, particularly narratives from 
Nezami’s Khamsa in the form of tile paintings. Using 
varied geometric compositions such as oval and 
rectangular frames, adherence to principles of perspective, 
and the creation of visual depth, he has been able to reflect 
romantic and mystical narratives in his works artistically 
and effectively. 
 
Keywords: Tile painting, Qajar era, Romantic and Mystical 
narratives, Ali Muhammad Isfahani, Composition. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخ نامه هشمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژو

  ١٣٧ـ١٧٢، صص ١٤٠٤ تابستان، مچهارو شصتي  ، شمارهدهمهفسال ، )مقاله پژوهشي(فصلنامه علمي

 
نگاري دورة هاي عاشقانه و عارفانه در كاشي بازتاب داستان

 )محمد اصفهاني مطالعة موردي آثار علي(قاجار 
  

  

  ٢آرزو پايدارفرد، ١زهرا اسماعيلي
  

  چكيده

شمار   ترين و نوآورترين ادوار تاريخ هنر ايران به         رة قاجار را بايد يكي از مهم      دو

هاي نـوين     هاي هنري گذشته و جريان      آورد؛ عصري كه در آن پيوند ميان سنت       

كننـدة ذوق و مهـارت هنرمنـدان          نگاري ايـن دوره تنهـا بيـان         كاشي. برقرار شد 

هـاي داسـتاني نيـز         روايت هاي ادبيات و    نيست، بلكه بستري براي بازتاب جلوه     

هـاي   در ميـان مـضامين گونـاگون، حـضور پررنـگ داسـتان       .فراهم كرده است

تـرين    محمد اصـفهاني، از برجـسته       علي. اي دارد   عاشقانه و عارفانه جايگاه ويژه    

هاي خود در نقاشي و       گيري از توانايي    كاران اين دوره، با بهره      هنرمندان و كاشي  

كـه تركيـب زيبـايي از نقـوش ختـايي و اسـليمي و               آثاري آفريد   نگاري،    كاشي

دنبـال پاسـخ بـه دو     اساس، پـژوهش حاضـر بـه   بر اين نگارگري ايراني است؛      

هـاي عاشـقانه و عارفانـه در          نخـست آنكـه كـدام داسـتان       : پرسش اصلي است  

محمد اصفهاني با استفاده      اند؟ و دوم، علي     نگاري دورة قاجار بازتاب يافته      كاشي

هاي تصويري به بازنمايي اين مضامين پرداختـه اسـت؟    ا و ويژگيه از چه شيوه  
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، توصيفي ـ تحليلـي   پژوهش حاضررويكرد . نگاري اين هنرمند است آثار كاشي

. رفته اسـت  اي و اسنادي صورت گ      ها برپاية منابع كتابخانه     بوده و گردآوري داده   

نگـاري،   هاي نقاشـي و كاشـي   دهد كه اصفهاني با تلفيق مهارت     ها نشان مي    يافته

هاي خمسة نظامي     ويژه روايت   توانسته است مضامين ادبيات كلاسيك فارسي به      

هـاي   بنـدي  او بـا اسـتفاده از تركيـب       . را در قالب نقوش كاشي به تصوير بكشد       

، رعايـت اصـول پرسـپكتيو و        هاي بيـضي و مـستطيل       هندسي متنوع مانند قاب   

اي  گونـه  هاي عاشقانه و عارفانه را به ايجاد عمق بصري، موفق شده است روايت   

  .هنرمندانه و اثرگذار در آثار خود بازتاب دهد

هـاي عاشـقانه و عارفانـه،         نگاري، دورة قاجار، داسـتان      كاشي :هاي كليدي  واژه

 .بندي محمد اصفهاني، تركيب علي

  

  مقدمه. ١

 ـآ يشـمار م ـ    بـه  راني هنر ا  خي تار يها   برهه نيتر   از مهم  يكيجار  دورة قا   ـ د؛ي  كـه   ي دوران

هـا و گـسترش ارتبـاط بـا          انتشار روزنامـه   ،ي چاپ سنگ  ،يواسطة ورود صنعت عكاس    به

: ١٣٩٩ نـژاد،  يمك(وجود آمد   در عرصة هنر و فرهنگ به      يري چشمگ يها ياروپا، دگرگون 

 بوده اسـت، تـا      يراني از هنر ا   ريناپذ يي جدا ي بخش ربازي از د  كه ينگار ي و كاش  يكاش). ٧

حـال، در عـصر    ني باا؛ كاربرد داشتي و عمومي مذهب ي در بناها  شتري دوره ب  ني از ا  شيپ

 و تنـوع رنـگ،      ي آنان به درخشندگ    ة و علاق  ييگرا   شاهان به تجمل   شي گرا ليدل قاجار به 

 از يك ـي و افـت ي راه   زين يرمذهبي غ ي بناها گريها و د    ها، خانه   ها، كوشك    هنر به كاخ   نيا

 بـارز   يهـا  يژگ ـي و از. )١٠٥: ١٣٠٦اعتمادالسلطنه،  ( شناخته شد  ينيي مهم تز  يها  شاخصه

 ني به مـضام شي گرا،ي فردوسة آن از شاهنام   يريرپذي به تأث  توان ي دوره م  ني ا يكار يكاش

 ـ يها   داستان يي باستان و بازنما   راني الهام از نقوش ا    انه،يگرا يمل نـد،  آژ( اشـاره كـرد    ي ادب

 ة هنرمنـدان اواخـر دور  نيتـر   از برجـسته ي اصـفهان محمد ي علان،ي م ني در ا  ؛)٤٠: ١٣٨٥

 در  ي آثـار مانـدگار    ،يكـار  ي و فنـون مختلـف كاش ـ      ي نقاش ـ ،يقاجار با تسلط بر طراح ـ    

 مردم، مجـالس  ة روزمري شاهنامه، زندگ يها  ها و حماسه     چون داستان  ي متنوع يها  حوزه

 خلق كرده   انهيگرا  عتي همراه با عناصر طب    يي و ختا  يمي نقوش اسل  نيبزم و سرور، همچن   
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با وجود مطالعات پيشين، شـكاف قابـل تـوجهي در    . )١٠٥: ١٣٠٦اعتمادالسلطنه،  (است  

ويژه در تلفيـق   ، به  و مضامين  شناختي اين نقوش    مند بازنمايي روايي و زيبايي      تحليل نظام 

 بـه  ايـن خـلأ پژوهـشي         پركـردن   كه  قاجار وجود دارد   ةادبيات و هنرهاي تجسمي دور    

 پـژوهش . كنـد كمك مي هاي فرهنگي عصر قاجار       بيني هنرمند و ارزش     درك ما از جهان   

 در  يكـار  ي و كاش  ي كاش يها   و شاخصه  ها يژگي و قي دق يحاضر در گام نخست به بررس     

 اين هنر  ي و هنر  يخي تار يها  نهي درك زم  ي مناسب برا  ي تا بستر  پردازد ي م هي قاجار ةدور

 ـ ايكار ي عاشقانه و عارفانه در آثار كاشيها ر ادامه، داستان د. آوردفراهم    دوره مـورد  ني

 ـيب  از جهـان يتنهـا بخـش مهم ـ     نـه  ني مـضام  ني ا زيرا ؛رديگ  ي قرار م  ليتحل  هنرمنـدان  ين

 زي آن عصر ن   ي و اجتماع  ي فرهنگ يها   از ارزش  ي بلكه بازتاب  دهند، ي م لي را تشك  يقاجار

محـور مهـم    ي   اصـفهان  محمـد  ي آثار عل   و تحليل  ي معرف ن،يبرا افزون. شوند يمحسوب م 

منـد شـده و امكـان      نظام يلي از جداول تحل   يريگ   است كه با بهره    پژوهش ني از ا  يگريد

 ـ ا ي اصل ةزيانگ. آورد يها را فراهم م      داده تر  قي دق يابي و ارز  سهيمقا  ي پـژوهش، بررس ـ   ني

 و  ي اصـفهان  حمـد م ي اسـتاد عل ـ   يهـا  يكـار  ي در كاش  عارفانه عاشقانه و    ني مضام بازتاب

 از؛   قاجـار اسـت    ة او در دور   يكـار  ي و كاش ـ  يها بر هنر نقاش      داستان ني ا ريدادن تأث  نشان

 مطالعـات   ي بـه غنـا    توانـد  ي م ـ ي قاجـار  يهـا  ي كاش ـ ني تمركـز بـر مـضام      گر،ي د يسو

 ـ ا ي فرهنگ ـ تي ـ هو ي و بازشناس  ي اجتماع خي تار ،يهنرشناس  يكـرد رو.  كمـك كنـد    راني

 انجـام گرفتـه   يا   كتابخانـه  وةيها به ش ـ     داده ي و گردآور   بوده  تحليلي -توصيفي  پژوهش  

 ةمحمد در مجموع ـ  منسوب يا مؤكد به علي  ةنگار   قطعه كاشي  ١٢٠از ميان بيش از      .است

، هفـت نمونـه بـه صـورت         )هـاي امـضادار     بر اساس آرشيو موزه و كتيبـه      (كاخ گلستان   

 داراي نگـاره  كاشينهمام هفت نموت. ١ :و بر اساس معيارهاي زير انتخاب شدند هدفمند

داراي روايـت بـا     . ٢)  ق ١٢٧٠–١٢٥٠(دار    يـا تـاريخ   » محمد اصـفهاني   عمل علي  «ةكتيب

وضعيت مناسب از منظـر حفاظـت و مرمـت دارنـد و             . ٣. اندمحتواي عاشقانه يا عارفانه   

 كاشـي نگـاره در دو موضـوع         ٧بـر ايـن اسـاس       . دسترسي آرشيوي با كيفيت بالا دارند     

ــقانه ــ-عاش ــر٥(ه  عارفان ــه )  اث ــر٢(و عارفان ــوع كاشــي)  اث ــارهاز مجم ــي نگ ــاي عل ه

  .محمداصفهاني در كاخ گلستان انتخاب شد



 | ٦٤مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٤٢

 

  مطالعاتيپيشينة . ٢

در حوزة تاريخي تحقيقات مكتوب زيادي موجود است، اما مستندات علمي در تحليل 

 و هاي عاشقانهنگاري و همچنين بازتاب داستانبندي كاشيهاي فني و تركيب ويژگي

صورت  پيشينة مطالعاتي به.  يا كم است محمد اصفهاني محدود عارفانه در آثار علي

كار  هاي عاشقانه و عارفانه، هنرمند كاشي نگاري قاجار، داستانموضوعي در كاشي

نقاشي « در كتاب) ١٣٧٦( سيف. بندي شده است و آثار او دسته) محمد اصفهاني علي(

 نقاشي روي كاشي از دوران پيش از اسلام تا  به بررسي فنون تاريخي»روي كاشي

 از بخش مهمي. كند  تشريح مي را زيرلعابي متعددي چونهاي پردازد و تكنيك قاجار مي

كاري  كاشي« در كتاب) ١٣٩٥ (رياضي. هاي قاجاري اختصاص دارد نگاره  به كاشيكتاب

 تزييني  ادواررينت مهماز صفويه تا قاجار را عصر كاري از  كاشيهنر  ة تاريخچ،»قاجار

عنوان ابزاري براي   را بهي دورة قاجارها نگاره  كاشي وداند معماري ايران ميهنر 

ها  كند و بر گسترش كاربرد آن در كاخ بازنمايي مضامين ملي، ادبي و روزمره معرفي مي

 . تأكيد دارداشرافيهاي  و خانه

 قاجار ةكاري دور كاشيبررسي طرح در « ، در پژوهشي با عنوان)١٣٩٩ (انور  ضايير

گلستان را نماد اوج هنر كاخ كاري  كاشي » گلستانة موردي كاخ موزةدر تهران با مطالع

هاي بزمي و روايي را تحليل  ، صحنهگل و مرغ موضوعاتداند و  تزييني قاجار مي

بررسي تطبيقي نقوش «در مقالة ) ١٣٩٦(همكاران و كاووسي همچنين  ؛كند مي

كاري را حامل مفاهيم فرهنگي فراتر از   نقوش كاشي، قاجارةاي دوركاري در بناه كاشي

 بناهاي تهران، شيراز و اصفهان، گرايش به نقوش اسليمي ـ ةداند و با مقايس تزئين مي

 ةمقال. داندميقاجار برجسته هنر دورة گرايانه را در  ختايي همراه با عناصر طبيعت

محمد   سراميكي منقوش اثر عليةمينچهار شو) ب١٤٠٠(نژاد و موسوي خامنه  مكي

) هاي لعاب معرق، كاشي برجسته و مواد اكسيدي تكنيك(اصفهاني را از منظر ساختاري 

هاي  نامتقارن و رنگ/بندي متقارن نقوش گل و مرغ، تركيب(شناختي  و زيبايي

دهد اين آثار، نخستين  ها نشان مي يافته .تحليل كرده است) اي فيروزه-لاجوردي

 و پلي بين سنت صفوي و نوآوري ندبود.)  ق١٢٥٠(دار قاجار   تاريخهاي شومينه
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فرد  هاي منحصربه اين پژوهش، ويژگي .روند قاجاري در معماري داخلي به شمار مي

 ن،ي مضامنةي زمدر .سازد كاري برجسته مي محمد را در تداوم و تحول هنر كاشي علي

 يكار ي كاشناتييادها در تز و نمني مضاميبررس«فرشچي و همكاران در مقالة 

 ي و انساني جانور،ياهي گ،ي نقوش هندسيبند به دسته) ١٤٠٠(»  قاجاريها حمام

 را يي از مناظر اروپايدي و تقلي حكومت،يري اساط،ي مذهبييپرداخته و چهار سطح معنا

 را ينگار ي كاش» قاجارة در دوريوارنگاريد«در كتاب ) ١٣٨٥( آژند. اند  كردهيمعرف

 ي بزم،ي رزم،ي مذهبة آن را در قالب چهار دستني دانسته و مضاميواري دي نقاشينوع

 عاشقانه اتي با ادبي و بزمي رزمني مضاماني مني كرده است؛ در الي تحلينييو تز

 نقوش ني مضاميبررس« نامة  پاياني دررازي شيآگنج ني همچن؛اند افتهي كي نزديونديپ

 نامة پايان و ميرشكاري نيز در )١٣٩٤(از » ر قاجار در عصرازي شي آثار معماريكار يكاش

»  كاخ گلستانة قاجار در مجموعة دوريكاري و تحولات نقوش كاشني مضاميبررس«

ي بر اين  علوم و فنون غربري و تأثنيشي پيها  با دورهسهي نقوش در مقاراتييتغ) ١٣٩٦(

 يبازشناس«مچون  هيگري ديها  پژوهشدر.  را مورد مطالعه قرار داده استتغييرات

از ذوالفقاري »  تهرانية قاجارة دورية ابنيكاري در كاشانهيتگراي نقوش رواميمفاه

 ي جامعه را مورد و ادبي سطح فرهنگيها بر ارتقا  آنري و تأثيي رواريتصاو) ١٣٩٦(

 راني ااتي ادبة عاشقانيي غنايها  منظومهيقي تطبة مطالعني همچني قرار داده است؛بررس

 و زاده ميابراه اثر  دكتر محسن مقدمةخان: ي موردة مطالع؛ قاجارة دوريها گارهن ياشدر ك

 دوره يها نگاره ي بر كاشيي و غناي حماساتي ادبريتأث« نامة پايان و )١٣٩٩ (همكاران

 دوره با الهام از اشعار ني انگاران ي كه كاشدهند ينشان م) ١٣٩٥(از شيرآوند » قاجار

 را در قالب يي و رواي ادبيها  و عطار، صحنهي نظام،يس همچون فردويشاعران بزرگ

و ) الف١٤٠٠ نژاد، يمك (لي كتاب فن جمت،ي درنها؛اند  كردهيني بازآفرها نگاره يكاش

 هنرمند ،ي اصفهانمحمد ي آثار عليبند  و دستهيبه معرف) ١٣٩٩ نژاد، يمك (قلم اهيس

ن تأليفات در باب زندگي تري كه از كامل قاجار پرداخته استينگار ي كاشةبرجست

پژوهش برخلاف مطالعات پيشين كه عمدتاً . هنري علي محمد اصفهاني است

شناختي و جداول  اي روايي ـ زيبايي رشته  با رويكرد ميانتحليلي بودند -توصيفي
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. پردازد  منتخب در كاخ گلستان ميةنگار مند، به تحليل دقيق هفت كاشي تحليلي نظام

و ) پردازي، پرسپكتيو، فضاسازي سايه(بندي  تركيبدر تحليل پژوهش حاضر نوآوري 

هاي  بيني هنرمند و ارزش هاي عاشقانه ـ عارفانه از منظر جهان بازنمايي روايي داستان

  .فرهنگي ـ اجتماعي قاجار است
 

  نگاري قاجارهاي كاشيويژگي .٣

ي در اين  و كاشوجود داشتسازي  يند سفالاايران همواره فردر در طول تاريخ، 

هاي پيش از اسلام، ايرانيان براي  از دوره. اي طولاني است سرزمين داراي سابقه

اين . كردند ها ايجاد مي هاي رنگارنگي را بر روي ساختمان زيباسازي و تزئين بناها، طرح

تواند معادل   از اسلام وجود داشت، ميپيشهاي  تزئينات كه بر روي ديوارها در دوره

-١١٤: ١٣٤٦ ،يديسع(هاي پس از اسلام در نظر گرفته شود دورههاي رنگي  كاشي

 اسلامي از زمان سلجوقيان رواج گسترده يافت و سلاطين ةكاري در دور كاشي .)١٠٣

ها هنرمندان و  آن. سلجوقي در قرون پنجم و ششم از پشتيبانان اصلي اين هنر بودند

ي همچون مرو، نيشابور، صنعتگران را در دربارها و مراكز حكومتي خود در شهرهاي

دست مغولان در سال  پس از تخريب شهر ري به. هرات، ري و اصفهان گردهم آوردند

دليل  به. عنوان مركز اصلي توليد كاشي در ايران شناخته شد  هجري، كاشان به٦١٧

 از نام اين شهر گرفته شده »كاشي« ةشهرت زياد كاشان در صنعت سفال و كاشي، واژ

ترين عناصر تزئيني در  توان يكي از برجسته كاشي را مي ).٣٤ :١٣٩١پوپ، (است

هاي آن، زيبايي و دوام  ترين ويژگي  اسلامي دانست كه از مهمةمعماري ايران در دور

اين ماده در برابر عوامل طبيعي و تغييرات دمايي در فصول مختلف سال مانند . است

تحت تأثير گرما و سرما از سطح آن لعاب كاشي . تابستان و زمستان مقاومت بالايي دارد

 خارجي ةكنند شود و نقش محافظي براي آجر كاشي در برابر عوامل تخريب جدا نمي

بدون شك، يكي از دلايل اصلي استفاده از كاشي، استحكام و مقاومت آن در . دارد

كي هاي طبيعي مانند باد، باران، نور خورشيد، مواد شيميايي و فشارهاي فيزي برابر پديده

نگاران و نقاشان   بين كاشية قاجار، رابطةدر دور). ٩٨: ١٣٨٧  نژاد، يمك(ساختمان است

كردند، بخشي  نگاران يا افرادي كه بر روي كاشي نقاشي مي به اين صورت بود كه كاشي
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 همايوني ةخان باشيِ نقاش شدند و تحت نظارت نقاش از گروه نقاشان محسوب مي

 قاجار از نقاشان ةسازان دور  كاشي.)١٦: ١٣٨١ ران،گيفلور و د(كردند فعاليت مي

توان گفت كه هر تغييري كه در هنر نگارگري  گرفتند و مي  زمان خود تأثير ميةبرجست

در اين دوره، . شد كاري نيز مشاهده مي داد، با كمي فاصله در كاشي آن دوران رخ مي

 گرفت و همين موضوع هنر نقاشي و نگارگري ايران تحت تأثير نقاشي اروپايي قرار

: ١٣٧٦ي، انيك(ها نيز از سبك اروپايي تأثير بپذيرد باعث شد كه نقاشي روي كاشي

 قاجار، كيفيت كاشي و ةدهند كه در دور ها نشان مي ها و ديدگاه قول  نقل).١٣٣

ها، ساخت كاشي  اين افت كيفيت در مواردي مانند رنگ. كاري كاهش يافته است كاشي

: گدار معتقد بود .ها مشاهده شده است كاررفته بر روي آن بهها و نقوش  و طرح

 دي جز تقليزي و چرندي فقينر و از نظر هزي قاجار، اغلب ناچة منقوش دوريهايكاش«

 نظرات البته .)٤٦٣: ١٣٧٧، گدار(»باشند ي قرن گذشته نميناقص و نامناسب از كارها

  قاجار باطلة در دوريكاريكاش« قاجار وجود دارد كه يكار ي كاشةني در زمزي نيمثبت

 يگرا  واقعيرسازي و تصويگر لي با شماي سنتيها  طرحختنيآم نماند بلكه از درهم

  ).٢٩٠:١٣٧٤ ه،يفر(» داده شديكار ي تازه به كاشاتي و حي سرزندگي نوعديجد

  در ساليپزي كاششرفتي پة دربارر،السلطنه در جلد اول كتاب المآثر و الآثااعتماد

 بوده است؛ راني مملكت اعي صناعي از بدايكي  ، صنعت در سوابقنيا«: سدينو يمق ١٣٠٦

 قرار شي عهد مبارك دگرباره در نصاب خوني و در اشد داي در آن پيلكن تنزل فاحش

هاي آن دوره  او همچنين كيفيت رنگ و ساخت كاشي ؛)٤٥: ١٣٧٤ اعتمادالسلطنه،(»گرفت

اين باور است كه توليد كاشي در اين زمان روندي كند و بر  را بسيار بالا ارزيابي مي

 قاجار، ةدهد كه در بازه زماني خاصي از دور اين نكته نشان مي. رشد داشته است روبه

 قاجار از نظر طرح و ةهاي دور نگاره كاشي. سازي رخ داده است هايي در هنر كاشي پيشرفت

هاي عاشقانه  هاي شاهنامه، منظومه بيشتر مضامين اين نقوش از داستان. ندا نقش بسيار متنوع

ها از نظر فرم و   درنتيجه، اين نقاشي؛اند و سرگذشت پيامبران و امامان الهام گرفته شده

ها، مفاهيمي چون پهلواني، عشق و  كنند و همچون آن محتوا از الگوهاي قديمي پيروي مي

 يهاد ).٢٩٣: ١٣٧٩ مسكوب،(كشند باورهاي ديني، يعني فرهنگ سنتي، را به تصوير مي
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 در ي نگارگرة تولد دوبارني در ايهرچند نگارگران دربار «:سدينو يباره م ني در افيس

 نگاه گري و از دافتند ي مي فرنگيها  صادقانه و خاضعانه از الگوها و باسمهيديدامان تقل

 ة تولد دگربارني باور داشت كه در اتوان ي اما مشوند، ي شاه و شاهزادگان مالي امميتسل

 دوم ةمي ني نهضت هنري رجعت آگاهانه و از اعتقاد سر به اصول و الگوهاي نوعينگارگر

 مساعد يها نهي زمي نگارگران درباريها ي نقاشيكه سوا ،خورد يچشم م ق به.ه١٢قرن 

 ف،يس (»زد سااينگاران را مه ي و تبلور ذوق و هنر كاشي كاشي روي نقاشريگ رواج همه

كاري  كاررفته در كاشي ها و نقوش به  تاريخي، طرحةردر هر دو .)١٧و١٦: ١٣٧٦

ها تحت تأثير   كاشينقوشهمواره . اند هاي آن زمان بوده  باورها و ارزشةدهند بازتاب

اند و فرهنگ غالب بر هنر تأثيرگذار بوده  شرايط اجتماعي و فرهنگي زمان خود شكل گرفته

 خود و ةهنر نگارگري دورها از  آفريني روي كاشي  همچنين، طراحي و نقش؛است

اين ). ٤٥: ١٣٩٠ ،يانيك(پذيرفت بيني و دانش هنرمندان از علوم مختلف تأثير مي جهان

 قاجار نيز صادق است؛ هنرمندان با درنظرگرفتن ةكاري دور موضوع در مورد نقوش كاشي

 به با توجه. اند ها را در آثار هنري خود منعكس كرده تمامي تحولات اين دوره، آن ويژگي

شدن و تمايل  نژاد، كه نزديك هاي بين هنر نقاشي و معماري و بر اساس نظر مكي شباهت

داند، اين ارتباط   قاجار ميةهاي خاص دور نقاشان به طراحي نقش روي كاشي را از ويژگي

نگاران و  اي ميان كاشي  در اين دوره، رابطه؛)٩٧: ١٣٨٧ نژاد، يمك(شود بيشتر نمايان مي

كردند،  نگاران يا نقاشاني كه روي كاشي كار مي طوري كه كاشي داشت بهنقاشان وجود 

 همايوني فعاليت ةخان شدند و تحت نظارت نقاش بخشي از گروه نقاشان محسوب مي

رسد كه تقريباً هرگونه تغيير و تحول در  نظر مي به. )١٦: ١٣٨١ همكاران، و فلور(كردند مي

هنر اين دوره . كاري نيز ظهور كرده است هنر كاشيهنر نگارگري و نقاشي با كمي تأخير در 

تحت تأثير هنر اروپايي قرار گرفته و به همين دليل نقاشي روي كاشي كه با استقبال عمومي 

 شخصي و علايق شاهان قاجار، ةسليق. مواجه شده بود، نيز به اين سمت حركت كرده است

 ؛ترشدن داشت به سمت غربيويژه ناصرالدين شاه، نقش مهمي در گرايش هنرمندان  به

ها و ورود فن عكاسي و صنعت چاپ در تحولات سنت  همچنين، تصويرها، نقش

 يها يباتوجه به بررس .)٦٠: ١٣٨٥ ،يميكر(كاري عصر قاجار تأثيرگذار بودند كاشي
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 هستند كه ي خاصيها يژگي وي داراي قاجار به شكل كلة دوريها نگاره يشده، كاش انجام

 و ي تحولات هنرري دارند و هم تحت تأثراني ايساز ي كاشنهيري ديها  در سنتشهيهم ر

 ن را نشايكار ي از تكامل هنر كاشيا  دوره، مرحلهنيا. اند  زمان خود شكل گرفتهيفرهنگ

 رفتهي پذري تأثيي و هنر اروپاها قهي از سلژهيو  به،يراني اي و نگارگري كه در آن نقاشدهد يم

 تي فعاليوني هماة در نقاشخانيباش مولاً تحت نظارت نقاش قاجار معنگاران يكاش. است

 يها ي و نوآورراتيي كه تغيا گونه  با نقاشان زمان خود داشتند؛ بهيكي و ارتباط نزدكردند يم

 از يقي دوره، تلفني و نقوش اها طرح. شد ي منتقل ميكار ي به كاشري با تأخي نگارگرنره

 يها  شاهنامه، منظومهيها ند و اغلب داستاندي جدةانيگرا  و عناصر واقعي سنتنيمضام

 قاجار يها ي كاش،ياز نظر فن. دهند ي را بازتاب مي و پهلوانينيعاشقانه و موضوعات د

 داشتند و استفاده از ييالا دوام ب،يعي و عوامل طبيي دماراتيي مقاومت در برابر تغليدل به

 منتقدان كاهش ي اگرچه برخ؛ردك ي منيها را تضم  نقشتيلعاب، حفاظت از آجرها و تثب

اند، در مقابل،   دوره مورد توجه قرار دادهني گذشته را در ايها  از سبكدي و تقلتيفيك

 به هنر يا  تازهاتي و نوآورانه، حي سنتيها  سبكقي دارند كه تلفدي تأكگريپژوهشگران د

 به. م كرده است را فراهنگاران ي كاشي و امكان ابراز ذوق و توان هنردهي بخشيكار يكاش

 زمان ي و هنري فرهنگ،ي اجتماعطي شراةدهند  بازتاب، قاجاريها نگاره ي كاش،يطور كل

 ينيآفر  و نقشي را در طراحيي اروپاراتي و تأثتي از سنت، خلاقيبيخود هستند و ترك

 دارند و هم يخي آثار هم ارزش تارني كه ايا گونه  به؛گذارند ي مشي به نماها ي كاشيرو

 . است  در آن دورهيراني هنر ايياي تحول و پوكنندة ناينما
  

 نگاري دورة قاجارنقوش مرسوم در كاشي. ٤

استفاده از نقوش عاشقانه و عارفانه در دورة قاجار يكي از متعلقات وابسته به معماري 

هاي مختلف ايران اي كه تاكنون در بناهاي مختلف در مكان گونه رفته است؛ بهشمار مي به

خورد؛ از جمله بناهايي كه داراي نقوش عارفانه  نگاري به چشم مينقوش در هنر كاشياين 

توان به خانة مقدم  بر كاخ گلستان، مي هاي بوده است علاوهنگاري و عاشقانه بر روي كاشي

، باغ ارم شيراز )٢٧: ١٣٩٥شيرآوند، (، خانة عطروش شيراز )٥٤: ١٣٩٨پوررنجبر، (در تهران 

نقوش مرسوم در اين بناها شامل يوسف و زليخا، . اشاره كرد) ٧٣: ١٣٩٤، آگنجي شيرازي(
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اندام، شيخ صنعان و شيرين و فرهاد، ليلي و مجنون، خسرو و شيرين، بهرام گور و گل

  .ذكر شده است) ١(دختر ترسا است كه در جدول شمارة 

  
 )١٤٠٢نگارندگان، : منبع(ار هاي منتخب در معماري قاجنگاره ذكر موضوعات داستاني كاشي): ١- جدول(

  رديف

  مكان

نام 

  اثر

  كاخ گلستان
خانة عطروش 

  شيراز
  باغ ارم شيراز  خانة مقدم تهران

١  

يوسف 

و 

  زليخا

  

  

  

  

: ١٣٩٦ذوالفقاري، (

١٠١(  

  

  

  

  

: ١٣٧٦سيف، (

١٢٣( 

  

  

  

  

پور رنجبر، (

٨٦: ١٣٩٨( 

  

  )٧٣: ١٣٩٤آگنجي شيرازي، (

٢  

شيخ 

صنعان 

و 

دختر 

  ترسا
: ١٣٩٥د، شيرآون(

١٠٧(  

: ١٣٧٦سيف، (

١٢٧(  

پور رنجبر، (

٦٢: ١٣٩٨(  

  

  

_  

٣  
ليلي و 

  مجنون

: ب١٤٠٠نژاد،  مكي(

٨٣(  

: ١٣٧٦سيف، (

١٢٢(  

  

_  

  

_  

٤  

خسرو 

و 

: الف١٤٠٠نژاد، مكي(  شيرين

٨١(  

_  
  

پور رنجبر، (

 )٧٣: ١٣٩٤آگنجي شيرازي، (
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  رديف

  مكان

نام 

  اثر

  كاخ گلستان
خانة عطروش 

  شيراز
  باغ ارم شيراز  خانة مقدم تهران

٨٨: ١٣٨٩(  

٥  
بيژن و 

  منيژه
: الف١٤٠٠نژاد، مكي(

٨٥(  

_  _  _  

٦  

شيرين 

و 

: الف١٤٠٠نژاد،  مكي(  فرهاد

٨٣(  
: ١٣٧٦سيف، (

١٢٣(  

پور رنجبر، (

٦٦: ١٣٨٩(  

  )٧٩: ١٣٩٤آگنجي شيرازي، (

٧  

بهرام 

گور و 

گل 

: ١٣٩٥شيرآوند، (  اندام

١١٥(  
: ١٣٧٦سيف، (

١٢٥(  

پور رنجبر، (

٦٤: ١٣٨٩(  

 )٧٩: ١٣٩٤آگنجي شيرازي، (

  

  

  اومحمد اصفهاني و آثارعلي. ٥

 او در  است؛ قاجارةنگاري در دور محمد اصفهاني يكي از هنرمندان سرشناس كاشي علي

عنوان  نگاري تسلط داشت و به هاي گوناگون كاشي هاي طراحي، نقاشي و تكنيك زمينه
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نگاري   فنون كاشي و كاشيةاي دربار شود كه در اين دوره، رساله تنها فردي شناخته مي

محمد ابتدا در اصفهان سكونت  علي). ١٠٦: ١٣٠٦السلطنه، اعتماد (تأليف كرده است

 سپس، با تشويق اطرافيان به تهران ؛اش در آنجا شكل گرفت داشت و شخصيت هنري

براي شناخت زندگي . كرد او در دوران ناصرالدين شاه قاجار زندگي مي. مهاجرت كرد

آثار هنري و سوم نظرات هاي خود او، دوم   نوشته ابتداتوان به سه منبع و شرايط او مي

موضوعات مختلفي ). ٩: ١٤٠٠نژاد،  مكي( او مراجعه كردةو سخنان ديگران دربار

 مردم، مجالس بزم و شادي، ةهاي شاهنامه، زندگي روزمر ها و حماسه همچون داستان

هاي  مندي هاي اسليمي و ختايي در كنار نقوش گياهي طبيعي، از علاقه همچنين طراحي

ها در  جا مانده است كه برخي از آن آثار باارزشي از او به. روند شمار مي اين استاد به

ويژه   ويكتوريا و آلبرت در لندن، همچنين در ايران، بهةويژه موز المللي، به هاي بين موزه

با توجه به . شوند هاي تاريخي و مذهبي مانند كاخ گلستان مشاهده مي در بناها و خانه

ها اشاره كرد كه شامل  هاي بارز آن توان به سبك و ويژگي ميتنوع آثار موجود از او، 

كاري قالبي، تصاوير  كاري، كاشي هاي لاجوردي، نقوش اسليمي پيچيده، برجسته رنگ

ها و جزئيات صورت و پوشش به سبك قاجاري  مرتبط با شاهنامه و افسانه

  ). ١١١: ١٣٠٦اعتمادالسلطنه، (است

  

  نگاري كاخ گلستانمحمد اصفهاني در كاشيقانه و عارفانة عليبررسي منتخبي از آثار عاش .١- ٥

محمد اصفهاني اهميت پيدا نگاري عليبا توجه به هدف پژوهش، آنچه كه در نقوش كاشي

در . هاستنگاري و مضمون نهفته در آن نقوش كاشي،هايي چون موضوعكند، ويژگيمي

  .   مذكور پرداخته شده استهايبه بررسي ويژگي) ٢ (ةهمين راستا در جدول شمار
  

 )١٤٠٢نگارندگان، : منبع(محمد اصفهاني  نگاري از آثار عاشقانه و عارفانة عليهاي منتخب كاشي معرفي نمونه): ٢- جدول(

شمارة  

تصو

  ير

  تصوير  منبع  مكان  مضمون  موضوع
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شمارة  

تصو
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  تصوير  منبع  مكان  مضمون  موضوع

١  
يوسف 

  و زليخا

عاشقانه و 

  عارفانه،

ديوان 

عبدالرحمن 

  جامي

سرسراي 

تالار 

اصلي 

كاخ 

  گلستان

ذوالفقاري 

١٣٩٦ :

١٠١   

 

٢  

شيخ 
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  هاي منتخبنگارههاي كاشي محتوا و مضمون داستان.٢- ٥

ها تنها داستاني  اين منظومه. ترين انواع شعر غنايي، شعرهاي عاشقانه است يكي از رايج

رواني و كنند، بلكه احساسات انساني، مسائل   عاشقانه را روايت نميةاز يك رابط

يارشاطر، (گذارند هاي زباني را به نمايش مي كشند و مهارت دروني را نيز به تصوير مي

 درمحمد اصفهاني بوده كه  هاي علي مندي هايي ازجمله علاقه چنين داستان؛ )٦٢: ١٣٦٨

  :ها  ازجملة اين داستان.نگاره به تصوير كشيده است قالب هفت كاشي
  

  يوسف و زليخا.١-٢-٥

بر ذكر آن در قرآن  سف و زليخا يك روايت مذهبي و عاشقانه است كه علاوهداستان يو

اين داستان همچنين در اشعار . ، پيش از آن نيز در تورات آمده است) يوسفةسور(

 اين ).٣٠: ١٣٧٦ميبدي، (تشاعران بزرگي مانند عبدالرحمان جامي نيز روايت شده اس

، پيامبر الهي، اشاره )ع(ضرت يوسف اش، ح  مصر به نديمهةمتن به داستان عشق ملك

عشقي كه ابتدا زميني و جسماني بود و بيشتر به هوس شباهت داشت تا پيوندي . دارد

بقلي ( اما درنهايت، اين عشق تغيير كرد و به عشقي معنوي و عرفاني تبديل شد،روحاني

  كاخ گلستان، چندين صحنه از اينةهاي نقش برجست در كاشي). ٩: ١٣٦٦شيرازي، 

ها، نقاش وضعيت نااميدي زليخا را به  در يكي از اين صحنه. داستان تصوير شده است

ناني در دست دارد، در حالي كه حضرت  كشد؛ او بر زمين نشسته و تكه تصوير مي

 خداوند، ةبه اراد. كند هاي خود از كنار او عبور مي يوسف سوار بر اسبي همراه با نديمه

در اين تصوير، . رسد  به گوش حضرت يوسف ميصداي گريه و درماندگي زليخا

وي بوده  تقدس ةدهند شود كه نشان يوسف مشاهده مي اي نوراني دور سر حضرت هاله

  ).٢(از جدول شمارة ) ١(؛ تصوير )١٠١: ١٣٩٦ذوالفقاري، (است
 
  شيخ صنعان و دختر ترسا.٢-٢-٥

 عطار »الطير منطق«داستان شيخ صنعان و دختر ترسا يكي از حكايات برجسته در كتاب 

 پيري است كه به كمالات اخلاقي و معنوي رسيده و ةاين داستان دربار. نيشابوري است

او همواره مشغول عبادت و رياضت بود، اما در مسير . رهبر مردم زمان خود است
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پورنامداران، (كند شود و براي عشقش دل و ايمان خود را قرباني مي  عاشق مي زندگي

 داستان از ابتدا بارها مورد توجه هنرمندان قرار گرفته و هر يك با ذوق اين). ٤٣: ١٣٧٦

: ١٣٧٤شريف زاده، (اند هايي از اين روايت را به تصوير كشيده و احساس خود صحنه

هاي كاخ گلستان به نمايش  شش تصوير نقش برجسته از اين داستان روي كاشي). ١٢٠

نگار وضعيت عجز و مستي شيخ   كاشيها، هنرمند در يكي از اين صحنه. درآمده است

شيرآوند، (كند دهد، روايت مي باني براي دختر ترسا انجام مي صنعان را درحالي كه خوك

 ).٢(از جدول شمارة ) ٢(؛ تصوير )١٠٧: ١٣٩٥
  

  ليلي و مجنون.٣-٢-٥

اين روايت .  نظامي استةهاي موجود در خمس داستان ليلي و مجنون يكي از حكايت

كردند و  ليلي و مجنون از دوران كودكي با هم چوپاني مي. گ عربي داردريشه در فرهن

اي عرفاني و  ها جنبه كند تا به عشق آن نظامي تلاش مي. خواندند در مكتب درس مي

 مجنون ؛ها موافقت نكرد پدر ليلي با ازدواج آن). ٦٣: ١٣٨٨ذوالفقاري، (اخلاقي ببخشد

. جي ناخواسته، در فراق مجنون جان سپردبه بيابان پناه برد و ليلي پس از ازدوا

جا از دنيا  كه مجنون از مرگ ليلي آگاه شد، به سر مزار او رفت و در همان هنگامي

 كاخ گلستان ةهاي برجست نگاره چهار تصوير بر روي كاشي). ٩٩٧: ١٣٨٣پاكباز، (رفت

 تصاوير، در اين. دهند خورد كه مجنون را در حالتي ضعيف و نزار نشان مي چشم مي به

 درحالي كه شير و ساير ؛ ليلي دراز كرده استةسمت فرستاد مجنون دست خود را به

از ) ٣(؛ تصوير )٨٣: الف١٤٠٠نژاد، مكي(اند حيوانات به فرمان او در حالتي آرام نشسته

 ).٢(جدول شمارة 
  

  خسرو و شيرين.٤-٢-٥

 ة شيرين در خمسداستان عشق خسرو پرويز، پادشاه ساساني، به دختر ارمني به نام

شخصيت اصلي و واقعي اين داستان ). ١٠١: ١٣٧٢كوب،  زرين(نظامي روايت شده است

). ٩٩٢: ١٣٨٣پاكباز، (دهد شيرين است كه پس از مرگ خسرو جان خود را از دست مي

شود   ايراني، از ديار خود به خاطر خشم پدر خارج ميةدر اين روايت، خسرو، شاهزاد

در مسير، اسب و . رود  كه تاكنون نديده به سرزمين ارمن مياش دنبال معشوقه و به
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خسرو بدون هدف . كند شوند و او براي استراحت توقف مي همراهانش خسته مي

شود كه در حال  پردازد كه ناخواسته متوجه شيرين مي خاصي به تفريح در اطراف مي

 ةهاي برجست ارهنگ هاي مختلف اين داستان در كاشي چهار تصوير از بخش. آبتني است

 ).٢(از جدول شمارة ) ٤(تصوير ؛ )٨٤: الف١٤٠٠نژاد،  مكي(كاخ گلستان وجود دارد
  

 بيژن و منيژه.٥-٢-٥

هاي عاشقانه شاهنامه است كه در آن منيژه، دختر  يكي از روايت» بيژن و منيژه«داستان 

ن به دستور بيژ. شود افراسياب، با بيژن، جنگجوي بزرگ، درگير يك داستان عاشقانه مي

در نزديكي . رود تا با گرازان بجنگد كيخسرو به همراه گُرگين به سرزمين ارمانيان مي

رود و به  بيژن به سمت خيمة منيژه مي. آنجا، منيژه با پرستارانش جشني برپا كرده است

بيند و به او  هاي منيژه او را از دور مي يكي از نديمه. شود خاطر زيبايي او جذب مي

وقتي زمان رفتن بيژن نزديك . آورد شود و سپس او را به خيمه منيژه مي ند ميم علاقه

دهد و او را با خود  شود، منيژه براي اينكه از او دور نشود، داروي بيهوشي به او مي مي

شود كه در كاخ افراسياب  آيد، متوجه مي وقتي بيژن به هوش مي. برد به قصرش مي

گيرد، اما با  شود، تصميم به كشتن بيژن مي باخبر ميها  افراسياب كه از عشق آن. است

 با اين ؛كند كند و منيژه را نيز از خانه بيرون مي وساطت پيران، او را در چاهي زنداني مي

آوري غذا، آن را از سوراخ چاه به بيژن  ماند و با جمع حال، منيژه به عشقش وفادار مي

آيد و  رستم براي نجات بيژن به توران مي درنهايت، ؛رساند تا از گرسنگي نجات يابد مي

منيژه براي آزادي بيژن حاضر است كشور خود را فراموش كند و به او كمك 

 اين داستان بر روي يك ميز سراميكي گرد در كاخ ).١٩١: ١٣٨٩پژوه،  دانش(كند

هايش جام  گلستان به تصوير كشيده شده است كه در آن منيژه بر تخت نشسته و نديمه

- ها بيهوش افتاده آورند و بيژن در آغوش يكي از نديمه  او ميبرايبيهوشي را داروي 

 ).٢(از جدول شمارة ) ٥(؛ تصوير )٨٥: الف١٤٠٠نژاد،  مكي(است
  

  شيرين و فرهاد.٦-٢-٥

فرهاد، كه در فن .  نظامي استةهاي مشهور خمس داستان شيرين و فرهاد يكي از روايت

 مجبوررو به حجاري و كندن كوه بيستون دستور خس كندن كوه تبحر داشت، به
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 كاخ گلستان، هفت صحنه از اين روايت ةهاي برجست در كاشي). ٤٤٩: ١٣٨٦مظفري، (شد

 بر روي كوه ندن سنگنگاره، فرهاد درحال ك در اين كاشي. به تصوير كشيده شده است

. رود  ميهايش سوار بر اسب به ملاقات او در كوه بيستون است و شيرين به همراه نديمه

تصوير شيرين درحال سواركاري و خدمتكاران پياده در جلو و يكي از خدمتكاران سواره 

زمينه درحال كندن صخره است و به   درحالي كه فرهاد در پس؛در پشت او قرار دارد

  ).٢(از جدول شمارة ) ٦(؛ تصوير )٨٣:  الف١٤٠٠نژاد،  مكي(نگرد شيرين مي
 

  اندام بهرام گور و گل.٧-٢-٥

هاي خمسه نظامي است كه به روايت عشق بهرام  داستان بهرام و آزاده يكي از داستان

روايت از . پردازد اندام مي پنجم، پانزدهمين پادشاه ساساني به يك كنيز رومي به نام گل

روشن، (برد اندام را براي شكار همراه خود مي شود كه بهرام گور، گل زماني آغاز مي

ر، تصويري از بهرام گور بر روي اسب به همراه كنيزك درحال در اين اث). ١١٢: ١٣٧٢

شود كه با پاي خود درحال خاراندن  او از دور متوجه آهوئي مي. شكار ارائه شده است

. دوزد بهرام با رهاكردن تير از كمان، پاي آهو را به گوشش مي. بغل گوشش است

 كاخ گلستان به تصوير كشيده ةهاي برجست نگاره هايي از اين داستان در ميان كاشي بخش

  .)١١٥: ١٣٩٥شيرآوند، (شده است

 
  هاي منتخبنگارهبررسي نمود تصويري در كاشي. ٦

و هـدف اصـلي   ) ١(هـا در جـدول شـمارة     با توجه به بررسي محتوا و مضمون داسـتان       

براي اينكـه  . اي برخوردار استها نيز از اهميت ويژه پژوهش، نمود تصويري اين داستان    

وتحليـل    هاي عاشقانه و عارفانه را در آثار منتخب يافت، بايد با تجزيه            نمود داستان  بتوان

بندي، كـادر، عناصـر، نقـوش و غيـره مـورد             هايي چون موضوع، تركيب   تصوير، ويژگي 

  ).٣(تحليل و بررسي قرار داد؛ جدول 

يري  پ ةشود، نمايانگر دور     مشاهده مي  )٢(از جدول   ) ١(تصوير  اي كه در      نگاره  كاشي

او با شيئي در دست، در مسير حركـت يوسـف و در ميـان مـردم     . و نابينايي زليخا است  

 ةحاشي. اند  عناصر اصلي تصوير در مركز و در فضايي باز به نمايش درآمده           . نشسته است 

اي شكل باريكي است كه با نقوش اسليمي تزيين شـده           نگاره داراي قاب دايره     اين كاشي 
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درون قاب بيـضي شـكل، يـك        . اند  ايي به سمت پايين آمده    ه  و در چهار طرف آن، برگ     

گرايانـه و     هنرمنـد بـا تركيـب نقـوش طبيعـت         . نگاره قـرار دارد     كادر مستطيلي از كاشي   

 ـ. صورت برجسته نقاشي كرده اسـت  هاي روشن و تيره به ها را با رنگ  گلداني، گل   ةزمين

ركزي به رنگ سفيد    اصلي با رنگ لاجوردي انتخاب شده و نقوش اسليمي داخل قاب م           

هـاي   هاي تيـره و روشـن، بخـش        در اين بخش، هنرمند با استفاده از رنگ       . اند  باقي مانده 

خوبي ارزشمند كرده و با تكرار، همبستگي و ريتم، از خـستگي              روايي را به   روايي و فرا  

نگاره، شخـصيت يوسـف بـا لباسـي سـاده و              در اين كاشي  . بيننده جلوگيري كرده است   

 ةچهـر . بر اسب درحال حركت است كه نمادي از پادشاهي و مقام اوسـت            مرتب، سوار   

دهد تا اين پيرزن را به قصر         احتمال زياد به او دستور مي       او به سمت غلامش است كه به      

 پـاكي، پرهيزگـاري و      ةدهند  اي نوراني ترسيم شده كه نشان       دور سر يوسف هاله   . بياورند

هـايي چـون      وشـشي قاجـاري و ويژگـي      شخصيت زليخا نيز با چهره و پ      . تقدس اوست 

 ؛سوي نمايانگر عشق پايدار او به يوسف تـصوير شـده اسـت              لباس كهنه و چشماني كم    

. همچنين در پشت زليخا، قفسي ترسيم شده كه به غربت و اسـارت روح او اشـاره دارد            

  ).٣و٢(هاي  ؛ جدولخورد چشم مي وضوح به نگاره به عنصر تصادف در اين كاشي

لحظـة ديـدار شـيخ صـنعان بـا دختـر ترسـا              ) ٢( از جدول    ٢ة تصوير   نگاردر كاشي 

نگـاره  . كردن شروط و گرفتن جام شراب از آن به تصوير كشيده شده است             درحال قبول 

اي شكل با نقوش اسـليمي ترسـيم    و عناصر اصلي در مركز تصوير در قاب مركزي دايره  

شخـصيت شـيخ    . اسـت در چهار طرف اين قاب برگي از زيـر آن در آمـده              . شده است 

گرفته كه كتابي در     گونه بر روي زمين مقابل دختر ترسا قرار        صنعان با حالت زار و عاشق     

غـلام شـيخ بـا حـالتي        . جلوي آن و درحـال گـرفتن جـام شـراب از دسـتان آن اسـت                

برهنـه،   اي نيمـه    شخصيت دختر ترسا بـا لبـاس شـاهزاده        . كند  گونه به آن نگاه مي     تعجب

حيـواني خـوك    . كند، ترسيم شده اسـت      سمت شيخ نگاه مي    ي كه به  اي زيبا درحال    چهره

گرايانـه بـراي     عناصر گياهي و طبيعـت    . مانند در قسمت پايين تصوير كشيده شده است       

زيبايي و ظرافت تصويرسازي شده است؛ همچنين رنگ لاجوردي را براي زمينة اصـلي              

اشته و بخش روايـي  انتخاب كرده است و نقوش اسليمي درون قاب مركزي را سفيد گذ          

هاي تيرگي و روشني انتخاب كـرده       بندي خود و ارزش    و فراروايي را با توجه به تركيب      
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وجـود كـوه و بنـا       . هم پيوستگي و ريتم بيننده را خسته نكند         دليل تكرار و به    تا به . است

  ).٣و٢(هاي  دهندة عمق نمايي تصوير است؛ جدول صورت كوچك نشان به

رسان ليلي از مجنون در صحرا كه        به ديدار نامه  ) ٢( از جدول    )٣(نگارة تصوير   كاشي

اي شـكل   عناصر در مركـز درون قـاب دايـره   . پردازدبا حيوانات همنشين شده است، مي 

اي با نقـوش اسـليمي درون قـاب بيـضي شـكلي درون         اين قاب دايره  . قرار گرفته است  

. ي از زير آن در آمده اسـت  كه در چهار طرف اين قاب برگ      . كادر مربع كاشي قرار دارند    

عنصر اصلي تصوير شخصيت مجنون است كه با حالتي زار و لاغر نشسته و آهـويي در                 

شير و  . سوي فرستادة ليلي دراز كرده است تا نامه را بگيرد          بغل خود دارد و دستش را به      

 شتر با كجاوه در پايين تـصوير      . اندساير حيوانات به دستور مجنون ساكت و آرام نشسته        

رسـان سـبك   حالت چهره و پوشش نامـه    . نشانة سفر مجنون براي زيارت خانة خداست      

عناصر گل  . اندعناصر در پايين تصوير بزرگتر از بالاي تصوير ترسيم شده         . قاجاري دارد 

گرايي در تصويرسازي آمده است؛ همچنين ترسـيم كـوه و    ها براي ظرافت و واقع   و بوته 

مق نمايي بـوده اسـت و رنـگ لاجـوردي را بـراي              درخت توسط نگارگر براي ايجاد ع     

زمينة اصلي انتخاب كرده و نقوش اسليمي درون قاب مركزي را سفيد گذاشته اسـت تـا       

هاي تيرگي و روشـني       بندي خود و ارزش     بخش روايي و فراروايي را با توجه به تركيب        

خـسته  هـم پيوسـتگي و ريـتم بيننـده را            دليـل تكـرار و بـه       انتخاب كـرده باشـد تـا بـه        

  ).٣و٢(ها  نكند؛جدول

سـار و    صحنة آبتنـي شـيرين در كنـار چـشمه         ) ٢(از جدول   ) ٤(نگارة تصوير   كاشي

نگـاره و عناصـر اصـلي در مركـز و           . حضور تصادفي خسرو را به تصوير كشيده اسـت        

اي شـكل  نگاره قاب دايـره  حاشية اين كاشي. شوند پايين تصوير و در فضاي باز ديده مي   

. سليمي است كه در چهار طرف اين قاب برگي از زير آن درآمده است             باريك با نقوش ا   

هاي   مايه كه درون قاب بيضي شكل، داخل كادر مستطيلي كاشي قرار گرفته است و نقش             

هـاي روشـن   كارگيري رنگ گرايانه تركيب كرده است كه با به گلداني را با نقوش طبيعت    

ن رنگ لاجورد را براي زمينة اصـلي        صورت برجسته ترسيم و همچني     و تيره گل ها را به     

شـوند كـه    انتخاب كرده است و نقوش اسليمي گردان سفيد درون قاب مركزي ديده مي            

شـود  اين نقوش گـردان باعـث مـي       . شودباعث ايجاد فضايي آرماني و تقارن بصري مي       
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در زمينـه،   . جهت ديد به سمت مركز تصوير كه روايت ترسيم شده است كـشيده شـود              

گرايـي بيـشتري صـورت گرفتـه        پردازي، واقع  ر و فيگورهاي انساني با سايه     تمامي عناص 

هاي فاخر برتن دارد    اي مغرور و لباس   خسرو با تاج پادشاهي سوار براسب، چهره      . است

 كـه نـشانة طبقـة اجتمـاعي         انـد   هاي ساده برتن دارند و پياده     و همراهان و غلامان لباس    

آلايـش بـا بـدني عريـان درحـال          اك بـي  اي پ ـ شخصيت شـيرين، شـاهزاده    . پايين است 

شخـصيت  . اي در كنار جوي آب نشسته است    كردن موهاي خود بر روي صندوقچه      شانه

اي در دستان خـود مـانع ديـدزدن شـيرين توسـط             نديمة شيرين پيرزني است كه با پرده      

خسرو به نشانة رعايت اخلاق و شئونات است، اما نگاه خودش به سمت خسرو اسـت                

ر نديمه توسط نگارگر اضافه شده است و در روايت داسـتاني ذكـر نـشده                كه اين تصوي  

ها در حـال شـنا، درختـان و         ها درحال خوردن آب و ماهي     حيوانات اعم از اسب   . است

ها، آب جاري چشمه، براي زيبايي و ظرافت تصويرسازي توسط نگـارگر            گياهان و بوته  

دنبـال   خـسرو بـه   (داده اسـت    نگاره عنصر تـصادف رخ      در اين كاشي  . ترسيم شده است  

  ).٣و٢(هاي  ؛ جدول)دنبال خسرو شيرين و شيرين به

بيهوشـي بيـژن توسـط منيـژه بـا جزييـات بـه          ) ٢(از جدول   ) ٥(نگارة تصوير    كاشي

اين نگاره در قاب بيضي شكل كه جزئي از ميز سراميكي گرد            . تصوير كشيده شده است   

. انـد   و كلـي قـاب ترسـيم شـده         عناصر در فـضاي بـسته     . موجود در كاخ گلستان است    

گـاه خـود    شخصيت منيژه شاهزادة ارمني با لباسي فرهيخته، كـه بـر تخـت درون خيمـه      

. سمت نديمه دراز كرده تـا جـام را از دسـتان او بگيـرد       نشسته است و دستان خود را به      

بيژن در حالـت  . اند هاي او درحال خدمت به او هستند و از بيهوشي بيژن هراسيده         نديمه

هـا در   هـا و پـرده    سـتون . ها افتاده است  هوشي و چشماني بسته در دامن يكي از نديمه        بي

 كـه آسـمان و   اند ها به نحوي كنار زده شده    پرده. شوند  سازي  نگاره مي   زمينه باعث عمق  

هـايش  حالات چهره و پوشـش منيـژه و نديمـه     . شوند درختان و گياهان از دور ديده مي      

نگـارگر عناصـري ازجملـه ظـروف و     . داده شـده اسـت  صورت زنان قاجاري نمايش     به

صورت پراكنده بـه تـصوير كـشيده اسـت كـه       هاي شبيه سيب را در فضاي زمينه به      ميوه

گاه منيژه بـه  ريختن خيمه هم  شدن و به   دادن تقلاي بيژن هنگام بيهوش     شايد به قصد نشان   

  ).٣و٢(هاي  تصوير كشيده شده است؛ جدول
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، از صحنة رفتن شـيرين بـه كـوه بيـستون و     )٢(از جدول ) ٦ (نگاره در تصوير اين كاشي 

اي اي بـا حاشـيه  اين نگاره درون قاب دايـره . ديدن فرهاد درحال كندن كوه ترسيم شده است 

انـد و  هايي از چهار طرف قـاب درآمـده  باريك و درون نقوش اسليمي دوراني است كه برگ       

زاوية ديد به سمت مركز تصوير سـوق        شود  دهند كه باعث مي   موج و ريتم حركت به آن مي      

. اين قاب، درون قاب بيضي شكل، داخل كادر مستطيلي كاشـي قـرار گرفتـه اسـت         . پيدا كند 

گرايانـه   هاي گلـداني را بـا نقـوش طبيعـت         مايه نگار نقش زمينة اصلي لاجوردي است، كاشي    

ت برجـسته  صـور  هـا را بـه  هاي روشن و تيره، گـل    كارگيري رنگ   تركيب كرده است كه با به     

. نقاشي كرده است؛ همچنين رنـگ لاجـوردي را بـراي زمينـة اصـلي انتخـاب كـرده اسـت                    

لوح و قرباني عشق شيرين است كه در سـمت چـپ    شخصيت فرهاد عاشق راستين، اما ساده   

اي شخصيت شيرين سوار بر اسب با چهـره . تصوير، تيشه بر دست و درحال كندن كوه است     

پوشـش  . ي خود در سمت راست تـصوير درحـال حركـت اسـت       هابا ابهت، همراه با نديمه    

عناصـر گيـاهي بـراي زيبـايي تـصويرسازي       . ها ساده و نشانة طبقة پايين جامعه اسـت        نديمه

ها باعث ايجـاد عمـق       نگار ترسيم شده است و همچنين با ترسيم درختان و كوه          توسط كاشي 

  ).٣و٢(ها  در تصوير شده است؛ جدول

انـدام  صحنة رفتن بهرام گور همـراه بـا گـل         ) ٢( از جدول    )٧(نگار در تصوير    كاشي

نگاره و عناصر اصلي در مركز تـصوير در         . سوار بر اسب در شكارگاه ترسيم كرده است       

اند كه در چهار طرف اين قـاب          اي شكل با نقوش اسليمي ترسيم شده      قاب مركزي دايره  

ش قـاب باعـث ايجـاد       هم پيوسـتگي و ريـتم در نقـو          به. برگي از زير آن در آمده است      

عناصـر اصـلي در مركـز       . شـود حركت دوراني و تمركز ديد بر روي مركز تـصوير مـي           

شخصيت بهرام گور سوار بر اسب سفيد و تاج پادشاهي و كمان            . اندتصوير كشيده شده  

اندام نيز بـا    گل. گيري درست كه نشانة قدرت اوست ترسيم شده است        بر دست و هدف   

روي بهـرام   زده با انگشت در دهن، سوار بر اسب روبـه          ا حيرت لباسي آراسته و مرتب ام    

سگ شكارچي درحال دويدن در كنار بهرام گـور در قـسمت            . استگور نشان داده شده   

آهويي درمانده در حال گريز كه با تيرِ كمان بهـرام گـوش و سـمش    . پايين تصوير است  

نگار ترسـيم    كاشي عناصر گياهي براي زيبايي تصويرسازي توسط     . بهم وصل شده است   



 ١٦١ |نگاري دورة قاجار هاي عاشقانه و عارفانه در كاشي زتاب داستانبا |

ها باعث ايجاد عمق در تصوير شده است؛        شده است و همچنين با ترسيم درختان و كوه        

 ).٣و٢(هاي  همچنين زمينة اصلي با رنگ لاجوردي كشيده شده است؛ جدول
  

 )١٤٠٢نگارندگان، : منبع(محمد اصفهاني نگاري منتخب علي بررسي وجوه تصويري نقوش كاشي): ٣ - جدول(

  شمارة  بندي تركيب

صوت

  ير

  موضوع
  عناصر  كادر

  روايت تصوير

١  
يوسف و 

  زليخا

اي  كادر دايره

با نقوش 

اسليمي كادر 

بيضي در 

  قالب مربع

  زليخا

  يوسف

  قفس

  اسب

  همراهان

  كوه

 يوسف پادشاه مصر سوار بر اسب از ميان  كه هنگامي

يوسف را با عجز و ناتواني  گذرد، زليخا نام  مردم مي

يوسف در ميان آن همهمه صداي او  و زند  صدا مي

  شنود را مي

٢  

شيخ 

صنعان و 

دختر 

  ترسا

اي  كادر دايره

با نقوش 

اسليمي كادر 

بيضي در 

  قالب مربع

دختر ترسا و 

  نديمه

  شيخ صنعان

  جام و قرآن

  خوك

دختر ترسا براي وصال با شيخ چهار شرط براي او 

كند آن   يك شرط را قبول مي كند كه شيخ بيان مي

  نوشد گيرد و مي  شراب را ميجام

٣  
ليلي و 

  مجنون

اي  كادر دايره

با نقوش 

اسليمي كادر 

بيضي در 

  قالب مربع

  مجنون

  ليلي

  نامه

حيوانات اهلي و 

  وحشي

  درخت خميده

شكسته در فراق ليلي منتظر  مجنون خسته و دل

  .آوردن پيغام و نامه از كوي ليلي است

٤  
خسرو 

  شيرين

اي  كادر دايره

با نقوش 

سليمي كادر ا

بيضي در 

  قالب مربع

  خسرو

  شيرين

  نديمه

  اسب

  پرده

  درخت

  كوه

اي كه شيرين  اولين ديدار خسرو و شيرين در چشمه

  تني بود در حال شنا و آب
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  شمارة  بندي تركيب

صوت

  ير

  موضوع
  عناصر  كادر

  روايت تصوير

  جوي آب

٥  
بيژن و 

  منيژه

كادر بيضي 

شكل، 

قسمتي از 

  ميز گرد

  منيژه

  بيژن

  ها نديمه

جام بر دست 

  نديمه

به قصر ببرد دارويي منيژه براي آنكه بيژن را پنهاني 

خوراند تا بيهوش شود و او را در ميان البسه  به او مي

  .كند پنهان مي

٦  
شيرين و 

  فرهاد

اي  كادر دايره

با نقوش 

اسليمي كادر 

بيضي در 

  قالب مربع

  شيرين

  فرهاد

  ها نديمه

  كوه

  اسب

  طبيعت

دستور خسرو، شيرين  فرهاد درحال كوه كندن به

  رود سوار بر اسب به ديدار آن مي

٧  

بهرام 

گور و 

  اندام گل

اي  كادر دايره

با نقوش 

اسليمي كادر 

بيضي در 

  قالب مربع

  بهرام گور

  اندام گل

  اسب

  آهو

  سگ

  گياهان

رود و به  بهرام گور همراه آزاده به شكار آهو مي

اش، گوش آهو را به پاي او با تير  خواست معشوقه

  دوزد هم مي به

 
  تحليل آثار منتخب. ٧

 يهـا  يژگ ـي و يطـور كل ـ     بـه  ي اصفهان محمد ي استاد عل  يها ينگار ي، كاش ها يررسباتوجه به ب  

 ـتكن. كنـد  ي م زي قاجار متما  ة آثار دور  ريها را از سا      دارند كه آن   يا  برجسته  غالـب در آثـار      كي

 شـفاف و    يهـا    رنـگ  بازتـاب  تي قابل ليدل  قاجار به  ة كه در دور   يكي است؛ تكن  يرلعابي ز ،يو

 ـ ا،يدر آثـار اصـفهان  . ورد توجه هنرمندان قـرار گرفـت      م اري بالا، بس  ي بصر ةلوج  ـ تكنني  كي
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 ،يپـرداز   هي، بلكه با دقت در انتخاب رنگ و سـا          است صورت استاندارد استفاده شده    تنها به  نه

 ة آثـار دور   گري با د  سهي مقا در.  بالاتر برساند  ي را به سطح   ها  تيبودن روا   توانست عمق و زنده   

 از  ي آثار منتخب اصـفهان    ؛شوند ي خلاصه م  ي تكرار اي ساده   يها يبند   در قاب  بيشترقاجار كه   

 ـ درون قـاب دا ي داستانيمحتوا. برند ي بهره م دهيچي پ يها يبند  بي مربع با ترك   يكادرها  يا رهي

 ـ بيهـا  قرار گرفته و اطـراف آن قـاب      ـي بـا ترك ،ي شـكل ترنج ـ يضي  و يي ختـا وش از نق ـيب

 شي نقوش باعـث افـزا  ني در ارهي روشن و تياه  هياستفاده از سا  . اند   شده ني تزئ انهيگرا  عتيطب

 ياري كـه در بـس     ي امر ؛ شده است  ي و عناصر مركز   نهي زم اني كنتراست م  جادي و ا  يعمق بصر 

  .شود يدوره كمتر مشاهده م  هميها ينگار ياز كاش

بـه  . هاسـت   نگـاره تي رواي مركزي فضاي طراح،ي از نقاط قوت بارز آثار اصفهان   يكي

 ري داده شـده اسـت، در سـا     شي بـسته نمـا    ي كه داستان در فضا    )٥( ة شمار ري تصو ياستثنا

 جـاد ي موجب اكي تكننياند كه ا  باز قرار گرفتهيي و در فضا ري در مركز تصو   ها  تيآثار، روا 

 بيـشتر  قاجـار كـه   ة مـشابه دور يهـا   و بـا نمونـه  شـده  ري در تـصو ي و آزاد يياي ـحس پو 

 ـآم رنـگ  . محدود و متراكم دارند، تفـاوت آشـكار دارد       يفضاساز  و نـه ي زمي لاجـورد يزي

اسـتاد بـا   .  آثار اسـت   ني ا زاتي تما گري از د  زي قاجار ن  ة زنان و مردان دور    يها  پوشش چهره 

 ـ و ظر  انـه يگرا   واقـع  يپـرداز   هياستفاده از سـا     را  ي انـسان  يگورهـا ي حجـم و حالـت ف      ف،ي

 ة دور گـر ي از آثـار د    ياري كـه در بـس     يدرحـال ؛   داده است  شي و زنده نما   يعيصورت طب  به

 عناصـر   ،ي انـسان  يگورهايبر ف  علاوه؛   است يعيرطبي تخت و غ   بيشتر گورهايقاجار، حجم ف  

 ـ نوانـات يها، درختان و ح   كوه اهان،يها، گل و گ      مانند بوته  يشاخص  ـ بـا دقـت و رعا  زي  تي

 ـ توجه به جزئ   نيا. اند   شده ي طراح وي و پرسپكت  ييگرا  عتياصول طب   ـ و رعا  اتي  قواعـد   تي

 در مقـام  اهـا ر   و آن رسـاند  ي صرف م  ني فراتر از تزئ   ي به سطح   را ي آثار اصفهان  ،يفضاساز

هـا و   دادن سـتون   با نشانزي ن)٥( ة شمار ريتصو. دهد ي بالا قرار م   تيفي با ك  ي هنر يها  نمونه

 در.  اسـت ي هنـر ي و نـوآور ي اصـول سـنت  قي از تلفيا   نمونه ح،ي صح ويها در پرسپكت    پرده

تنهـا    نـه ي اصـفهان محمـد  ي كه استاد عل ـدهد ي آثار منتخب نشان م  ي انتقاد يمجموع، بررس 

 اصـول  يريكـارگ   اجرا كنـد، بلكـه بـا بـه    يخوب  قاجار را بهة دور ي سنت يها  كيتوانسته تكن 

 خـود را از     يهـا  ينگـار  ي نوآورانه، كاش ـ  ي و فضاساز  انهيگرا   واقع يپرداز  هي سا ،يساز  عمق
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بندي تحليلـي   ين در جمع  ؛ بنابرا )٤(جدول  ؛   ساخته است  زي متما دوره  هم معمول   يها  نمونه

هـايي    محمد اصفهاني با تكنيك غالب زيرلعابي، برجـستگي         هاي علي   نگاره  كاشيبايد گفت   

هـاي   بنـدي پيچيـده در قـاب    گرايانه، كنتراست رنگي بالا و تركيـب       پردازي واقع   چون سايه 

سـازد كـه عمـق بـصري و      گرايانه را آشـكار مـي   شكل ختايي ـ طبيعت  مربع با ترنج بيضي

 ةجـز نگـار     بـه (فضاسازي باز مركـزي     . بخشد  طور چشمگيري ارتقا مي     يايي روايي را به   پو

سـازي طبيعـي فيگورهـا و         آميزي لاجـوردي زمينـه، حجـم        ، رنگ ) با محيط بسته   ٥ ةشمار

دوره بـا     هـاي هـم     رعايت پرسپكتيو در عناصر طبيعـي و معمـاري، ايـن آثـار را از نمونـه                

تنها تسلط   ها نه    در مجموع، اين نوآوري    ؛كند  ايز مي فيگورهاي تخت و فضاهاي متراكم متم     

هـاي عاشـقانه ـ     ، بلكه بازنمـايي روايـت  كند  ميهاي قاجاري را اثبات فني هنرمند بر سنت

رسـاند كـه فراتـر از تـزئين           شـناختي و روايـي مـي        عارفانه را به سطحي از ظرافت زيبايي      

 .ازدس اي هنر و ادبيات را نمايان مي رشته صرف، ارزش ميان
  )١٤٠٢نگارندگان، : منبع(هاي منتخبنگارهها در كاشينمود بصري داستان): ٤- جدول(

                            نام اثر

  تحليل

يوسف 

  و زليخا

شيخ 

صنعان 

و 

دختر 

  ترسا

ليلي و 

  مجنون

خسرو 

و 

  شيرين

بيژن و 

  منيژه

بهرام 

گور و 

- گل

  اندام

شيرين 

و 

  فرهاد

                عارفانه

              عاشقانه  داستان
               گلداني
  گياهي               ختايي

               اسليمي
               جانوري

               مرد

  نقوش

  انساني
               زن

                اشيا

                درخت و گل
عناصر 

بصري 

  شاخص
               كوه
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  گيري نتيجه. ٨

پـژوهش حاضـر بـا تحليـل        شـود كـه        مـي  گيري  گونه نتيجه  در پاسخ به سؤال نخست اين     

هـاي   محمد اصفهاني در كاخ گلستان، بازتاب روايي داسـتان   عليةنگار مند هفت كاشي    نظام

ن، ليلي و مجنون، بيژن و منيـژه، شـيرين و فرهـاد، بهـرام گـور و                  خسرو و شيري  (عاشقانه  

 نظـامي،   ةرا از خمـس   ) يوسف و زليخا، شـيخ صـنعان و دختـر ترسـا           (و عارفانه   ) اندام  گل

 تـسلط   كنندة  اين امر بيان  . ساخت فردوسي آشكار    ةالطير عطار، ديوان جامي و شاهنام       منطق

دهـد كـه او قـادر بـوده اسـت             مـي  نـشان     و هنرمند بـر ادبيـات كلاسـيك فارسـي اسـت          

   .ها را در فضايي محدود به تصوير بكشد هاي روايي و عاطفي اين داستان پيچيدگي

 ـ ني توانسته است مضام   ي اصفهان محمد يعلتوان گفت كه    در پاسخ به سؤال دوم مي       ي ادب

 ـا.  در آثار خود بازتـاب دهـد  يخوب  را به  يفارس  ،ة نظـامي  خمـس واني ـ شـامل د ني مـضام ني

 ـ كـه ب   دهـد  ي نـشان م ـ   ها يبررس. استعطار   ريالط  منطق ي و جام لرحمنعبدا  ني مـضام  ،شتري

                پرنده

               حيوان
               انسان

                اطراف

گيري  جاي

  عناصر

               مركز
               فراخ و باز

نوع 

  فضاسازي

                محدود و بسته

                بيضي

               دايره  فرم
  نفوذ حاشيه در   حاشيه

  تصوير
             

                رو لعابي

               زير لعابي  تكنيك
                بيضي

               مربع  كادر
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 بـه   هنرمنـد  ،هـا   نگـاره كاشي يدر تمام .  در آثار او مورد توجه قرار گرفته است        ة نظامي خمس

هـايي كـه عـشق زمينـي را بـه سـاحت               روايـت .  بوده است  بندي پا يادي تا حد ز   تيزبان روا 

 ـ(ني هنرمند را در تلفيق هوس جـسماني بـا تقـدس معنـوي     بي عرفاني ارتقا داده و جهان   ةهال

تكنيـك زيرلعـابي بـا      ). ٤(جـدول    كننـد   نمايـان مـي   ) نوراني يوسف، مـستي شـيخ صـنعان       

زار، /هاي قاجاري زنان بـا ابهـت        چهره(سازي طبيعي فيگورها      گرايانه، حجم   پردازي واقع   سايه

 عمـق بـصري و پويـايي روايـي را        و كنتراست رنگـي لاجـوردي زمينـه،       ) نزار/مردان مغرور 

بندي پيچيده در كادرهاي مربع با ترنج بيضي ختـايي ـ     درحالي كه تركيب است؛تقويت كرده

تمركز ديد را بـر  ) دار به مركز، ريتم دوراني نقوش  برگةنفوذ حاشي(گرايانه  اسليمي ـ طبيعت 

. كنـد   دايت مـي  ه ـ) شيرين، بيهوشـي بيـژن    -  خسرو ةديدار ناخواست (لحظات كليدي تصادفي    

) اي  پـرده - اي و پرسپكتيو سـتوني       خيمه ة با محيط بست   )٥( ةجز نگار   به(فضاسازي باز مركزي    

، حـس   )شير آرام مجنـون، خـوك شـيخ       (ها، درختان و عناصر جانوري        همراه پرسپكتيو كوه  

دوره بـا     هـاي هـم     نگـاره   آزادي عرفاني و پويايي عاشقانه را القا كرده و اين آثـار را از كاشـي               

در مجمـوع، نـوآوري اصـفهاني در        . سـازد   فيگورهاي تخت و فضاهاي متـراكم متمـايز مـي         

هـاي    تنهـا ارزش   اي ادبيات كلاسـيك بـا هنـر تجـسمي قاجـاري، نـه               رشته  پركردن خلأ ميان  

نگـاري را   دهد، بلكـه كاشـي   را بازتاب مي) وفاداري منيژه، قرباني فرهاد(فرهنگي ـ اجتماعي  

 بـا  رنگـا يهنرمنـد كاش ـ . اسـت شناختي فراتر از تزئين ارتقـا داده   ايياي روايي ـ زيب  به رسانه

 يهـا   ها و رنـگ      در لباس  هي سا جادي و ا  عتي طب ي در اجزا  ي سادگ و،ياستفاده از اصول پرسپكت   

او از .  كنـد ميوضوح ترس ـ  را به  ري تصو ي با توجه به صحنة داستان، توانسته است اجزا        د،يجد

 ـفي ك يقـا ها بهره برده است كه منجر به ارت          عكس ي رو  از يبردار ي و كپ  يساز  هيتجربة شب   تي

 ـ و ظر  قي دق ي و اجرا  يپرداز  چهره لطافـت و ظرافـت در   .  اسـت  دهش ـ صـورت    ي اجـزا  في

 ـا.  قرار گرفته اسـت    ي عكاس ري موجود در آثار، احتمالاً تحت تأث      يها يپرداز  هيسا  در ري تـأث ني

 عناصـر  ري و سـا گورهـا يهـا، ف  ده حالت چهره و موها، تابلوها و مناظر پشت صحنه، پر   ميترس

 ي اصـفهان  محمـد  ي عل ينگار ي كه كاش  دهند ي نشان م  ها  افتهي ،يطور كل    به ؛ است دهقابل مشاه 

 ـ روا ي بـرا  ي مـستقل  ي هنـر  ة بوده، بلكه رسـان    ي معمار ي فضاها نيي تز ي برا يتنها ابزار  نه  تي

 ـ ني مـضام  ييداستان و بازنمـا     ـا.  بـوده اسـت    ي ادب  ـ تحل ني ه هنـر    از آن اسـت ك ـ     ي حـاك  لي

 و ي فرهنگ ـيي بازنمـا ي بـرا يي بالا تي ظرف ،ي بصر يشناس ييبايز فراتر از    ، قاجار ينگار يكاش
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 ـ از تعامـل هنـر و ادب       ي درك بهتر  تواند ي آن م  تر  قي دق ة دارد و مطالع   يادب  ـ در ا  اتي ة  دور راني

  .قاجار ارائه دهد
  

 فهرست منابع

 راني ااتي ادبة عاشقانيي غنايها  منظومهيقي تطبةالعمط«، )١٣٩٩(ي لي سهن،يالد جمال؛ دي وحديزاده، س ميابراه

، فصلنامة جلوة » دكتر محسن مقدمة خانيها نگاره يكاش: ي موردةمطالع؛  قاجاريهة دوريا نگاره يدر كاش

 .١٨- ٧، صص ٢، شمارة ١٢هنر، دورة 

 .٤١- ٣٤صص ، ٢٥شمارة  ،ي تجسميهنرها، » قاجاريهة در دوريوارنگاريد« ،)١٣٨٥( عقوبي  آژند،

  .ييانتشارات سنا: ، تهرانثارالاثر و الآ، )١٣٠٦(اعتماد السلطنه، محمدحسن خان 

كوشش ايرج افشار، چاپ       به ،) سال تاريخ ايران   ٤٠(المآثر و الآثار  ،  )١٣٧٤(اعتماد السلطنه، محمدحسن خان     

  .انتشارات اساطير: دوم، تهران

اـر  يش كاش ـ نقوني مضام يبررس« ،)١٣٩٤( ني ناز آفر  ،يرازي ش يآگنج اـر  يك اـر معم  در عـصر  رازي ش ـي آث

 . دانشگاه مازندراني هنر و معمارةدانشكد،  ارشدي كارشناسةنام اني پا،»قاجاريه

انتـشارات  :  تهـران   تا امـروز،   خي از تار  شياز دوران پ  : راني در هنر ا   يريس ،)١٣٩١( پوپ، ارتور 

 .ي و فرهنگيعلم

 .يانتشارات منوچهر: تهران كربن، چاپ سوم، ي هانرةترجم ،نيعبهرالعاشق ،)١٣٦٦(  روزبهان،يرازي شيبقل

  .رانتشارات فرهنگ معاص: تهران ، هنرالمعارف هريدا ،)١٣٨٣( نييباز، رو اكپ

نـام ( صنعانخي از شگري ديريتفس«، )١٣٧٦( يپورنامداران، محمد تق ية  نـشر ،»)يداستان گذر از عقب خوش
 .٦١-٣٩ ، صص١٠ة ، شمار فرهنگستانيپژوهش- يعلم

  .رمنديانتشارات ه: تهران،  شاهنامهيها داستان ،)١٣٨٩( پژوه، منوچهردانش

اـه يبازشناس« ،)١٣٩٦(  فاطمه ،يذوالفقار اـر  ي در كاش ـانـه يتگراي نقـوش روا مي مف  ـ ابنيك  ،» قاجاريـه ة دورهي

 . دانشگاه سوره:، تهران ارشدي كارشناسةنام انيپا

 ةكاخ موز : ي مورد ةمطالع( قاجاريه در تهران     ة دور يكار ي طرح در كاش   يبررس« ،)١٣٩٩ (مي انور، مر  ييرضا

 .٧٦- ٦٧، صص ٥٣ شمارة ،يپژوهش در هنر و علوم انسان، »)گلستان

 ـ پا ،» مقدم ة قاجاري خان  يكاري نقوش زنان در كاش    يبررس« ،)١٣٩٨( ساي رنجبر، پر  پور  ي كارشناس ـ ةنام ـ اني

 . دانشگاه الزهرا، هنرةدانشكد: تهران ،ارشد

ة مجموعـه مقـالات كنگـر   ، » در داستان بهـرام گـور  ي و نظاميفردوس« ،)١٣٧٢( روشن، محمد
 ،٢جلـد  به اهتمـام منـصور ثـروت،         ،ي گنجو ي تولد نظام  ة سد ني بزرگداشت نهم  يالملل نيب

 .ي انتشارات دانشگاه:تبريز
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 .يساولي  انتشارات: ، تهران قاجاريهيكار يكاش ،)١٣٩٥( محمدرضا ،ياضير

  .انتشارات سخن: تهران اول، لد ج، ناكجاآبادي گنجه در جستجوريپ ،)١٣٧٢( كوب، عبدالحسن نيزر

، شـمارة   ٧، دورة   نامة آسـتان قـدس    ،  »سير هنر كاشي سازي در ايران     «،  )١٣٤٦(سعيدي، عباس   

  .١١٤-١٠٣، صص ٢٧و٢٦

 .انتشارات سروش:  تهران،ي كاشي روينقاش ،)١٣٧٦(ي  هادف،يس

 .١٢٠ ة شمار،ي فرهنگهانيك، »صنعان و نگارگران خيش« ،)١٣٧٤( ديزاده، عبدالمج فيشر

اـره  ي بـر كاش ـ   يي و غنا  ي حماس اتي ادب ريثأت«،  )١٣٩٥( هي آوند، سم  ريش اـ  نگ  ـ پا ،» قاجاريـه  ة دور يه  ةنام ـ اني

  . و هنر دانشگاه كاشاني معمارة دانشكد، ارشديكارشناس

اـ در  ني مـضام يبررس ـ«، )١٤٠٠(  محمدرضا،ي همدان ييعطا؛   محمد ،ي انصار ؛درضاي حم ،يفرشچ  و نماده

 ـ( قاجاريه   يها  حمام يكار ي كاش ناتييتز اـر فـصل اراك         ةنيسـرب : ي مـورد  ةنمون اـم چه ، ») مردانـه حم

 .٧٢_٥٧ صص ،)١(٤ ،راني اعي صناي هنرهاي علمةدوفصلنام

 .انتشارات نشر فروزان روز:  تهران ترجمة پرويز مرزبان، چاپ اول،،راني ايهنرها ،)١٣٧٤ (ويدبل. ر،ريهف

، برگـردان يعقـوب آژنـد،       نقاشي و نقاشان دورة قاجار    ،  )١٣٨١(ر، ويلم؛ چلكوفسكي، پيتر؛ اختيار، مريم       فلو

  .نشر ايل شاهسون بغدادي: تهران

 نقـوش   يقي تطب يبررس« ،)١٣٩٦ (اي پو ،ي دولاب ؛لوفري لك، ن  ؛ني پناه، نازن  زداني  ؛  ني دهناد، نازن  ؛ ساناز ،يكاووس

اـن اسـلام     ي كشورها ي و شهرساز  يكنفرانس عمران، معمار  ،  »هي قاجار ة دور ي در بناها  يكار  يكاش  جه
  ).ي اسلامي كشور هاي گردشگرتختيپا(زي تبر_رانيا

، دورة فصلنامة رشد آموزش هنر،  »كاري مجموعه كاخ گلستان    بررسي نقوش كاشي  «،  )١٣٨٥(كريمي، اعظم   

  .٦٣- ٦٠، صص ١، شمارة ٤

  .١٢٥- ١١٨، صص ١٥٣، شمارة ماه هنر كتاب، »اري ايراندرآمدي بر هنر كاشي ك«، )١٣٩٠(كياني، فاطمه 

سـازمان  : ، تهـران تزيينات وابسته به معماري ايران دورة اسـلامي  ،  )١٣٧٦(كياني، محمد يوسف    

  .ميراث فرهنگي

  .انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي: ، ترجمة بهروز حبيبي، چاپ سوم، تهرانهنر ايران، )١٣٧٧(گدار، آندره 

 فـصلنامة طـاووس،  ، »نقاشي قاجار تمايز اصالت اما دور از واقعيت  «،  )١٣٧٩(مسكوب، شاهرخ   

  .٢٩٣، ص٥و٦شمارة 

 اتي ادبة دانشكدي پژوهشي علميةنشر ،»ي فرهاد در ادب فارسادكردي نهيشيب« ،)١٣٨٦( ني غلامحس،يمظفر
  .٤٥٧ _٤٤٩ ص، ص٤ و ٣ ة، شمار٢٢، سال  مشهدي دانشگاه فردوسيو علوم انسان

 ة، شمارگلستان هنر ،»ي اصفهانمحمد ياستاد عل: هي قاجارة كاران گمنام دوريكاش« ،)١٣٨٧( يهدنژاد، م يمك

 .١١٢ -  ١٠٥ صص ،١٣
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اـ   ، »)يمحمد اصفهان ياحوال و آثار استاد عل    ( قلم   اهيس« ،)١٣٩٩ (ينژاد، مهد  يكم اـلات هم  شيمجموعـه مق
 . فرهنگستان هنرمتن،ي ار هنر ترجمه و نشر آثف،ي تالةسسؤم:  تهران،يمحمد اصفهان ياستاد عل

 متن،  ي و ترجمه و نشر آثار هنر      فيلأ ت ةسسؤ م : تهران ،ليفن جم  ،)الف١٤٠٠ (ينژاد، مهد  يمك

  .فرهنگستان هنر

 شــناختي زيبــايي و ســاختاري تحليــل«، )ب١٤٠٠ (، موســوي خامنــه، زهــرانــژاد، مهــديمكــي

، نـشريه هنرهـاي     »اصفهاني دمحم علي استاد اثر قاجار دوره از منقوش سراميكي چهارشومينه
 .٨٦- ٧٧، صص ٣ة، شمار٢٦ ة، دورهنرهاي تجسمي: زيبا

اـپ شـشم،  اصغر ي، به اهتمام علعده الابرار الاسرار و كشف ،)١٣٧٦(  ابوالفضل،يبديم :  تهـران  حكمت، چ

 .ريركبيانتشارات ام

 كاخ  ةه در مجموع   قاجاري ة دور يكار ي و تحولات نقوش كاش    ني مضام يبررس« ،)١٣٩٦( فاطمه   ،يرشكاريم

 . و بلوچستانستاني دانشگاه س، ارشدي كارشناسةنام اني پا،»گلستان

 ة شمار،نامه راني ايةنشر ،»يراني و هنر اي مشترك شعر فارسيها يژگي از ويبرخ« ،)١٣٦٨( شاطر، احساناري

  .٦٧_٥٨، صص ٢٩
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The Reflection of Romantic and Mystical Narratives in 
Qajar Tile Paintings: A Case Study of the Works of Ali 

Muhammad Isfahani 
 

Extensive Abstract 
Introduction: As an innovative and influential era in the Iranian art 
history, the Qajar period is marked by the integration of earlier artistic 
traditions with new currents and external influences. Tile painting, which 
previously had primarily religious and public applications, was 
extensively used for expression and representation of diverse themes 
including literary and narrative subjects within palaces, mansions, and 
aristocratic residences. A prominent manifestation of this development is 
the representation of romantic and mystical stories on tiles, forging a 
profound connection between classical Persian literature and the visual 
arts. Ali Muhammad Isfahani, a master artist in the late Qajar period 
renowned for his command of design, painting, and tile painting 
techniques, created works that adeptly translate literary narratives into 
visual form through tile panels. Despite the existing studies on Qajar 
tilework, a notable gap remains in the systematic and precise analysis of 
the narrative and aesthetic representation of these themes, particularly in 
the works of a prominent artist like Ali Muhammad Isfahani. The present 
study aims to address this gap by examining the place and methods 
through which romantic and mystical narratives are reflected in the tile 
paintings of this artist. The primary research questions addressed in the 
present study are: 1) Which romantic and mystical narratives are 
reflected in Qajar tile paintings, specifically in the works of Ali 
Muhammad Isfahani? 2) What techniques, visual characteristics, and 
compositional strategies did the artist employ to represent these themes? 
Method: This study adopts a descriptive-analytical approach, and the 
related data was gathered from library and documentary sources, 
including specialized books, articles, image archives, and museum 
records. The sample population included tile panels attributed to or 
confirmed to have been painted by Ali Muhammad Isfahani in the 
Golestan Palace collection. From over 120 pieces, seven tile panels 
were selected as case studies through purposive sampling based on 
specific criteria: bearing an inscription or signature reading “the work 
of Ali Muhammad Isfahani,” dating from 1250–1270 AH, featuring 
romantic or mystical themes, and being in suitable condition with 
accessible, high-quality archival records. The sample included five 
works with romantic-mystical themes and two with purely mystical 
themes. Data analysis employed an interdisciplinary approach (artistic, 
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literary, and historical), utilizing systematic analytical tables to examine 
technical features, composition, and narrative content.  
Findings:The findings indicate that romantic and mystical themes 
drawn from classical Persian literature, particularly the narrative poems 
from Nezami’s Khamsa (such as Leili and Majnun and Khosrow and 
Shirin) as well as mystical tales, feature prominently and effectively in 
Ali Muhammad Isfahani’s tile paintings. By integrating his skills in 
painting and tile painting, the artist successfully transformed these 
literary narratives from text into image. The key visual and technical 
characteristics observed in these works include: the use of varied 
geometric frames and compositions, such as ovals and rectangles, to 
organize scenes; the application of perspective and shading to create 
visual depth and realistic spatial arrangement; the integration of 
decorative eslimi and khatayi patterns with narrative elements and 
human figures; and the intelligent use of colors such as lapis lazuli blue 
and turquoise, which enrich the visual appeal while preserving 
traditional identity. These features not only demonstrate the artist’s 
technical mastery but also reflect his narrative and literary view in 
creating visual artworks. 
Discussion and conclusion: Analysis of the selected tile paintings by 
Ali Muhammad Isfahani indicates that this Qajar artist has skillfully 
recreated romantic and mystical narratives, which are deeply rooted in 
Iranian culture and identity, in a visual language and within a new 
format (non-religious decorative tile panels in palaces). This 
representation transcends mere ornamentation, conveying cultural 
meanings, expressing the artist’s worldview, and reflecting the literary 
and aesthetic tendencies of the Qajar period. Isfahani’s success in 
creating these works stems from his ability to connect Persian painting 
traditions (particularly the Qajar school) with advanced tilework 
techniques, as well as his profound understanding of narrative literature. 
This study demonstrates that Qajar tile paintings, especially those 
created by masters such as Ali Muhammad Isfahani, serve as valuable 
resources for understanding the dynamic interaction between literature 
and visual arts in the Iranian modern history. Future studies are 
recommended to conduct comparative studies of these works with 
illustrated manuscripts from the same period, perform sociological 
analyses of the audiences for such tile paintings in both religious and 
secular buildings, and undertake more detailed technical studies of the 
materials and techniques used in their creation. 
Keywords: Tile painting, Qajar era, Romantic and Mystical 
narratives, Ali Muhammad Isfahani, Composition.  
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‘Mokh’ as an Identity Marker in the Cultural 
Fabric of Bafgh 

 
Samaneh Kakavand1 

 
Abstract 
In cultural studies, indigenous vocabulary holds 
significant importance in local dialects because words 
have been repeated over centuries within a linguistic 
context. Although they may gradually distance themselves 
from their original etymologies and reasons for naming, 
transmitting merely as lexical shells or suspended letters, 
just like signs they retain the capacity for contextual 
decoding. The naming of the date palm as ‘Mokh’ in 
Bafgh is one such cultural sign, and analyzing the 
rationale behind this nomenclature is the primary objective 
of the present study. The research question is formulated 
as follows: Based on written historical sources, what 
hypotheses underlie the naming of the date palm as 
"Mogh," and based on what basis can the discussion be 
concluded? It appears that the reasons for naming it 
‘Mokh’ may relate to factors such as its utility and 
generosity. Additionally, changing the final letter of the 
word (i.e., ‘gh’) to "kh," transforming it into ‘Mokh,’ may 
refer to the palm's head (terminal bud) and its importance. 
The present study is a type of qualitative research. In 
terms of purpose, it is fundamental, and in terms of 
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methodology, it is theoretical-fundamental. However, 
based on its nature and method, it is considered historical 
research, concerned with analyzing the etymology of 
naming the date palm ‘Mokh’ in Bafgh. With this aim, an 
attempt was made to base the study on reliable written 
sources. Furthermore, the research approach combines 
descriptive-analytical and historical methods, as it 
examines a specific word within the linguistic context and 
traditions of Bafgh. Data collection in the historical 
dimension was library-based, while the descriptive aspect 
utilized observation and field interviews. The research 
finding indicates that, among various hypotheses such as 
high utility and benefit, generosity, munificence, and 
"Mokh" or ‘Mokh’ meaning 'brain,' these factors point to 
the reason for naming the date palm frond in Bafgh as 
‘Mokh.’ This also supports the claim that, in a way, it has 
been interpreted in connection with human attributes and 
characteristics like generosity and possessing a brain 
(intellect). 
 
Keywords: Cultural ecology, Plant sanctification, 
Sacredness of the date palm, Ethnography of Bafgh, Mogh 
in Bafgh Folk Culture. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

 ١٧٣ـ٢٠٣، صص ١٤٠٤ تابستان، مچهار و شصتي  ، شمارهدهمهفسال ، )مقاله پژوهشي(فصلنامه علمي

  
  بافق يفرهنگ بافت در يتيهو نشان مانند به »مغ«

  
  ١سمانه كاكاوند

  چكيده

هـاي محلـي از اهميـت زيـادي      در مطالعات فرهنگي واژگان بـومي در گـويش     

انـد؛ اگرچـه    ها در بـستر زبـاني تكـرار شـده      زيرا واژگان طي سده ؛برخوردارند

مثابـه    تدريج از مبادي و علل تسميه فاصله گرفته و تنها شكل و قالب لغت به                به

اي قابليـت رمزگـشايي     نـشانه ماننـد   شده باشد؛ اما بازهم به    حروفي معلق منتقل  

هاي فرهنگي است كه      در بافق از آن نشانه    » مغ«گذاري نخل به      نام. بافتاري دارد 

پرسـش  . تحليل چرايي تسمية نخل به مـغ هـدف اصـلي ايـن پـژوهش اسـت                

» مـغ «شود كه مبتني بر منابع مكتوب تاريخي، تسمية نخل بـه          گونه طرح مي    ينا

بنـدي   توان بحث را جمع بر مبناي كدام انگاره ميبر چه فرضياتي استوار بوده و     

گذاري مغ بر عواملي چون سـودمندي، دهـش و           رسد علت نام    به نظر مي   كرد؟

به سر نخل و اهميت     » مخ«و تبديل به    » خ«در صورت تغيير حرف آخر واژه به        

پژوهش حاضر از انواع تحقيقـات كيفـي اسـت كـه بـر اسـاس       . آن دلالت دارد  

يادي و بر اساس روش مطالعه، بنيادي نظـري اسـت؛ امـا بـر               هدف، در دستة بن   

آيـد كـه دغدغـة        هاي تاريخي بـه شـمار مـي         اساس ماهيت و روش از پژوهش     

با اين هدف سعي شده است منـابع        . در بافق را دارد   » مغ«تحليل تسمية نخل به     

از سويي ديگر رويكرد پژوهش تركيبي      . مكتوب معتبر مبناي مطالعه قرار گيرند     
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اي خـاص در بـستر        توصيفي تحليلي و تاريخي است؛ زيـرا بـه مطالعـة واژه           از  

شـيوة گـردآوري اطلاعـات در    . ها پرداخته اسـت  زباني بافق و آداب و سنن آن    

هاي   اي بوده و در قسمت توصيفي از مشاهده و مصاحبه           بخش تاريخي كتابخانه  

ناگون نظير  دستاورد پژوهش آنكه از ميان فرضيات گو      . ميداني بهره جسته است   

 ـ بـه  مـغ  اي مخ و دهش و سخاوت بخشندگي، ،يسودرسان و بودن دهيپرفا  يمعن

 دي ـمؤ دلالت دارد و در ضـمن     » مغ«بر چرايي تسمية برگ نخل در بافق به          مغز

 ماننـد  يانـسان  يهـا  يژگ ـيو و صـفات  بـا  ارتباط در ينحو به كه ادعاست نيا

  .است شده معنا مغز دارابودن و يسخاوتمند

بخـشي گياهـان، تقـدس نخـل،       شناسي فرهنگي، قداسـت     بوم :يدي كل يها  واژه

  .نگاري بافق، مغ در فرهنگ عاميانة بافق مردم

  

 مقدمه . ١

ازجمله واژگان فرهنگي  نوع خاصي از عناصرگيري   در شكلاي كننده ييناقليم نقش تع

هنگي شكل فر  جغرافيايي پيرامون نخيلات خردهمحدودة و در هر  داردبومي در هر منطقه

ها در  ها و تفاوت با آگاهي از شباهت. گرفته است و بافق نيز از اين قاعده مستثتي نيست

ها و   روش،ضبط اشياثبت و  بهشناسانه مطالعات مردمخيز،  اجزاي فرهنگي مناطق نخل

فرهنگ شناسي  ؛ بر اين اساس بوم اهتمام دارد، باورها و مصاديق گوناگون فرهنگيها شيوه

در  نيازهاي مادي و معنوي  بهپاسخدر راستاي  مردم بافق. ز اهميت فراواني داردبافق ني

ها، واژگان و  ها و فناوري هاي گوناگوني چون هنرهاي بومي و صنايع محلي، دانش عرصه

 بر ها ي آن نيازها و در مقابل استالهام گرفته كسب كرده و اختراع و ،ابداعگويشي را 

فرهنگ  در تعامل بانيز  بافق زيست يطمح.  گذارده است ايشان اثررفتار و خلقيات

؛ پيش از كشف شكل داده استهاي سنتي و موارد وابسته مانند واژگان تخصصي را  پيشه

ترين شغل مردم نخلداري و مشاغل معطوف به آن مانند  معدن سنگ آهن بافق، اصلي

رهنگي بافق، اين مقاله حصيربافي بوده است؛ بنا به اهميت حفظ و احياي ميراث معنويِ ف

 به كاود، ميعنايي م را متكي بر بعد تفسيري كه فرهنگ ينگار  مردمچهارچوب بر يهبا تك
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؛ به عبارتي ديگر با آگاهي از تمايز بومي پرداخته استكنشگران  نزد» ١مغ«معنايتحليل 

گونه طرح  يناشاخص در اطلاق برخي واژگان مربوط به نخل و نخلداري، پرسش 

بر چه فرضياتي استوار » مغ«ود كه مبتني بر منابع مكتوب تاريخي، تسمية نخل به ش مي

  بندي كرد؟ توان بحث را جمع بوده و برمبناي كدام انگاره مي

  

  پژوهش شناسي روش. ٢

پژوهش حاضر از انواع تحقيقات كيفي است كه بر اساس هدف، در دستة بنيادي و بر 

   اما بر اساس ماهيت و رويكرد پژوهشاساس روش مطالعه، بنيادي نظري است؛

بر منابع تاريخي و  متكي. آيد كه دغدغة تحليل وقايع گذشته را دارد شمار مي تاريخي به

با اين هدف . شده است در بافق بررسي » مغ«اسناد علمي و معتبر دلايل تسمية نخل به 

گر رويكرد تحقيق از سويي دي.  شد منابع مكتوب معتبر مبناي مطالعه قرار گيرند سعي

اي خاص در بستر زباني بافق و آداب و سنن  توصيفي تحليلي است؛ زيرا به مطالعة واژه

اي بوده و در  شيوة گردآوري اطلاعات در بخش تاريخي كتابخانه. ها پرداخته است آن

  .هاي ميداني بهره جسته است قسمت توصيفي از مشاهده و مصاحبه
  

  پيشينة پژوهش .٣

هاي بومي ايران وجود دارند كه به سبب تكرار كمتر  وني در گويشواژگان گوناگ

يا درخت خرما در بستر زباني جنوب كشور است؛ » مغ «اند از آن ميان يابي شده ريشه

شناخت علل . در بافق استان يزد نيز ضروري است» مغ«بر اين اساس تبارشناسي واژة 

هاي معلق  مرور پوسته مات بهشود كل ها و اسامي موجب مي گيري و اطلاق نام شكل

با اين رويكرد منابع گوناگوني بررسي و . هاي معنايي منتقل شوند نشوند و سوار بر لايه

ها و اصطلاحات  بررسي واژه« در مقالة) ١٤٠٣(مطالعه شد از آن جمله تسليم جهرمي 

بندي دويست واژه و  به مطالعه و طبقه» مربوط به نخل و نخلداري در لهجة جهرمي

                                                 
گويند و نويسنده طي پژوهش ميداني در اين حوزه  مي» مغ«بافق تنها برگ درخت خرما را مردم . 1

واكنش نشان داده و درخت را نخل و تنها برگ آن را » مغ«ان بومي به اطلاق نخل به متوجه شد كنشگر

  .نامند مغ مي
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. صورت اسنادي و ميداني اهتمام داشته است اصطلاح نخل و نخلداري در جهرم به

تحليل اساطير آفرينش و باروري در باورها و رسوم «در مقالة ) ١٤٠٢(تسليم جهرمي 

به واژة مخ پرداخته و بر » )بر شهرستان جهرم با تكيه(عاميانة جنوب ايران دربارة نخل 

وبي ايران از واژگان دخيل از زبان عيلامي به اوستايي اين عقيده است كه در مناطق جن

پراكنش جغرافيايي نخل، درخت خرما و مغ  «در مقالة) ١٣٩٩ (سعادت. و پهلوي است

ضمن بررسي » هاي ايراني شدن درخت خرما در شماري از گويش و چرايي مغ ناميده

لوي، از منظر هاي كنوني، زبان معيار كشور و زبان په در گويش» درخت خرما «واژة

شدن خرما بر اين عقيده است كه  شناسي درخت را مطالعه و در رابطه با مغ ناميده گياه

كه وارد ايران شدند و به جنوب ايران  شناختند و زماني آرياييان درخت خرما را نمي

رسيدند، متوجه باور به تقدس نخل از سوي بوميان شده و از آن به بعد چون برايش 

. كند  مي تند، آن را مغ ناميدند؛ البته به بخشندگي درخت خرما نيز اشارهاي نداش واژه

به تسمية نخل » ها ها و حصيربافت بافته يزد و بافق؛ دست «در مقالة) ١٣٩٨ (اللهي جانب

در ) ١٣٩٢ (سديدالسلطنة مينابي بندرعباسي. برده است نام » مغ«كرده و از  در بافق اشاره

لطريق به يكي از علل اطلاق مغ به نخل پرداخته و به ارتباط سفرنامة التدقيق في سيرا

اهميت  «در مقالة) ١٣٥١ (هنري .ربط داده است جسم انسان  پرورشدرخت خرما و

يك  كند؛ اما هيچ گذاري نخل به مغ اشاره مي به نام» درخت خرما در زندگي مردم خور

هم در محدودة  ه مغ آنگذاري نخل ب از منابع مكتوب به ابعاد گوناگون چرايي نام

مشخص مطالعاتي بافق نپرداخته و عوامل مختلف را نسنجيده بودند؛ بنابراين نوشتار 

طور مشخص به بافق استان يزد پرداخته و چهار فرضية مختلف  حاضر از اين نظر كه به

  .را بررسي كرده، داراي دستاورد خلاقانه و نوآورانه است

  

  نگاري مردم. ٤

عنوان   شناخت آن بهتي فرهنگ اقوام با توجه به اهمة مطالعبراي ين گوناگويها وهيش

شناسانه   مطالعات مردمانياز آن م. رود يكار م  بهي انسانيها دهي پدنيتر  از مهميكي

 بر افتهيصورت ساختار  به نگاري مردممطالعات . هاست  از آنيكي نگاري مردم واست 

 و در ي مشاركتشتري بنگاران مردم .ددازپر ي مدان و ب استفرهنگ مردم متمركز شده
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 ي نوعنگاري مردم گري دياني به ب؛كنند ي به استخراج اطلاعات اقدام مانيتعامل با بوم

 است كه ييها  است و از معدود روشي پژوهشداني و مطهيمشاركت و ورود به ح

 داني از مي پژوهشگر خود بخش،يكنش  همزاني حضور فعالانه و از فرط مةواسط به

 ينحو  بلكه بهستي نيفي توصيروشتنها  نگاري مردم ن،ي بنابراد؛يآ يحساب م  بهژوهشپ

 يبر ساختارها هينگار با تك  مردمگر،ي به عبارت دشود؛ ي محسوب ملي تحلينوع

 ان،ي بگريبه د. دهد ي را مورد مطالعه قرار مي فرهنگيها دهي پد،ي و استنباطيريتفس

 شانينگاران است و ا  انسان از اهداف قومينگره شناخت فة به گستردنيوسعت بخش

 را مورد شاني اي فرهنگيها نشي و آفريي روستا،يري مثل عشايجوامع گوناگون انسان

  .دهند يمطالعه قرار م

بر  ي كه پژوهشگر متكاست يداني ميها  از انواع پژوهشنگاري مردم مجموع در

 ي و فرهنگي فكريندهاي و برآيعات اطلايها  دادهي به گردآوري انسانيةارتباطات دوسو

 دان،ي و حضور فعال در ممي مستقة مشاهدقي در ضمن از طر؛پردازد ياجتماع مورد مطالعه م

 مشاهدات ي و بصري پرسشنامه و ضبط سمعيةها، ته  انواع مصاحبهانند مييبا كمك ابزارها

 از حضور در شي پنگاران مردم. ورزد يگو اهتمام مو  گفتنيبه استخراج معلومات در ح

 پرداخته و در ي به مطالعات مقدماتپژوهش ة با نموني سطحيي پژوهش، جهت آشنادانيم

 مصاحبه با ات،ي جزئقي دقمشاهدة هدفمند اطلاعات و ي به گردآورزي نقي تحقدانيم

 بيترت ني بد؛پردازند ي ميي متن نهاقي نگارش دقتيمطلعان و صاحبان نظر و درنها

 مطالعه دهد ي قوم را شكل و معنا مكي يستي هرآنچه ابعاد زم،ير بوم و اقلب ي مبتننگاران مردم

 است و شاني اي اقوام مستلزم شناخت سبك زندگيها ها و تفاوت درك شباهت. كنند يم

 يجوو پژوهشگران در جست. ابدي يها بروز م  در فرهنگ آني هر قومشتي تفكر و معةنحو

 ستي زيعي طبطي باورند محنيالعه هستند و بر ا مورد مطة در جامعي عناصر فرهنگيتمام

  .گذارد ي اثر مشاني اي آن بر مصنوعات فرهنگي و تفكر اقوام و در پشهيبر اند

  

  نخل. ٥

 و بخشي يات نوعي رستني است كه عامل ح،در فرهنگ ايراني درخت زندگي

 .گشت شده است  در هر برهه و يا به اقتضاي جغرافيا دچار جاي وسودرساني است
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 بخش ي عنصري هست وها بوده  انواع درختان و رستنيةياخت ن بةدرختي كه دربردارند

 ،»درخت زندگي« هاي يگردانيكردلايل گوناگون در طول تاريخ در پ به. شود شناخته مي

، شود  از گياهان خرمابن كه گياه دوپاره خوانده« :ده استكرنخل نقش اساسي ايفا 

 و  بنابراين نخل كالبد؛)٩٠ :١٣٩٥ بهار،(» آسمان و زمين ارزد همه گياهان ميان)ةانداز به(

، سبزينگي و شباهت به انسان،  ثمربخشي: از درخت زندگي بوده استتجلي ديگري

اهميت نخل در نظام باغداري موجب شده است نخل درختي زندگي بخش و مقدس 

ين نيازهاي هاي درخت و تأم مندي از تمامي بخش بر آن بهره شمار آيد؛ علاوه به

 پيشنيان، .هاي حصيري نخل را در جايگاهي مقدس قرار داده است خوراكي و بافته

مرگي و   بيلاترباة باروري، نعمت، توانگري، بخت و اقبال و تندرستي و در مرحل

رو انسان،  كردند؛ ازاين حيات جاوداني و جواني هميشگي را در درختان تصور مي

تسليم (»دشمر هاي مختلفي مقدس مي طيري از جنبهمثابه نمادي اسا درختان را به

 كاركرد يسو چرخش و تحول كاركرد مادي درخت خرما به ).٥٢: ١٤٠٢جهرمي، 

نظر   به.تأمل است معنوي در فرهنگ ايراني خاصه در پراكنش جغرافيايي نخل قابل

اكنون وميان داشته و ب در اقتصاد و خوراك اي كننده يينرسد خرما از گذشته نقش تع مي

ارتباط با چرخش و دگرگوني كاركرد مادي و   بي، باور به جايگاه معنوي نخل.نيز دارد

 تملك و وابستگي بين انسان و يةحس دوسو« :اي گياه به كاركرد معنوي آن نيست فايده

 . استاش داشته  بشر نسبت به جايگاه گياه در زندگيينيب ثير بسزايي در جهانأگياهان ت

 انسان نيز ،ماندن به نقش حمايتي و پرورشي انسان نياز دارد ه براي زندهطور كه گيا همان

 اين ارتباط موجد حسي متافيزيكي در .براي حيات خويش وابسته به گياهان است

 پيوستگي زندگي درخت ).١٩٥ :١٣٩٢ ،متين(»ناخودآگاه بشر در قبال گياهان بوده است

كه تنوع درختان ميوه كمتر   جايي؛يابد مود بيشتري مينو انسان خاصه در مناطق كويري 

 ،نار كُ، مانند خرما،هرچه را بار به خواربار مردمان ميهمان است و سالوار است« :است

و بادام ]  گردو=جوز[ باد رنگ و انار و شفتالو و امرود و انجير و گوز ، به سيب،انگور

تكي بر روايت بندهش ؛ بنابراين م)٨٧ :١٣٩٥ بهار،(» ميوه خوانندگونه ينو ديگر ازا

 به همين ،اي است كه نقشي مهم در زندگي مردم داشته است  خرما ميوه،)بندهشن(
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؛ اي ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ آن سرزمين دارند سبب درختان و گياهان بومي هر منطقه

  ).١( يرتصو؛ اند گواهميراث مادي بسياري بر اين ادعا 
  

  
  )URL1(، )احتمالاً داريوش اول (يهخامنش، عصر مهر منقوش به درخت نخل): ١- تصوير(

  

 هر عنصر طبيعي ديگري در زندگي انسان  يا جانور، درخت، اهميت گياهكه يهنگام

 ادبيات و هنر ، مذهب،هاي اسطوره هاي ورود آن را به عرصه  زمينه بشر ،دشو زمحر

 فراتر .بخشد پروراند و بدان مشروعيت مي گشايد و از اين رهگذر باورهايش را مي مي

ها  در فرهنگ« :بخشي بوده است از كالبد مادي مظاهر طبيعي رفته و آغازي بر قداست

 ارزش .هر گياه و درختي به ذات خود مقدس نيست و ارزش اعتبار معنوي ندارد

 يا پيوندشان با ، مثالية و مقدسان و نمونءها با اوليا  گياهان به رابطه و پيوند آنةقدسيان

پنداري گياهان و است كه ز اعمال آييني و اوراد و عبارات دعايي وابسته اي ا مجموعه

ها   تقدس به آنةكند و جنب الم مادي جدا ميعدرختان را از امر نامقدس 

اي مهم  مندي مؤلفه و فايدهرود سودمندي   گمان مي).١٥١ :١٤٠٢ ،بلوكباشي(»دهد مي

 پنداريبه نگاهي ديگر تقدس ؛ براي مثمرپنداشتن عناصر طبيعي نزد انسان بوده است

 ، را به نام يكي از اوليا)نخل( اينكه درخت .بخشي داشته است بركت  معناداري باةرابط

 نخل هاي قداست زمينه اما ؛دشو تا متبرك و پربار كنندبزرگان اديان مزين  و پيامبران

 و  ثمربخشي.شده است  طور مبسوط بدان پرداخته مفصل است و در بخشي ديگر به

 نخل و تاك و انار ،درس النهرين يندر ب «: بوده استبخشي  قداستزيبايي نيز از دلايل

 ني برتبنابراين مب؛ )٣٩ :١٣٩٨ ،صدقي(»اند شان مقدس بوده علت سودمندي و زيبايي به

 حرمت و قداست براي عناصر طبيعي ، باورهاي پرستشي، درختان بوميي جغرافيامؤلفة

رسد در پي  نظر مي  به.ها شكل گرفت زيست انسان به آن به سبب وابستگي يادشده،
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 بعدي ارتباط معنوي ة در لاي، معيشتي انسان با درختان بومي- ماديةبندي رابط صورت

تزام  گستردگي ارتباط نخل و نظام فكري ايراني موجب ال.وجود آمده است و قداستي به

 نخل در متون كهن جويي  پيا اين وصف باست؛ ي مطالعه در ساختاري چندوجهبه

درخت « : نخستين مصداق است،خت آسوريگدر ةبا اين تعبير منظوم. راهگشا است

 است ميان بز و نخل كه به زبان پارتي يا پهلوي اشكاني يزيآم  مفاخرهةآسوري منظوم

 احتمالاً ايرانيان اين نوع ادبي را كه داراي خصوصيات ادبيات شفاهي ...سروده شده

 -هايي از آن در متون سومري  نمونه.اند  اقتباس كردهالنهرين ينيم از ب در ادوار قد،است

 صراحتاً آنكه ي درخت آسوري با توصيف كوتاهي از يك درخت ب.شود اكدي ديده مي

شود و با اين   از زبان شاعر آغاز مي، به شكل معما يا چيستان،برده شود از آن نام

 ة نكت).٢٥٦ :١٣٧٨ ،تفضلي(»ور نخل استبرد كه منظ توصيف شنونده يا خواننده پي مي

 :١٣٥٤ ،اقتداري( »درخت همچون نماد و مظهر نوع درختان«: حائز اهميت اينكه

ييدي بر جايگاه أ و تشده ي معرف، همانا نخلگ، پهلوي درخت آسورية در منظوم،)١١٥٦

نخل در اين منظومه نماد زندگي  «: درختان استةعنوان نماد و تجسم هم نخل به

 و صحراگردي نشيني يابان بةافتاد بز نماد زندگي عقب  و)زندگي كشاورزي (رفتهپيش

 سودها و هنرهاي خود داد سخن ةخت خرما و بز درباردر ، در اين منظومه.است

 ،كند  پر اثر است و بز را نهايتاً مجاب و خوار مييژهو  سخن نخل به...دهند مي

ضابطي (»شود ي شباني نهايتاً چيره مي فوايد زندگي كشاورزي بر زندگيگرد عبارت به

اع درختان انو ةمثابه نمايند  به، توجه بر اهميت نخلة البته نقط؛)٢٨٤ :١٣٨٩ ،جهرمي

اي آييني و خاص شعائر مذهبي  جا وسيله  حتي درخت مقدس در همه،درخت«: است

گذرد و   بلكه شكلي نمادين از يك كليت است كه از حد اين كليت فرا مي،نيست

 ؛)١٨٧ :١٣٨٢ ،شواليه و گربران(»شود  آييني مييلةوس  اين شكل نمادين تبديل بهيجهتدرن

 اما عواملي موجب شده درخت ؛است  نمايانگر درختيكل طور بر همين اساس نخل به

 مهم و  و ساير اديانمسلمانان،  مسيحيان، زردشتيان و آييني در متون مذهبيخرما

ستايش چنار كهن و « :ز نوع مذهب و باورها اگرچه فارغ ا؛شمار آيد نمادين به

ها خاص ايرانيان نيست و در فرهنگ   انار و جز آن، خرما،هاي ديگر مانند سرو درخت

 بر همين منوال نخل نيز متناسب با مباني ).٤٧ :١٤٠٢ ،بهار(»اكثر اقوام جهان وجود دارد
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ر باور جوامع  حتي د. تقدس يافته استةاديان گوناگون از عالم مادي جدا و جنب

 به ،جهان عموماً جاندار است و گياهان و درختان از اين قاعده مستثنا نيستند«: ابتدايي

ها رفتار   روح دارند و بر همين اساس با آن]انسان[ها نيز چون خود او  نظر او آن

 با وسعت نظر و ؛هاي تطورگرايانه  مبتني بر ديدگاه).١٥٣ :١٣٨٨ ،فريزر(»كند مي

 نمود اعتقادات گاهي دچار ، باورهاي آييني و دينيةانسان در عرصگسترش بينش 

گرفته   فطري شكلبا ماهيتنخستين مركز و مدار  اما بر ؛گشت شده دگرديسي و جاي

ها نيز دو جنس نر  سان براي رستنيان  استشده   درختان موجبي به جاندارباور .است

  .و ماده قائل باشد

مشيه و « به ، ايرانييشناس ادينگي گياهان در اسطورهن و تبار باور به نرينگي و مب

 سال شاخه چهلشود پس از   بر زمين ريخته ميه گيومرث كةاز نطف« :رسد  مي»مشيانه

هايي  اين پانزده برگ مطابق با سال. رويد كه داراي دو ساق و پانزده برگ ريواس مي

 اين دو گياه ...د در آن هنگام دارن، نخستين زوج آدمي،است كه مشيه و مشيانه

 ،آموزگار(»شود  مينوي در آنان داخل مية به گون»روان« و آيند يصورت انسان درم به

 به سبب -انسان«: گشت انسان به گياه دلالتي تلويحي به توتميسم دارد جاي ).٤٥: ١٣٧٤

 خود را با گياه يكي -شدن گياه پيدايش نخستين نوع يا جفت خويش از گياه و توتم

نيز گل و ) ها و خاك گور خون، خوي، اشك و اندام: يعني(، از متعلقات او پندارد مي

: ١٣٨٤آيدنلو، (»رويد انسان مي» همتاي ديگر«يا » نمود«، »خود«گياه و درخت چونان 

رفت از تن او كه   او بر زمين فروة نطف، درگذشت»انسان«چون « :گري دري به تعب).١٠٩

مشي و ( ١شيانهه و مشي او مةزمين رسيد و از نطف انواع مختلف فلزات به ،از فلز بود

 شباهت ).٩٢ :١٣٦٨ ،نلزهي(» از زمين روييدند، كه نخستين زوج بشر بودند)مشيانه

 آميزش و باروري آن ،شدنش  عاشقة افسان، به انسان)نخل(رفتاري درخت خرما 

را نر و ماده  ي كه هر دو جنس درختان و گياهان.شباهت فراواني به مشي و مشيانه دارد

برخلاف برخي موجودات طبيعي مانند دارند و قابليت زايش و باروري وجود دارد؛ 

 نخل ؛جا شده هطاووس كه ميان دو رسته نمادهاي خير و شر در ادوار گوناگون جاب

نخل از درختان نادري است كه نظر « : است مقدس شمرده شده و منفعت داشتههمواره

                                                 
1. Mashya Mashyane 
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نظير و استثنايي به خود معطوف داشته  اي بي مچون آفريدهفيلسوفان جهان اسلام را ه

 ه را ك» مريمةنخل«اند و   دانسته»ارض آسماني« درخت نخل را مظهر و ممثلي از .است

نماي   ولادت شگفت و معجزه،اشاره به نخلي دارد كه بنا بر وحي منزل خداوند در قرآن

 يامام دوازده در نزد پيروان » آسمانيةنخل« با ،داد در زير آن روي) ع (يسيحضرت ع

 رواج كاشت نخل در  همراه بارسد نظر مي  به؛)١٥١ :١٤٠٢، بلوكباشي(»اند ارتباط داده

 چندين ويژگي .شده است س آن نيز منتقل باور به تقد،رودان ايران به تأسي از ميان

  اينةزيستي چند هزارسال هم« :موجب شده است كه نخل نزد مردم مقدس شمرده شود

 تنه و ، چون برگ]نخل[هاي اين درخت  الب قسمتغبودن  استفاده  قابل،مردم با نخل

 رطب برآمده از نخل كه به ةايي و سودمندي ميوغذليف براي توليد محصول و جايگاه 

 ؛)٦٣ :١٤٠١ ،كج و بني تميم كلاه(»ترين و بهترين است  اولياي دين پاكيزهةتوصي

در مناطق « :اط معناداري با تقدس درخت دارد سودمندي نخل ارتبديگر يعبارت به

تنها نقشي اساسي در اقتصاد محل و معيشت   آن نهة درخت خرما و ميو،خرماخيز ايران

ها   رفتارها و مناسك آن، از جايگاه ارزشمند در باورهاي،نوع  به، بلكه،مردم دارد

 ،بودن ايده تمركز بر قداست درخت به سبب پرف).١٤٦ :١٣٩٢ ،متين(»برخوردار است

 و يعي موجودات فراطبة طبيعي برده و در دستة نخل را فراتر از يك آفريديجتدر به

نخل خرما است و اين درخت درختي مباركست و در اصل «: عجيب قرار داده است

 هر ...درخت نر از درخت ماده پيدا بود.  و قامت راست دارددرخت پيچيدگي ندارد

 ليف دارد چون موي و بر پشت .ايد چو عضو آدمي باز نيجا شاخي را كي ببرند به

خرما  «ابو حاتم سجستاني گويد...استخوان وي نقطي بود چون رحم نهال از آن رويد 

نج و زانعام آفريدگار است بر اهل اسلام و در بلاد كفر نباشد نه در حبشه و نوبه و 

» . آنجا برست،دند چند بيفكنةشكر اسلام دانلهندو نه در ترك مگر به زمين بربر كي 

 اين ميوه .درخت وي چون درست در سقف افكنند بشكند، چون بدو شاخ كنند نشكند

 در همين ارتباط قزويني در ).٣٢٤: ١٣٤٥ ،ي طوسمحمد(»در بلاد اسلام است

نخل درختي مشهور و مباركست «: نويسد مي» الموجودات  و غرائبقاتلوالمخ عجايب«

گرمسير و ديار اسلام و درخت خرما از الّا در بلاد و از عجايب او آنست كه نباشد 

 )ص (يغمبر اهل اسلام را بدان كرامت كرده است و پتعالي ي است كه بارييها نعمت
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 او را از تعالي يفرموده است اكرموا عمتكم النخله و از بهر آن را عمه خوانند كه بار

كه قامت  جه اول آنآفريد و درخت نخل به آدمي ماند از چند و) ع( گل آدم ةفضل

اهميت نخل به ). ٢٤٥: ١٣٦١قزويني، (»را ذكر و انثي بود دوم آنكه او .مستوي دارد

هايي  حدي است كه در نقاط مختلف ايران اسامي متنوع و گوناگوني داشته و آيين

  . استگرفته شكلپيرامون آن 
  

  بافق فرهنگي نشان مثابه به نخل. ٦

ها و توليدات  وردهاثير ژرفي بر فرأ تي طبيعتري محيط عدر محدودة وسي جغرافيا و ،اقليم

 ةطوركلي شيو  پوشاك و به، خوراك،ها  پيشه،ثر از طبيعت و بومأ مت. دارد انسانفرهنگي

 هايي از جانوران  گونهكوير نيز محيط زندگي .گيرد شكل مينحوة زيستن در انسان تفكر و 

ها   در ميان درختان تنها برخي از آن امارد؛پوشش گياهي خاصي داو موجودات زنده بوده و 

 از آن اند؛ مانده يهاي گوناگون دوام داشته و باق  سازگارند و طي دورهي كويريوهوا با آب

  ).٣ و ٢( يروا تص؛ استقجمله نخل در طبيعت باف
  

  
  )نگارنده: منبع(نمايي دور از نخلستاني در بافق ): ٢- يرتصو(
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  )نگارنده: نبعم(نخلستان، بافق ): ٣- يرتصو(

تر  اخليدهايي از مناطق  قسمتو سرتاسر مناطق جنوبي «زيستگاه درخت خرما يا نخل 

تر   جنوب شرقي و شماري از مناطق داخلي،قريباً در تمامي مناطق جنوبيت ...فلات ايران

 پراكنش مكاني نخل از گذشته ).٤٦ :١٣٩٩ ،سعادت(» است كويرة در حاشييژهو به

نخل در بابل فراوان است « :و گردشگران بوده استنگاران  يخ تار،دانان موردتوجه جغرافي

 ).٣٢٤ :١٣٩٦ ن،استرابو(»گونه كه در ساحل پارس و شوش و كرمانيا فراوان است همان

اصل درخت خرما را از عربستان و « :اند ياد كردهخل را نقاط مختلفي نگاه اصلي نرست

 كشور كشت ةارح اند و در نقاط گرمسير و نيم برده  آفريقاي شمالي و يا بلوچستان نام

داي عقشود و در خوزستان و قسمت جنوبي فارس و كرمان و بلوچستان و همچنين در  مي

 طبس و بياضه و چوپانان و قرية نيشابور  وكهاي مركزي ايران مانند خور و بيابان يزد واحه

ي مثال هرمزگان و فارس ؛ برا)٢٥٤  و٢٥٣ :١٣٤٤ ،ثابتي(»رويد  فرخي ميكوير و جندق و

هاي گرمسيري فارس،  نزد مردم سرزمين«: هاي فراواني بوده است از گذشته داراي نخلستان

پايداري نخل در برابر خشكي و سازگاري آن با . نخل همواره جايگاه ارزشمندي داشت

مردم . هاي مهم طبيعي اين درخت است هواي گرم و ميزان ثمردهي فراوان، از ويژگي و آب
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ها از دوران پيش از اسلام به اهميت نخل پي برده  خطة يادشده نيز با توجه به اين ويژگي

هاي  گاه استان هرمزگان خاصه ميناب نيز از رويش ). ٥٢: ١٤٠٠ابراهيمي و ديگران،(»بودند

هاي نخل و  پرمحصولي و گوناگوني فراورده«: به حدي كه. مهم درخت نخل در ايران است

اي  دگي به تدريج درون باورها و اعتقادات مردم ريشه دوانده است به گونهتنيدگي آن در زن

پور مقدم و  قاسم(»شود كه حضور مشتقات نخل از تولد تا مرگ در مراسم مختلف ديده مي

 حال آنچه ؛ردا د فراوانيهاي نخلستانو بافق پوشش گياهي ). ١٢٣ و١٢٢: ١٣٩٨سعيدي، 

هاي هويتي  مثابه يكي از شاخصه  جايگاه نخل به، مطالعات فرهنگي اهميت داردةدر حوز

  .بافق است
  

  نخل در بافق. ٧

 بافق در بستر تيهو گريد يعبارت  به؛ استق و فرهنگ بافتي معرف هوينوع نخل به

 و ي بومي نظام خوراك، هنرهاها، نيي از مناسك، آياريگرفته است و بس  نخلستان شكل

يز ايران به سبب اهميت خ نخل در مناطق . داردوندي منطقه با درخت خرما پي سنتيها شهيپ

طور مراحل كار در ارتباط با  ينهمهاي آن،  و ارزش درخت خرما، تمامي اجزا و قسمت

دستي و هنرهاي بومي از نام خاصي برخوردار است؛ اما آنچه اهميت  يعصنانظام خوراك و 

ر شرح واژگان بندهش در  بهار د٢.به برگ درخت خرما در بافق است »١مغ«اطلاق دارد 

پيش در فارسي به معناي شاخ و  :Pesi Muy«: نويسد مي» دربارة چگونگي مردمان«بخش 

در نواحي ). ١٨٠: ١٣٩٥بهار، (»و موغ و مغ به معناي درخت خرما است برگ خرما است

 در Saaf» شعَف«خوزستان در «: ديگر ايران نيز نخل و اعضاي آن، اسامي گوناگوني دارد

 در Moq » مغ«كرمان  در بافق Mahr» مهر«ده سلم  در Pis» پيش «يستانسزگان و هرم

 ).٣٧: ١٣٨٤يا،ن يمكر(»شود  ناميده ميGorzگرز  و يا Gordi» گرده« يا Sahar» شهار«بوشهر 

 ،٣ترَكُ:  ماننديمتنوع ي جهرم نخل اسامژهيو به مانند جنوب فارس راني از مناطق اي برخدر

                                                 
1. Moq 

و » مك«، »مخ«نخل ترتيب به  هنيز تبديل شده و ب» گ«و » ك«، »خ«به » غ«در ساير نقاط ايران حرف . 2

  .گ نخل و نه درخت خاص بافق استبه معني بر» مغ«؛ اما اطلاق شود  نيز گفته مي»مگ«
3. Tarok 
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ية خرما بسيار زياد تسم  وجه در ).٥٦- ٥٣: ١٤٠٣ ،ي جهرمميتسل( داردخو م ١لهيفس اي ليفس

گو و مصاحبه با مطلعان محلي نشان و  حضور نگارنده در شهرستان بافق و گفتالبتهاست، 

نخل در «كتاب در بافق به معني برگ نخل است؛ اگرچه نويسندة » مغ«از آن داشت كه 

مان لحاظ كرده، اما بافق استان يزد را مطالعه كرده  كراز، بافق را بخشي »فرهنگ ايراني

وشي،  فره(» استشده درج) Moq(مغ معادل نخل واژة » فرهنگ فارسي به پهلوي«در . است

آن در جنوب «: شود ي ديگر تلفظ ميا گونه به؛ اگرچه حرف انتهايي واژه، گاهي )٥١٩: ١٣٨١

: ١٣٣٥ستوده، (»مك= لدرخت خرما، نخ: Mok - مك«و برخي مناطق ) Mox(مخ  را

 و q ،ghدر زبان فارسي بازماندة اصوات هند و اروپايي » x«صورت«: ؛ به بياني ديگر)١٧١

؛ براي مثال در زبان كردي برخي واژگان )٢٣٥: ١٣٨٠باقري، (» استg و kآريايي قديم 

، »مغ«ني بر اين قاعده تنوع واژگا. شود تلفظ مي» باخ«و » داخ«به ترتيب » باغ«و » داغ«مانند

ين حساب از منظر با ا. به درخت خرما و انگور قابل درك است» مو«و » مك«، »مخ«

 تأمل قابلي توجه به اسامي گياهان و درختان با توجه به فرهنگ بومي و محلي شناس مردم

پس از گذشت زمان تكرار برخي واژگان، . اي ژرف دارد بوده و نشان از محتوا و پيشينه

ندرت به خاستگاه و تبار آن توجه  دهد و به  كلمات تكرارشونده قرار ميها را در دستة آن

دليل انتقال   فرم و بهمثابه بههاي بافتاري دور شده و تنها  ديگر واژه از زمينه يعبارت بهشود؛  مي

 .آورد پياپي در بستر فرهنگ شفاهي دوام مي
  

  در بافت فرهنگي بافق» مغ«شناختي  بوم. ٨

در گويش مردم بافق از ديرينگي نخل در فرهنگ منطقة » مغ«به » نخل«نهادن برگ  نام

يادشده حكايت دارد و از سويي ديگر پيوند واژگاني با توجه به اطلاق نخل به مغ در 

هرمزگان، مخ در جهرم استان فارس، مك در سيستان و بلوچستان و كلماتي مشابه در 

نظر  حضورند؟ به معنا شده و هم هم» غم«و » نخل «مناطق ديگر، اما از چه روي واژگان

به نخل از اهميتي ) پيشه (وابستگي دو نظام خوراك و معيشت »مغ «رسد در تبيين اطلاق مي

شناختي از اين منظر كه مبين حقايقي از تفكر گذشتگان  اسطوره. دو چندان برخوردار باشد

» مغ«حضوري نخل و  ماي مناسب در تبيين ه و جاري در زيست انسان امروز است، زمينه

                                                 
1. Fasil/Fasila 
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كند و حامل يك سلسله قواعد عملي براي  اسطوره تأثير مناسك را تضمين مي«: خواهد بود

درواقع، اسطوره يك توصيف عقلايي و يك تجسم و تصويري هنري ...رفتار انسان است

مالينوفسكي، (»نيست، بلكه دستورالعملي است كه بيانگر عقيده و حكمت گذشته است

طوركلي عناصر فرهنگي حول  ها، مناسك و به بنابراين تنيدن اسامي، داستان؛ )١٣١: ١٣٨٩

گياهان و درختان در ادوار گوناگون . كند محور نخل از باورها و عقايد مردم بافق روايت مي

ما با بازشناسي «: اند نقش داشته زندگي انسان و گذار از مراحل مختلف و سير پيشرفت بشر

 مربوط به توليدمثل و باروري، زايش، بلوغ، همسرگزيني و مرگ هاي نقش گياهان در آيين

يابيم كه در فراسوي تاريخ، گياهان تا  بريم و درمي مي به رابطة كهن و عميق انسان با گياه پي

هاي سخت به زندگي توأم با مدنيت مؤثر و مفيد  ها از دوره چه حد در عبور انسان

 مقدس   گياهان به حدي است كه گاهي منجر بهاهميت). ١٣ و ١٢: ١٣٩٢متين، (»اند بوده

ها در تاريخ انديشة بشري شده و از باورهاي ابتدايي بشر نشئت گرفته است؛ در   پنداري آن

. اين رابطه در بافق نيز، درخت خرما و اجزاي آن گرامي داشته و داراي جايگاه والايي است

تفاوت بافق با . گيرد مناسكي انجام ميمردم بافق نخل را مانند انسان دانسته و پيرامون آن 

. داران منطقه است فرهنگ نخل نشينان ايران آميختگي سنت زردشتي با خرده ساير نخل

هاي كرمان و يزد از گذشته محل سكناي زردشتيان بوده است؛ بسياري از باورهاي  استان

 در متون كهن توان پنداري نخل را مي ايشان تباري باستاني دارد؛ بنابراين ريشة مقدس

جاي آورم  زردشت از اهورامزدا پرسيد اي آفريدگار چگونه ستايش تو را به«: جست

اهورامزدا در پاسخ گفت اي اسپنتمان زرتشت تو بايد به نزديك گياه از زمين روئيده روي و 

اي گياه  چنين گوئي درود به تو اي گياه زيباي تواناي خوب روئيده تو اي نيك مزدا آفريده

در فرهنگ بافق جايگاهي » مغ«طي مطالعات ميداني ). ٥٥٨: ١٣٥٦پورداوود، (»مقدس

 ارتباط معناداري با اهتمام بر قداست» مغ«مقدس داشته است و احتمال دارد ناميدن نخل به 

رو،  نامند كه به معني پيشواست و ازاين مي» مغ«مردم نخل را  «:بخشي درخت داشته باشد

پور مقدم و  قاسم(»و مقدس است و براي آن ارزش و احترام قائلنداين درخت برايشان مهم 

، »مغ«نظام و ادبيات ديني به ضمانت نام  ؛ بنابراين ورود نخل به)١٠٦: ١٣٩٨سعيدي، 

تواند از اين قاعده پيروي كند؛ اما پيرامون اين مسئله كه چرا برگ درخت خرما در بافق،  مي

ترهاي مختلف مطالعه كرد و مبتني بر بافتار بافق بدان گرفته است را بايد در بس نام» مغ«
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اي را جهت  رسد تقدس، نظام وقف و مواردي مشابه هر يك زمينه نظر مي به. پرداخت

  .كند در بافق فراهم مي) برگ درخت خرما (شناسي فرهنگي مغ تحليل بوم

درخت در بخشي به  مبتني بر رويكرد قداست» مغ«گذاري نخل به  نام :سودمندي نخل

اي است  بسترهاي باورهاي زردشتيان مبني بر تقدس روحاني زردشتي يا مغ، نخستين فرضيه

ديگر مفروض است كه به  عبارتي تواند تمهيدي براي كندوكاو در اين زمينه باشد؛ به كه مي

سو و تداوم نيازمندي بشر به آن از  شمار درخت خرما از يك سبب سودمندي و فايدة بي

، قدرت و توانايي درخت فراتر از يك موجود طبيعي دانسته شده است، پس تغيير جهتي ديگر

طبقه و كاست درخت نخل از عالم گياهان و قائل به جايگاهي آييني و منتسب به روحانيان 

 مغان نزد تي به اطلاع از وضعمنوطرد و تأييد انگارة يادشده . فرضية اول است) مغ (دين

 ،ي شفاهيآگاه نياحتمال مغان نزد مردم به سبب د به.  استيشت زردني دليمردم و متون اص

در «: دهند ي مي گواهگري دياند؛ اما متون مستند به نحو  برخوردار بودهياز قدر و منزلت فراوان

 كي جز ست،ي ني مغ خبرةدر اوستا از واژ ... عنوان آثرون آمده استوني روحانياوستا برا

 يمعن  مشكوك است بهي كه موردMoyu- tbis  شح مغوتبكه از اصطلا» ٧/٦٥=سناي«مورد 

و آنچه » مغ« باشد كه اصولاً با »شركت «يمعن  بهMaga اصولاً از دي كه شاادشدهي»  مغدشمن«

: ١٣٨٥ ،يرض(» هستزي انجمن و مجمع نيمعن  بهري اخة واژني ندارد و ايمنظور است ارتباط

 به مغ ي وابستگي نخل در پيبخش  قداستيةرض كه رد في در شمار عواملگري دي؛ از جهت)٧١

 تنها ها بهي كه در كتMagu مغ راي ز؛ استيشناخت زبان و يدنبال دارد، مسائل واژگان را به

 و ي مرد روحاني مفهوم را نداشته و براني در اوستا اكه ي درحال،ي روحانياصطلاح است برا

 البته در حال حاضر ؛)٥٧: ١٣٦٦ ،يرض(» معمول استAtharvan   اصطلاحاي واژه نيمرد د

چنين امكاني وجود دارد كه ميان باورهاي عامه و تبار واژگان تميز قائل شد؛ چون 

سينه دريافت كرده بودند و نه بر مبناي متوني كه  به تنيدگي اعتقادات مردمي با آنچه سينه درهم

  .احتمال داشته از دسترس عموم خارج بوده، شايان توجه است

 آمده، يشمار م  بهدي آن مفي اجزاكيكاي و سودمند بوده و دهيا نخل پرف: دهش ويبخشندگ

 كلمه را ني اوستا، اييمفسران اروپا «:بوده است) Maga( از دهش و سخاوت يمصداق
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 ثروت و ي به معنكه ١ مگههتي كلمه را با لغت سانسكرنياگر ا. اند  گرفتهمختلف يمعنا به

تر به صواب   مقرونمي دهش و بخشش بدانيبه معن مربوط دانسته استپاداش و دهش 

  ).٧٧٩: ١٣٧٣ دهخدا،(»است

 جان و ةكنند تي كه تربي عبارت است از انسانشود ي چون بر انسان اطلاق مغ مةكلم«

 ، نخله اصلكيكه از   چونند؛ي گوغ مناسبت منيهم درخت خرما را هم به.  استنييآ

كول و مشروب و ملبوس و كتابت و خانه و أ انسان از مي لوازم زندگانيةممكن است كل

 نخل و موبد را ، انسان استي جسمانةكنند تي تربغ مقتاًي حق؛ تدارك شودرهيمسكرات و غ

   ).٦٤: ١٣٩٢ ،ي بندرعباسينابيالسلطنه مديسد(»اند  گفتهمغ لحاظ نيبه هم

 و از شود يب م حسايمثابه قربان  از شهرها نخل بهياري و بسقكه در باف  حساب ازآنجانيبا ا

) دل خرما (آن ري پنعي نخل و توزيقربان دي شاكنند، يكردن استفاده م ياصطلاح كشتن و قربان

 يقربان مراسم بافق، شهر در يدانيم پژوهش نيح.  از دهش و سخاوت باشديمصداقشده  يقربان

در پايان . )٦ و ٥، ٤(شد؛ تصاوير  و ثبت مشاهده بافق محلات از هيهن يها باغ از يك يدر نخل

 .يع كردندتوز، را ميان حاضرين )٧( مطابق سنت قرباني نخل، پنير يا قلب آن، تصوير

اي و آييني دور  هاي اسطوره بدين ترتيب اگرچه گذر زمان مراسم قرباني نخل را از زمينه

ها   گسترش فضاي رشد آنمنظور بههاي ماده  نموده و تنها تكرار آن به جهت منافع نخل

رسد پيوند قرباني نخل با مذهب و اركان مذهبي پيش از اسلام  شود؛ اما به نظر مي انجام مي

 نشين  مانند ساير مناطق نخلدر ادبيات شفاهي و عاميانه بافق» غم« واژه مستحكم بوده است

  منطقة مزبور نشان از غناي فرهنگي و استمرار واژگان اصيل در گويش مردم كهجاي دارد

) مغ (يقربان تسمية نخل به مغ، سخاوت و بخشندگي و ض است ميان بنابراين مفرو؛دارد

اطلاق . شود ارتباط معناداري وجود داشته باشد خون لحاظ مي بي در بافق كه نوعي قرباني

به نخلستان در ساير مناطق » مغستان«به نخل و » مغ« و  در بافقنخلبرگ به » مغ«نام 

هاي سيستان و   در استان»مغ«نام  هايي با و بخشبه انضمام وجود روستاها خيز ايران و  نخل

هاي يادشده و   ارتباط فرهنگي، تاريخي و جغرافيايي استانيدؤبلوچستان و هرمزگان م

  .پيشينة كهن واژة يادشده و استمرار حضور آن در ميان واژگان بومي است

                                                 
1. Magha 
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  )نگارنده: منبع(، بافق ١٤٠٣شده براي قرباني، فروردين  نخل نر نشان): ٤- تصوير(

  
  )نگارنده: منبع(، بافق١٤٠٣شده براي قرباني، فروردين  نخل نر نشان): ٥- تصوير(



 ١٩٥ | بافق يفرهنگ بافت در يتيهو نشان مانند به »مغ« |

  
  )نگارنده: منبع(، بافق )اوس محمود (شخصي كه مهارت هرس و قرباني درختان نخل را داشت، استاد محمود): ٦- تصوير(

  
  )نگارنده: منبع(پنير خرما يا دل خرما، بافق): ٧- تصوير(
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 ي در فارسي مخ صور گوناگونةشي نخل از ريمعن  مغ بهةواژ : مخةشي نخل از ريمغ به معن

 بالفتح و مخ«.  استدهي امروز رسي به فارسي درخت نخل است كه از زبان پهلويبه معن

 و لهذا خرماستان را كه نخلستان باشد ندي گوزيو درخت خرما را ن.  معجمهيسكون خا

خرما  «يبه معنا mug  وmuɤ ،mōg ي در زبان پهلو). ٣٨٨٣: ١٣٦٣ پادشاه،(»نديمخستان گو

 است كه اصل نخل سر ني آن اليدل.  قرابت داردزي مغز ني مخ به معناةاست و با كلم» بن

 ايمخور؛ نخلبان :  قرارندني واژه از اني منشعب از اي كلماتبي ترتني به هم.بزرگ آن است

 ي به معني موغ در پهلوايموگ : وگر ميدر پهلو( نخل يها  برگ و خوشهةدهند شيآرا

كه ) در بلوچستان(واريو مچ ا) گر در جهرم مخ(، محر )استان بوشهر(بر  ، مخ)نخل است

.  رواج داردراني اي جنوبي كشاورزان درختان خرما است كه در نواحني در بيمي قديشغل

» ١تيرمغ«د دارد از آن جمله وجو» مغ«خانواده با  در بافق استان يزد نيز واژگان گوناگوني هم

رويد و در گذشته براي پوشانيدن  هاي سنگيني كه در نزديكي تنة نخل مي معني شاخه به

از ديگر واژگان مرسوم در استان يزد مغستان به ). ٨(شده است؛ تصوير  سقف استفاده مي

 نخل معني» مغ«. ها همه خرماستان است يعني مغستان است آبادي«: معني نخلستان است

سبد «ها و محصولات حصيري بافق مانند در برخي فرآورده). ٢٠٧: ١٣٧٩قلمسياه، (»دارد

براين حتي مواد رنگزا جهت رنگرزي الياف نخل را  وجود دارد؛ علاوه» مغ«نيز، واژة » مغي

از ديگر كلماتي كه در ارتباط با نخل در ميان . گويند مي» كنُي جوهر مغ رنگ«در بافق 

طور بافندگان حصير  اشاره كرد؛ همين» شاخ مغ«توان به  بافق رايج است، ميحصيربافان 

 .٢كنند كردن برگ نخل استفاده مي رشته به معني رشته» مغ نرُيدن«بافق از 

به نخل يا درخت خرما در بافق علل گوناگوني دارد كه » مغ«در مجموع اطلاق 

بودن و سودرساني،  رفايدهبخشي به درخت به سبب پ قداستتوان در سه دستة؛  مي

بندي  طبقه» مغز«و » مخ« و قرابت مفهومي با واژگان نخل بخشندگي، سخاوت و دهش

 ).٩(كرد؛ تصوير 

                                                 
1. Tir-e moq 

گو و مصاحبه با جامعة حصيربافان شهرستان بافق طي پژوهش و آمده حاصل گفت دست اطلاعات به. 2

  . است١٤٠٣ميداني در فروردين ماه 
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  )نگارنده: منبع(تيرمغ، بافق ): ٨- تصوير(

  

  
  )نگارنده: منبع(بافق  در نخل به مغ اطلاق چرايي تحليل ):٩- تصوير(

  

  گيري نتيجه. ٩

 نخـل در منطقـه بـافق        برگبه  » مغ «ةهاي اطلاق واژ     واكاوي ريشه  اين پژوهش به تفصيل به    

ها در پرتو مـستندات   مند فرضيات گوناگون و ارزيابي آن     با بررسي دقيق و نظام    . همت گمارد 



 | ٦٤مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٩٨

 

هـاي    يافتـه .  ويژه ارائـه داده اسـت      ةتاريخي معتبر، اين مقاله تبييني علمي از چرايي اين تسمي         

ت فرهنگي، زباني و تاريخي منطقه را روشن ساخته و بـه درك             حاصله، ابعاد نويني از تعاملا    

نخـست، ازآنجـا     ؛شود  تري از سير تحول و كاربرد اين واژه در بستر محلي رهنمون مي              عميق

) دار (بـار   كه نخل سـودمند و بـارآور اسـت و فايـده و اثربخـشي آن فراتـر از درختـان بـي                      

م اجـزاي درخـت خرمـا در نظـام خـوراك،            اند؛ زيرا تما    نموده، مقدس و نظركرده دانسته      مي

حـدس دوم مـرتبط بـا       . انـد   پوشاك و ابزار و لوازم زندگي مفيد بوده اسـت، مـغ نـام نهـاده               

 بـوده   )Maga( مصداقي از دهش و سـخاوت        ، نخل سودمندي. بخشندگي و دهش نخل بود    

 دهش ـ   سـاخته به نشانة سخاوت نخـل      » مك«،  »مگ«اي شبيه به      ساخت واژه  جيتدر   به  و است

رواج » مـغ «بـافق   و در   » مـك «است و در برخي مناطق چون سيستان و بلوچستان همچنـان            

شـده؛ از طرفـي    در دين زردشتي نوعي مربي جان و آيـين پيـروان تلقـي مـي        غ م .يافته است 

آمـده    دست مي  ها به   و خوراكي  لوازم زندگاني انسان     بسياري از  ، نخل هاز يك اصل    چونديگر  

. انـد   تـه گف» مغ«و موبد را به همين لحاظ       دانسته و نخل     جسماني انسان    است آن را پرورانندة   

اي ديگر معطوف بود به دارابودن مغز در نخل همانند انـسان كـه بـه همـين سـبب در                       انگاره

 ـپرفابـه سـبب    نتيجه آنكه از نخل. اند ناميده» مخ«برخي نقاط آن را  ي، بـودن و سودرسـان   دهي

انـسان و   نحـوي در ارتبـاط بـا         بـه  و    مغـز  معنـي   به مغ  يا مخ و   بخشندگي، سخاوت و دهش   

  .هاي انساني مانند سخاوتمندي و دارا بودن مغز چنين نام پذيرفته است صفات و ويژگي
 
  

   منابع فهرست
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‘Mokh’ as an Identity Marker in the Cultural Fabric of 
Bafgh 

 
Extensive Abstract 
Introduction: In every geographical area surrounding date palm 
groves, a subculture has formed, and Bafgh is no exception in this 
respect. With an awareness of similarities and differences in the 
cultural components of the regions with date palm trees, 
anthropological studies are dedicated to recording objects, methods, 
practices, beliefs, and various cultural examples. On this basis, the 
cultural ecology of Bafgh is also of great significance. The 
environment of Bafgh, in interaction with culture, has shaped 
traditional livelihoods and related matters such as specialized 
vocabulary. Before the discovery of the Bafgh iron ore mine, the 
primary occupation of the people was date palm cultivation and 
related trades like mat weaving. Due to the importance of preserving 
and reviving Bafgh's intangible cultural heritage, this article, relying 
on the framework of interpretive ethnography, which probes culture 
based on its semantic dimension, analyzes the meaning of ‘Mokh’ 
among local actors. Naming the date palm as ‘Mokh’ in Bafgh is a 
cultural sign, and the present study is primarily an attempt to examine 
why the date palm is named ‘Mokh’. In other words, aware of the 
distinctive use of certain terms related to the date palm and its 
cultivation, the question is ‘Based on historical written sources, what 
hypotheses underpin the naming of the date palm as ‘Mokh’?’  
Various words exist in Iran's local dialects whose etymologies have 
been less traced due to their frequent repetition; among them is 
‘Mokh’ or the date palm tree in the linguistic context of southern Iran. 
Understanding the causes of the formation and attribution of names 
ensures that words do not gradually turn into suspended shells but are 
transmitted based on semantic layers. Based on this approach, various 
sources were studied. Taslim Jahromi (2024), for instance, in their 
article entitled "Examining Words and Terms Related to Date Palms 
and Date Cultivation in the Jahrom Dialect," tried to study and 
classify 200 words and terms related to date palms and their 
cultivation in Jahrom through documentary and field methods. Sa'adat 
(2020) in the article "Geographical Distribution of Date Palm, Tree, 
and Mogh, and the Reason for the Date Palm Being Called Mogh in a 
Number of Iranian Dialects," while examining the word "date palm" 
in current dialects, the country's standard language, and Pahlavi 
language, studied the tree from a botanical perspective. Regarding its 
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being called "Mogh," she believes that Aryans were not familiar with 
the date palm tree, and when they entered Iran and reached southern 
Iran, they noticed the natives' belief in the sanctity of the palm. From 
then on, since they had no word for it, they named it ‘Mokh’; she also 
mentions the generosity of the date palm tree. Janbollahi (2019) in the 
article "Yazd and Bafgh; Hand-woven and Mat-woven Products," 
refers to the naming of the date palm in Bafgh and mentions ‘Mokh.’ 
Henry (1972) in the article "The Importance of the Date Palm in the 
Life of Khor People," points to the naming of the date palm as 
‘Mokh.’ However, none of the written sources have addressed the 
various dimensions of why the date palm is named "Mogh," especially 
within the specific study area of Bafgh, nor have they examined 
different factors. Therefore, the present article is innovative in that it 
specifically addresses Bafgh in Yazd province, examines four 
different hypotheses, and the achieved result is novel. 
Method: This is a qualitative study. Based on its nature and approach, 
it is considered historical research, concerned with analyzing past 
events. Relying on historical sources and valid scientific documents, 
the reasons for naming the date palm ‘Mokh’ in Bafgh were 
investigated. In line with this purpose, an attempt was made to base 
the study on reliable written sources. Furthermore, the research 
method is descriptive-analytical, as it examines a specific word within 
the linguistic context and traditions of Bafgh. Data collection in the 
historical section was library-based, while the descriptive part utilized 
observation and field interviews. 
Findings: The findings shed light on the cultural, linguistic, and 
historical interactions of Bafgh and lead to a deeper understanding of 
the evolution and usage of this word in the local context. First, since 
the date palm is beneficial and fruitful, and its usefulness and 
effectiveness seemed beyond that of non-fruit-bearing trees, it was 
considered sacred and blessed. Because all parts of the date palm were 
useful as food and for clothing, tools, and household items, it was 
named ‘Mokh.’ The second conjecture was related to the generosity 
and giving nature of the palm. The usefulness of the palm was an 
example of giving and generosity (Maga), and gradually a word form 
similar to "Mog," "Mok" was created as a sign of the palm's 
generosity, and in some areas like Sistan and Baluchestan, "Mak" is 
still common, and in Bafgh, ‘Mokh’ became prevalent. In the 
Zoroastrian religion, a ‘Mokh’ was considered a kind of tutor. On the 
other hand, since many human necessities and foodstuffs were 
obtained from a single palm tree, it was also seen as nurturing humans 
physically, and for this reason, both the palm and the priest were 
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called ‘Mokh.’ Another notion focused on the palm possessing a 
'brain' (terminal bud/heart) like humans, which is why in some areas it 
is called "Mokh." 
Conclusion: It can be concluded that the date palm has been given 
this name due to its high utility and benefit, generosity, munificence, 
and "Mokh" or ‘Mokh’ meaning 'brain,' which are, in a way, related to 
humans and human attributes and characteristics such as generosity 
and possessing a brain (intellect). 
 
Keywords: Cultural ecology, Plant sanctification, Sacredness of the 
date palm, Ethnography of Bafgh, Mogh in Bafgh Folk Culture. 
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